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 باسمه تعالي
  

  

  

    

  

  

  
  *.شودمطالعه  سادهابتدا كتاب صرف قبل از مطالعة اين جزوه،  :* توصيه

 تلخيص نموداري

  )و عربي فارسي هاي(بخشصرف ساده
   ١٣٩٥ زمستان

    )(گيلانتهيّه و تأليف: مهدي زراعتي رخشاندل

 "حوزه علميهّ معصوميّه قم)طلاّب و اساتيد (طلبگي تا اجتهاد"در سايت  ٩٥كه در بهار  (بخش عربي صرف ساده)جزوهبخش دوّم اين فايل *
  *مرتبه  دانلود شده است١٢٠٠٠بيش از  به تعداد يكسال در طولبارگزاري شده بود، 

  
ود قرار دهند تنها مجازند لينك دانلود از سايت كانال يا گروه خوبلاگ يا (توجهّ:افرادي كه تمايل دارند اين جزوه را در سايت يا 

  منتشر نمايند)را  لينك و همانرا كپي كرده  "طلبگي تا اجتهاد"

  

                                                                                                                              رايگان جزوه: قيمت

                                                                                                                              اموات منظور) (هديه به روحسه فاتحه + سه صلواتدر صورت تمايل: 

  .استطلاّب بلامانع كليّة پرينت اين جزوه براي -

  
                                                                                                                                                  

  كلّيه حقوق براي نگارنده محفوظ است*استفاده تجاري ممنوع بوده و  *

طلبه، فهميدن مطلب  بايستي كاري كرد كه همِّ « ...مقام معظمّ رهبري (دامت بركاته):

اگر تعمداً (هيچ هنري نيست در اين كه ما عبارت را جوري مغلق بگيريم، يا  باشد، نه فهميدن عبارت.

بي مبالاتي كنيم كه عبارت بشود مغلق، تا طلبه مبالغي وقتش صرف اين كار بشود. اين چه  )نگيريمهم مغلق 

عبارت را آنچنان واضح بيان نخير،  ؟هنري است؟ اين چه لطفي دارد؟ چه خيري در اين نهفته است

از عبارت، مطلب را  تر كنيم كه آن كسي كه استعداد فهميدن مطلب را دارد، راحت

   ». ستاد هم براي تفهيم عبارت دچار مشكل نشود و فقط مطلب را بيان كندبفهمد. ا

  *)٨/٩/١٣٦٨(شوراز بيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از اساتيد، فضلا، مبلّغان و پژوهشگران حوزه هاي علميه ك*    
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  علم صرف* 
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 نام ديگر

 تعريف

 فايده

 تصريف

ساختار كلمه و تغييراتي كه در كلمه رخ مي دهد  علمي است كه درباره

 صحبت مي كند.

            (شناخت ساختمان كلمه و معناي آن ساختمان)كلمه شناسي-١

 (قدرت بر ساختن كلمات مناسب براي معاني مورد نظر)كلمه سازي-٢

 كلمه موضوع

كلمه اي است كه معناي آن مستقلّ نيست بلكه وابسته به كلمه حرف: 

بدون  "ال" (كه هرگاه"الرّجُل"در  "أَل"يا كلماتي ديگر است. مانند: 

 را نمي رساند) مستقليّ استعمال شود معناي جُلرَ

كلمه اي كه داراي معناي مستقلّ باشد بدون آنكه بگويد آن معنا  اسم:

در يكي از زمانهاي گذشته يا حال يا آينده واقع شده است. مانند: كِتاب، 

 عِلمْ

(منظور از معناي مستقلّ در اينجا كلمه اي است كه بر معناي مستقلّفعل: 

+ واقع شدن آن معناي مستقلّ  است) پديد آمدن حالتيا  انجام كارفقط: 

در زمان گذشته يا حال يا آينده دلالت كند.                                              

 (نيكو شد: نيكو شدن+ زمان گذشته)مانند: حَسُنَ

 و داراي معنا باشد. (غير مركّب)مفردلفظي كه  تعريف

 اقسام

                                                                  نكته:                                                                                                                        

 "حروف مباني"عربي  گفته مي شود؛ در مقابل به حروف الفباءِ "حروف معاني"هستندبه حروفي كه يكي از اقسام كلمه  -١

                                                           گفته مي شود.                                                                                                                 

نيست، در علم صرف  يبراي حصول معناي جديد يراتِ اندك همضمناً آن تغي از آنجايي كه تغييرات حروف اندك بوده و -٢

 بيشتر درباره فعل و اسم سخن به ميان مي آيد. 
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   *اشتقاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حروف* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  حروف تعداد (به اعتبار كلمه*

  ) بودن آنها و زائد اصليّ و               

  

  

 ديگرگرفته شدن كلمه اي از كلمة  تعريف

شده باشد. مانند: نه: مِ مشتقٌّ ست كه كلمه ديگري از آن گرفته  كه  "عِلْم"كلمه اي ا

 از آن گرفته شده است. "عَلمَِ"كلمه 

كلمه اي كه از كلمه ديگر گرفته شده است. مانند: علَِمَ(:دانست)كه از كلمه مشتقّ: 

 عِلم(:دانستن) گرفته شده است.

كلماتي هستند كه با يكديگر رابطه اشتقاق دارند كلمات متجانس(همجنس): 

كه از  (عَلِمَ:دانست، يَعلمَُ:ميداند و إِعلَم:بدان)كلمات. مانند: (و هم خانواده هستند)

 كلمه(عِلم:دانستن) گرفته شده اند.

اصطلاحات 

 مربوطه

صليّ شترك وجود دارند و در همه آنها : ا حروفي كه در تمام كلمات همجنس به طور م

 (در كلمات عالِم، معلُوم، عَلِيم، يَعلَمُ، مُعَلِّم)م، ل، عتكرار مي شوند. مانند: حروف 

.(حروف غير حروفي كه تنها در برخي كلمات همجنس وجود دارند نه در تمام آنهازائد: 

  اصليّ را زائد مي نامند)

                                                                             :                                                                                                                            نكته

اهر اصليّ خود را از دست بدهد، در بررسي حروف اصليّ آن كلمه به دليل قواعد علم صرف دچار تغيير شود و ظهرگاه يك 

(چون در اصل د-د-معبارتست از:  "مدََّ"فقط حالت اوّليه آن لحاظ مي شود نه حالت تغيير كرده و جديدش. مثلاً حروف اصليّ 

 ل(چون در اصل قُوِلَ بوده است)-و-عبارتست از: ق "قِيلَ "بوده است) و حروف اصليّ  دَدَمَ

(كه دارد اصليّسه حرف يا 

 به آن ثلاثيّ مي گويند)

صليّحرف  يا پنج (كه دارد ا

 به آن خماسيّ مي گويند)

(كه دارد اصليّحرف  يا چهار

 به آن رباعيّ مي گويند)

 مجرّد: حرف زائد ندارد. مانند: رَجُل

 مَزيدٌ فيه: حرف زائد دارد. مانند: رجَِال

 حرف زائد ندارد. مانند: دحَْرَجَمجردّ: 

 مَزيدٌ فيه: حرف زائد دارد. مانند: تدَحَْرَجَ 

 مَزيدٌ فيه: حرف زائد دارد. مانند: خُزَعبِْيل

                                   نكته:                               مجردّ: حرف زائد ندارد. مانند: سفََرجَْل
 ياوضعيتّي را كه هر كلمه از جهت ثلاثيّ 

 ياخماسيّ بودن و همچنين مجرّد  يارباعيّ 
 آن كلمه مي نامند. "بناء"مزيد بودن دارد
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  وزن*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                                             :                                                                                                                            نكتهچند 
                 شوند. نمي )و... (ثلاثيّ، رباعيّبندي شامل اين تقسيمشنا مي شويد) (با اسمهاي مبنيّ در نحو آاسمهاي مبنيّ بيشترو  فهاحر -١

ولي ؛ .(بنابراين فعل فقط چهار بناء دارد:ثلاثيّ مجردّ، ثلاثيّ مزيدٌ فيه، رباعيّ مجرّد، رباعيّ مزيدٌ فيهفعل خماسيّ وجود ندارد -٢

                                                                                                                                                        اسم داراي شش بناء است.)

ي كنند و به براي تشخيص ثلاثيّ يا رباعيّ بودن و همچنين مجرّد يا مزيد بودن فعل، به صيغه اوّل ماضي آن نگاه م -٣

از مضارع را بررسي كنند، به صيغه اوّل ماضي همان  ١٣.(مثلاً اگر بخواهند مجرّد يا مزيد بودن صيغه ساير صيغه ها كاري ندارند

                                                                                                                                                    فعل مراجعه مي نمايند.)

و به كلمات  "رباعيّ"حرفيو به كلمات چهار  "ثلاثيّ"گاهي ممكن است از روي عادت به كلماتي كه سه حرف دارند  -٤

خماسيّ  (كه اين نوع از ثلاثيّ و رباعيّ وبگويند و كاري هم به اصليّ و زائد بودن حروف آن ندارند "خماسيّ"پنج حرفي نيز 

درحاليكه از (چون چهار حرف دارد) را رباعيّ مي دانند "عَلِيم". مثلاً در اين نوع استعمال كلمه)از بحث علمي ما خارج است

  جهت علمي، ثلاثيِّ مزيدٌ فيه به حساب مي آيد.

هر كلمه داراي آهنگي اســت كه آن را به كمك ســه حرف(ف، ع، ل) و گاهي هم به 

 مي گويند.  "وزن كلمه"اضافه چند حرف ديگر نشان مي دهند و به آن 
 تعريف

 قواعد

 .به ترتيب: ف، ع، ل قرار مي دهيم. مانند: ذهََبَ بر وزن فَعَلَ اصليّدر برابر حروف  -١

بيش از سه حرف اصليّ بود(رباعيّ يا خماسيّ)، در اينصورت اگر كلمه اي داراي  -٢

 لام را تكرار مي كنيم.بنابراين رباعيّ داراي دو لام و خماسيّ داراي سه لام است.

                                                                                                                                                             نكته: 

، حرفي را كه مقابل "فاءالفعل"حرفي را كه مقابل (ف) قرار مي گيرد  در كلمه، -١

 "لام الفعل"و حرفي را كه در برابر (ل) قرار مي گيرد "عين الفعل"(ع) قرار ميگيرد

                                                        .مي نامند

لام الفعل "و لام الفعل هاي خماسيّ را  "لام الفعل اوّل و دوّم"لام الفعل هاي رباعيّ را  -٢

 مي نامند. "اوّل و دوّم و سوّم 

صرفي يكي از حروف  -٣ ساس يك قاعده  صليّهرگاه بر ا شود، هر  ا كلمه حذف 

شود.مثلاً ميگوييم:   "قلُْ "كدام از(ف،ع،ل) كه در مقابل آن قرار دارد نيز حذف مي 

 چون عين الفعل آن طبق يك قاعده صرفي حذف شده است. "فُلْ"بر وزن 

(مثلاً مي گوييم حرف زائد موجود در كلمه را به همان شكل در وزن هم مي آوريم -٤

 اصليّباشد، معادل آن حرف  اصليّولي اگر آن زائد تكرار حرف  علِ)ارِب بر وزن فاض

  )لَلَبر وزن فَعْ بَبَ(مثلاً مي گوييم جَلْرا در وزن تكرار مي كنيم

*لازم به ذكر است كه اين قاعده مربوط به حرف زائد غير مشدّد است و حرف زائد 

 مشدّد در آينده بررسي خواهد شد.
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حركتهاي حروف در وزن، بايد مطابق حركتهاي حروف كلمه مورد نظر باشد.  -٥
  (مثلاً مي گوييم: عُلُوم بر وزن فُعُول)

*در صورتيكه كلمه بر اثر قواعد صرفي از حالت اولّيهّ خود به ظاهر جديدي درآمده 

حالت باشد، در  وزن آن كلمه، حركتها و سكونهاي حالت اولّيهّ آن لحاظ مي شود نه 

  در اصل قُوِلَ بوده است.)قِيلَ (مثلاً مي گوييم قِيلَ بر وزن فُعِلَ؛چون جديد.

در صورتيكه تغيير صرفي موجب كم شدن يا زياد شدن حرفي از *يك إستثناء: 

(نه حالت كلمه شود، در تعيين حركتهاي وزن كلمه، حالت جديد آن لحاظ مي شود

 سابق).

مشدّد وجود داشته باشد، با مراجعه به كلمات همجنس آن بايد  اگر در كلمه اي حرف-٦

  بفهميم كه آيا هر دو اصليّ هستند يا زائدند؟ و يا يكي اصليّ و ديگري زائد؟

و اگر  فَعَلَ)مدََّ  بر وزن (مانند: اگر هر دو اصليّ باشند، وزن را بدون حرف مشددّ مي آوريم

و ال) عِوَّاذ بر وزن إِفْلِوَّ(مانند: إِجْر وزن مي آوريمهر دو زائد باشند، همان زائد مشدّد را د

اگر يكي اصليّ و آن ديگري زائد باشد، بايد ببينيم كه آيا ابتدا حرف اصليّ آمده است يا 

زائد؟ اگر اول حرف اصليّ آمده باشد و بعد زائد؛ حرف مقابلش را هم در وزن مشدّد مي 

نيز خود حرف زائد  و اگر حرف زائد زودتر آمده باشد، در وزن لَ)بر وزن فَعَّ  مَ(مثلاً كَرَّكنيم

 ل).عِ يْد بر وزن فَيِّ(مثلاً سَرا مي آوريم. 

 گويند). (كه به آن قلب مكاني ميحروف اصليّ كلمه جايشان را با هم عوض مي كنندگاهي -٧

 عَفلَبر وزن  (جَوَه)جاه(مثلاً مي گويند: مي افتد در اينصورت در وزن آن كلمه هم همين اتفاق

در مي يابيم كه حروف اصليّ آن عبارت از  )وَجᘮِه، وَجَاᒯَة، وَجه(زيرا با مراجعه به كلمات هم خانواده آن

 (وجه) مي باشد كه جاي حرف اوّلِ و دوّم اصليّ عوض شده است.)

...ادامه 

 قواعد وزن

 شناخت حروف اصليّ و زائد آن كلمه -١

 شناخت حركت و سكون و نوع حركتِ هر يك از حروف آن كلمه -٢

 (اگر در آن كلمه جابجايي رخ داده باشد)قلب مكاني در آن كلمه پي بردن به وقوع-٣

 (اگر حذفي رخ داده باشد)پي بردن به حذف برخي از حروف اصليّ -٤

فوائد                

 به كارگيري وزن
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  *كلمه              

  منظور فقط اسم معرب(      

  و فعل است)          

  

  

  

  
  

  

  

  اقسام معتلّ * 

  

  

  

  

  

  

  

  

در مقام تعليم(ياد دادن). زمانيكه استاد بخواهد حروف اصليّ و زائد كلمه اي را به دانش آموز ياد  -١

 وزن كلمه  را به وي مي گويد. (به جاي اينكه تك تك حروف اصليّ و زائد را جداگانه بيان كند)بدهد

در مقام تعلّم(يادگيري).با توجهّ به اينكه علماي صرف بناي اسمها، فعلها و همچنين وزنهاي هر  -٢

(بدون مراجعه به بناء را مشخّص كرده اند، دانش آموز با يادگيري و حفظ كردن اين وزنها قادر است

هايي كه حفظ كرده پيدا كند و حروف اصليّ و زائد آن وزن يك كلمه را از ميان وزن كلمات متجانس)

 را بدست آورد.

               محلهاي 

 به كارگيري وزن

 ي) باشد. مانند: وَقت-ا-آن علهّ(و اصليّمعتلّ: كلمه اي است كه يك يا تمام حروف  -١

 آن علّه نباشد. مانند: صَبر اصليّصحيح: كلمه اي است كه هيچكدام از حروف  -٢

 آن همزه باشد. مانند: أَمرََ  اصليّمهموز: كلمه اي است كه يكي از حروف  -٣

 مضاعف:بحث مضاعف و تعريف آن به زودي مي آيد.  -٤

 رمانند: كِبْ .كه در حروف اصليّش نه معتلّ باشد، نه مهموز و نه مضاعفسالم: كلمه اي است  -٥

 ي) را علهّ و بقيه حروف الفباي عربي را صحيح مي نامند.-ا-نكته: سه حرف(و

 . مانند: يُسْر، وَقْت(كه به آن مثال مي گويند)معتلّ الفاء -١

 . مانند: خَافَ، بَيْع(كه به آن أجوف مي گويند)معتلّ العين -٢

 . مانند: دَعَا، رمَْي(كه به آن ناقص مي گويند)معتلّ اللّام -٣

 . مانند: لَويَ، حَيّ(كه به آن لفيف مقرون مي گويند)معتلّ العين و اللّام -٥

 . مانند: وَفَي، وَحْي(كه به آن لفيف مفروق مي گويند)معتلّ الفاء و اللّام -٤

 . مانند: وَيْل، يَوْم(كه به آن هم لفيف مقرون مي گويند)العينمعتلّ الفاء و  -٦

 (در اصل يَاي بوده است). مانند: وَاو، يَاءام جداگانه و خاصّي ندارد)( نمعتلّ الفاء و العين و اللّام -٧

                                                                                                                             نكته:                                                                                                                        
بيشتر اقسام معتلّ فقط در ثلاثيّ ديده مي شود ولي در رباعيّ  فقط معتلّ الفاء و همچنين معتلّ الفاء و اللّام شنيده شده است.      -١

آن كلمه باز حذف شود و اين ضربه اي به معتلّ بودن آن نمي زند و حرف علّه در حاليكه يكي از حروف اصلي كلمه است، ممكن است  -٢

شرط نيست كه حرف علّه اش در حال حاضر در كلمه وجود داشته  ،كلمهيك بنابراين براي معتلّ دانستن  هم معتلّ به حساب مي آيد.

                              حرف علّه از اين كلمه حذف گرديده است) بر اثر قواعد،بوده است و  لْقُوْزيرا در اصل  معتلّ است، قلُْگوييم كلمه  باشد.(مثلاً مي
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   ٧  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

   

                          كلمه صحيح*     

  

  

  

  

   اقسام مهموز*       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  اقسام مضاعف*

  

  

  

                                                                                             نكته:                                                                                                                        
با حرف ماقبل خود از جهت حركت مناسبت  (حرف علّه ساكن)حرف علهّ هرگاه ساكن باشد، آن را (لِين) مي نامند و هرگاه حرف لين -١

 (ياء ساكن)كلمه أَمِيْر  هم داراي حرف لينمثلاً:  (واو با ضمّه، الف با فتحه و ياء با كسره مناسبت دارد.)داشته باشد، آن را حرف مدّ مي نامند.

مناسبت دارد؛ بنابراين ياء در اينجا هم حرف لين است و هم حرف مدّ.                                                              ) حركت كسره(است و هم آن حرف لين با ماقبل خود

بنابراين  قابل تلفظّ نيست). ،قبلش فتحه نباشدزمانيكه ما(تا الف در زبان عربي هميشه ساكن است و هميشه ماقبلش مفتوح مي گردد -٢

                               هميشه الف، حرف مدّي است.                                                          

 وجود ندارد. "صحيح"مطلب خاصيّ براي كلمه 

 مهموز الفاء. مانند: أمَْر، إِبِل -١

 مهموز العين. مانند: سَأَلَ  -٢

 مهموز اللّام. مانند: جُزْء -٣

 مهموز الفاء و اللّام. مانند: أَبَأَ -٤

 مهموز العين و اللّام. مانند: دَأْدأََ -٥

                                                                                                                             نكته:                                                                                                                        
 نيست كه آن همزه در ظاهر كلام ديده شود.ي مهموز بودن كلمه همين كافي است كه يكي از حروف اصليّ آن كلمه همزه باشد و لازم * برا

و يا به  بوده است) "ةنُبُوءَ"كه در اصل  )ةنُبُوَّ((مانند: تبديل به چيزي غير از همزه شود(بر اثر قواعد تخفيف همزه) چرا كه گاهي ممكن است همزه

                            د.نداراي همزه نمي باش حالتِ فعلي خودشان،در حاليكه در بوده است)  "أُؤخذُْ"اصل آن  (مانند: (خذُْ) كهطور كلّي حذف گردد

 آن ثلاثيّ كه فاءالفعل و عين الفعل آن همجنس باشند. مانند: دَدنَ -١

 الفعل و لام الفعل آن همجنس باشند. مانند: مدََّ(مدََدَ)آن ثلاثيّ كه عين  -٢

 آن رباعيّ كه حرف اولّ و سوّم اصليّ + حرف دوّم و چهارم اصليّ آن همجنس باشند. مانند: زلَزَْلَ  -٣

: آن خماسيّ كه حرف اولّ و سوّم اصليّ + حرف دوّم و پنجم اصليّ آن همجنس باشند. مانند -١

 لبِيسَـلْـسَ
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   ٨  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

                          كلمه سالم*       

  

  

  

  

                          تواند نكته: يك كلمه مي*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ادغام، اعلال، *          

              تخفيف همزه            

              

  

  

  

                                                                                                                            نكته:                                                                                                                        
ن عربي، كلمه رباعيّ يا خماسيّ كه دو حرف همجنس و در كنار هم داشته باشند نداريم. بنابراين هرگاه ديديم كلمه اي بيش از سه *در زبا

ماتي حرف دارد و در آن، دو يا چند حرف همجنس در كنار هم قرار گرفته است، قاعدتاً آن كلمه نمي تواند رباعيّ يا خماسيّ باشد.(بنابراين كل

                           ثلاثيّ مزيد هستند نه رباعيّ يا خماسيّ.) سَسَ، إِقْعَنْبَ، جَلْبَددَرْمانند: قَ

 .وجود ندارد "سالم"مطلب خاصيّ براي كلمه 

 هم صحيح باشد و هم مهموز. مانند: أمََرَ 

 مضاعف. مانند: مدََّهم صحيح باشد و هم 

 هم صحيح باشد و هم مهموز و هم مضاعف. مانند: أزََّ

 هم معتلّ باشد و هم مضاعف. مانند: حَيّ 

 هم معتلّ باشد و هم مهموز. مانند: يأَْس

 (رباعي)مانند: أَيّ(ثلاثيّ)، وأَْوأََهم معتلّ باشد و هم مهموز و هم مضاعف. 

                                                                                                                            نكته:                                                                                                                        
همگي در مورد كلمه اي مطرح مي شود كه ميان آن كلمه و كلمات ديگر رابطه  ،مثل حروف اصليّ و زائد، ابنيه، وزن و انواع كلمه *مباحثي

                اشتقاق وجود داشته باشد. بنابراين، بحثهاي مذكور در مورد حروف مبانيّ، حروف معانيّ و بيشتر اسمهاي مبنيّ مطرح نخواهد شد.

ادغام: مضاعف ثلاثيّ در معرض ادغام است و ادغام اين است كه دو حرف كنار 

را به صورت يك حرف مشدّد ادا كنيم. (كه اوّلي ساكن و دومّي متحرّك است) هم

 دَ           مدََّ               مدَْ      مانند: مَددََ     

ست. تغيير همزه را  مي گويند و آن  "تخفيف"تخفيف: همزه در معرض تغيير ا

 به دو صورت است: تخفيف قلبي و تخفيف حذفي.

حروف علّه در معرض تغييرند. تغيير حرف علّه را اعلال مي گويند كه اعلال: 

 بر سه قسم است: سكون، قلب و حذف.

(به نامهاي قواعدي اختصاص به حروف علّه و همزه ندارد بلكه برخي از حروف صحيح نيز تحت عنوان ،تغيير كردننكته: 

 و اندك است. شتهامّا تغيير حروف صحيح همانند تغيير حروف علّه و همزه رواج ندا دچار تغيير مي شوند. ابدال و تعويض)
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   ٩  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  فعل*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  مصدر* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و بر واقع شدن آن معنا در  (كاري يا حالتي)كلمه اي است كه بر معنايي مستقلّ

 زمان گذشته يا حال يا آينده دلالت كند.

فعلي است كه بر انجام كار يا پديد آمدن حالتي در زمان گذشته دلالت ماضي: 

 (:نيكو بود) ، حسَُنَ (:رفت)كند. مانند: ذَهَبَ

فعلي است كه بر طلب انجام كار يا ايجاد حالتي در زمان آينده دلالت كند. امر: 

 برو):(هَبْمانند: إِذْ

فعلي است كه بر انجام كار يا پديد آمدن حالتي در زمان حال يا آينده مضارع: 

 (:مي رود يا خواهد رفت)دلالت كند. مانند: يَذْهَبُ
 اقسام

 تعريف

زمان اسمي است كه بر انجام كار يا پديدار شدن حالتي دلالت كند بدون آنكه 

 (:دانستن)، عِلم(:رفتن). مانند: ذَهَابوقوعش را بيان كند

 نكات

 تعريف

 "اصل كلام"از مصدر گرفته مي شود. از اين رو مصدر را (و مشتقّات آن) فعل -٢

 مي نامند. 

 مصدر مستقيماً از حروف الفبا گرفته مي شود. -١

(نه همه آنچه مستقيماً از مصدر گرفته مي شود تنها فعل ماضي معلوم است -٣

(بلكه سائر فعلها طبق توضيحي كه بعداً ارائه مي گردد از فعل ماضي معلوم . فعلها)

 ساخته مي شوند.)

 (ي كه استفاده شده باشد)در زبان عربي افعال معدودي هستند كه مصدر -٤

گرفته  "يأَلعسَْ"كه از مصدر  "اميد است):(عَسَي"دارند. مثلاً گفته مي شودن

 كاربرد ندارد.    "يالعسَْ"مي شود با اينكه 

مي گويند)  "أَسماء مشتقهّ"(كه به آنها اسمهايي كه از فعل مشتقّ مي شوند -٥

عبارتند از: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم مبالغه، اسم تفضيل، 

  اسم مكان، اسم زمان و اسم آلت.
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   ١٠  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  فعل*                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          اشتقاق اقسام فعل*

  

  

  

  

  

  

  

                          صيغه هاي فعل*

  

  

  

  

  

  

معلوم: فعلي است كه به فاعل خود نسبت داده مي شود.                                  -١

 كه در اين مثال ياري كرد به علي نسبت داده شده است. ياري كرد علي زيد را):(مانند: نَصَرَ عليّ زيداً

به چيز (به جاي فاعل) مجهول: فعلي است كه فاعل آن در كلام ذكر نشود و فعل -٢

                                                                               نسبت داده شود.     (مثلاً مفعول) ديگري

كه فعل(ياري شد) به محمّد نسبت داده شده در حاليكه محمّد  (ياري شد محمدّ)مانند: نُصِرَ مُحَمَّدٌ

به مفعول فاعل نيست. بنابراين در اين مثال، فاعل در كلام ذكر نشده و فعل هم(به جاي فاعل واقعي) 

 (كسي كه ياري به او انجام شده) نسبت داده شده است.

                                                              نكته:                                                                                                                        

                                                        .مي گويند "نائب فاعل"مي نشينددر بحث فعل مجهول، چيزي را كه به جاي فاعل -١

را  (نصب)از آنجاييكه فاعل اعرابش رفع است، زمانيكه مفعول به جاي فاعل بنشيند و نائب فاعل قرار گيرد، اعراب خود -٢

 بَكرٌلش مي شود: نُصِرَ كه مجهو را) بكر(:ياري كرد زيد بَكراًرا مي پذيرد. مثال: نَصَرَ زيدٌ  (رفع)از دست داده و اعراب فاعل
                   )بكر(:ياري شد 

 ماضي معلوم مصدر

 مضارع معلوم

 معلوم امر

 جهولماضي م

 مضارع مجهول امر مجهول

ظاهري كلمه را كه از ترتيب حروف آن و حركت و سكون آنها شكل 

  مي گويند. "صيغه"حاصل مي شود

(صيغه تعريف

 به طور كلّي)

 نكات

حالت يا  ١٤هر فعل داراي  (به جز موارد بسيار كمي)در زبان عربي -١

همان صيغه است كه اين صيغه هاي گوناگون با تغيير فاعل(يا نائب 

  فاعل) در فعل به دست مي آيد.

نامگذاري مي كنند.  (يا نائب فاعل)صيغه فعل را با توجّه به نوع فاعل -٢

 "جمع"جمع باشد، مي گويند صيغه فعل  نائب فاعل)(يا مثلاً اگر فاعل

  است. "مخاطب"است يا اگر مخاطب باشد ميگويند صيغه فعل 
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   ١١  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

   *تقسيم بندي

   صيغه هاي فعل

  

      

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مفرد

 مثنّي

 جمع

 مفرد

 مثنّي

 جمع

 مفرد

 مثنّي

 جمع

 مفرد

 مثنّي

 جمع

 مذكّر

 مؤنّث

 مذكّر

 مؤنّث

 مخاطب

 متكلّم

 غائب

 مع الغير

 وحده

     بر اساس فاعل "فعل"

 فاعل)(يا نائب 

 مفرد مذكّر غائب -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مثنّي مؤنّث غائب -٥

 جمع مؤنّث غائب -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مثنّي مذكّر مخاطب -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 متكلّم مع الغير -١٤

                                                                                                                                                                       نكته:               

مي گوييم صيغه فعل مؤنثّ است،  (به اين معنا كه وقتي مثلاًهريك از صيغه هاي فعل به نام فاعل يا نائب فاعل خوانده مي شود. -١

                                                                           به مناسبت اين است كه فاعل(يا نائب فاعل) آن فعل مؤنثّ است.)                         

سمت چپ به سمت راست جزئيات صيغه را بيان براي اينكه بخواهيم نام هريك از صيغه هاي فعل را بيان كنيم از ستون  -٢

.تنها در صيغه هاي را ذكر مي كنيم) "غائب و مخاطب"و سپس "مذكّر و مؤنثّ"سپس "مفرد، مثنّي و جمع"(يعني اوّل مي كنيم

                  .)و ميگوييم: متكلّم وحده و متكلّم مع الغير (و از راست به چپ جزئيات را ذكر مي كنيممتكلّم اين كار را انجام نمي دهيم
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   ١٢  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *ماضي معلوم 

                          )ثلاثيّ مجرّد(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                            به اين شرح: اين فعل از مصدر گرفته مي شود -١
مرحله اوّل: حرف يا حروف زائد را از مصدر مي اندازيم.                                                                -٢
      مرحله دوّم: فاءالفعل و لام الفعل را مفتوح مي كنيم.          -٣
مرحله سوّم: با توجهّ به اينكه عين الفعل اين فعل سماعيّ  -٤

است، بنابراين بايد به لغت عرب مراجعه كنيم و ببينيم به عين 
َـ،ـِ،ـُ) داده اند.    الفعل اين فعل چه حركتي(

(از مصدر ذَهَاب مي خواهيم فعل ماضي بسازيم)          مثال: 

    "ذهب"ذَهَاب مي اندازيم كه مي شود::الف را از مرحله اوّل
     "ذَهبَ": حرف اوّل و آخرش را فتحه مي دهيم:مرحله دوّم
: عين الفعل را با توجّه به استعمال لغت عرب حركت مرحله سوّم

 مي دهيم) "فتحه"بق استعمال عربي (در اينجا عين الفعل را طمي دهيم
                                                                                       كه مي شود: ذَهَبَ      

 ساخت

صيغه ها 

 مثال:(ذَهبََ)

 مفرد مذكّر غائب -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مؤنّث غائبمثنّي  -٥

 جمع مؤنّث غائب -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مثنّي مذكّر مخاطب -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 الغيرمتكلّم مع  -١٤

 رفت آن مرد):(ذهََبَ -١

 رفتند آن دو مرد):(ذَهَبَا -٢

 رفتند آن چند مرد):(ذَهَبُوْا -٣

 رفت آن زن):(ذَهَبَتْ -٤

 رفتند آن دو زن):(ذَهَبتََا -٥

 رفتند آن چند زن):(ذَهَبْنَ -٦

رفتي تو يك مرد):(ذَهَبْتَ -٧

 رفتيد شما دو مرد):(ذَهَبْتُمَا -٨

 رفتيد شما مردان):(ذَهَبْتُم -٩

 رفتي تو يك زن):(ذَهَبْتِ -١٠

 رفتيد شما دو زن):(ذَهَبتُمَا -١١

 رفتيد شما زنان):(ذَهَبْتُنَّ -١٢

 من:مرد يا زن) رفتم:(ذَهَبْتُ -١٣

 (رفتيم ما:مردان يا زنان)ذَهَبنَْا -١٤
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  معلوم  مضارع*

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    نكته:                                                                                                                        

 )"نَا-تُ -تُنَّ-تُمَا-تِ-تُمْ-تمَُا-نَ -تَا-تْ-و-ا"(كه عبارتند از عنوان علائم صيغه ها در فعل ماضي آورده شدآنچه  با -١

.                                                                      نه ضمير كه فقط علامت تأنيث است  ٥و  ٤در صيغه  "تْ"همگي اينها ضمير هم هستند به جز

ضمير "هر يك از اين دو ضمير را چون مقدّر است  است. "هي"صيغه چهارضمير و همچنين  "وه"ضمير صيغه يك -٢

.                                                                                 مي نامند "ضماير بارز"و ساير ضماير را چون آشكار هستند "مستتر

ضمير در صيغه هاي غائب به جاي اسم ظاهر مي نشيند، از اين رو اگر بعد از فعلي، فاعل به صورت اسم ظاهر بيايد،  -٣

                                  .د: ذَهبََ رجالٌ)(ماننخواهد بود -بارز يا مستتر-ديگر نيازي به آوردن ضمير نداريم و آن فعل خالي از ضمير

سم ظاهر آورده شود و در هشت صيغه ديگر(مخاطب و  -٤ فاعل در شش صيغه غائب مي تواند به دو صورت ضمير يا ا

    متكلّم) حتماً بايد ضمير باشد.

اگر فاعل  )٦و ٥و ٣و ٢(يغه هاي غائباگر فاعل ضمير باشد حتماً مستتر خواهد بود ولي در ساير ص ٤و ١ در صيغه هاي -٥

  ضمير باشد به صورت ضمير بارز مي آيد.                                                

فاعل را ضمير مستتر در نظر ميگيريم اين است كه هيچ چيزي به عنوان فاعل در جمله  ٤و  ١علّت اينكه ما در صيغه  -٦

ايد يك فاعل براي فعل در نظر بگيريم. بنابراين مجبوريم فاعل را ضميري بدانيم كه در وجود ندارد و از طرفي هم حتماً ب

  فعل مستتر و پنهان است.                                                                                       

 هم گفته مي شود. "ضمير حاضر"به هر يك از ضميرهاي مخاطب و متكلّم -٧

اين فعل از ماضي معلوم ثلاثيّ مجرّد گرفته مي شود.                                                                              -١
مرحله اوّل: ياء مفتوحه(يـَ) به اوّل صيغه يكم ماضي اضافه مي كنيم.                                                              -٢
مرحله دوّم: فاءالفعل را ساكن مي كنيم.                                                   -٣
  مرحله سوّم: لام الفعل را مضموم مي كنيم.               -٤
بايد لذا غالباً سماعيّ است،  آن عين الفعلِ چون حركتمرحله چهارم:  -٥

  دارد.چه حركتي(ـَ،ـِ،ـُ)  علشاجعه كنيم و ببينيم عين الفبه لغت عرب مر
مي خواهيم فعل مضارع بسازيم)                            "ذَهَبَ"مثال: (از فعل 

                                                                              "يَذَهَبَ"مي آوريم  كه مي شود: "ذَهبََ "بر سر "يـَ":مرحله اوّل
                                      "هَبَيذَْ"را مي اندازيم: "ذ"حركت  :مرحله دوّم

                          "هَبُيذَْ"را ضمّه مي دهيم:  "ب": لام الفعلمرحله سوّم
(در  دهيموجّه به استعمالِ عرب حركت مي: عين الفعل را با تمرحله چهارم

كه مي شود: باقي مي گذاريم)  "حهفت"اينجا عين الفعل را طبق استعمال عربي 
                                                                                             "هَبُيذَْ"

                                                                :                                                                                                                  نكته

                       علُُ مي آيد.      عِلُ، يَفْعَلُ، يَفْيَفْبنابر آنچه گفته شد، صيغه يكم مضارع معلوم (ثلاثيّ مجردّ) به يكي از سه وزن:  -١

سائر صيغه ها با افزوده  لياوّل آن بود و ةساخت صيغ ةنحو تنها شد، گفتهآنچه در قسمت بالا درباره ساخت فعل مضارع معلوم -٢

                                                             در صيغه اوّل به دست مي آيند.                   حرف مضارعهشدن ضمير يا تغيير 

 ساخت
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   ١٤  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  *مضارع معلوم

                          (ثلاثيّ مجرّد)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صيغه ها 

 مثال:(يَذهَبُ)

 مفرد مذكّر غائب -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مثنّي مؤنّث غائب -٥

 مؤنّث غائب جمع -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مثنّي مذكّر مخاطب -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 مع الغيرمتكلّم  -١٤

 مي رود آن مرد):(يَذهْبَُ -١

 مي روند آن دو مرد):(يَذْهَبَانِ -٢

 (:مي روند آن چند مرد)يَذهَْبوُنَ -٣

 مي رود آن زن):(تَذهَْبُ -٤

 مي روند آن دو زن):(تذَهْبََانِ -٥

 (مي روند آن چند زن)يذَْهبَْنَ -٦

(:مي روي تو يك مرد)تذَْهبَُ -٧

 (:مي رويد شما دو مرد)تذَهَْبَانِ -٨

 مي رويد شما مردان):(هَبُونَتَذْ -٩

 مي روي تو يك زن):(تذَْهَبِينَ -١٠

 (:مي رويد شما دو زن)تذَهْبَانِ -١١

 (:مي رويد شما زنان)تذَْهبَنَ -١٢

 (:مي روم من يك مرد يا زن)أذَْهبَُ -١٣

 مردان يا زنان) (مي رويم ماهبَُنَذْ -١٤

                                      :                                                                                                                            نكته
           مي نامند. "علائم فعل مضارع"يا "حروف مضارعه"ميگيرند، حروف(يـ، تـ، أ، نـ) را كه در اولّ صيغه هاي فعل مضارع قرار  -١

 )١٠(صيغهو مفرد مؤنثّ مخاطب )٦-١٢(، جمعهاي مؤنثّ)٣-٩(، جمع هاي مذكّر)١١-٨-٥-٢(صيغه هايآنچه در آخر صيغه هاي مثنّي-٢

.                                                                                                                            ضماير بارز فاعلي هستند آمده است، همگي 
.         "نَحنُ"،"أنَا"،"أنتَ"،"هِيَ"،"هوَُ"رتند از:ضماير فاعلي، مستتر هستند كه به ترتيب عبا ١٤-١٣-٧-٤-١در صيغه هاي -٣

هم جريان دارد، به اضافه  (مضارع معلوم ثلاثيّ مجرّد)) كه در انتهاي بحث ماضي معلوم بيان شد، در اينجا٤-٥-٦-٧نكته هاي( -٤

باشد.                                                               نيز مطرح مي  ١٤و١٣و٧در صيغه هاي  ٤و١اينكه استتار ضمير و علتّ استتار علاوه بر صيغه هاي 

ديگر صيغه هاي فعل مضارع مرفوعند. علامت رفع در صيغه هاي  (كه مبني هستند)فعل مضارع ١٢و ٦به جز دو صيغه  -٥

مي گويند.        "نون عوض رفعي"و در بقيّه صيغه هاي معرب، نون آخر صيغه است كه به آن  (بر روي لام الفعل)ضمهّ ١٤و١٣و٧و٤و١

  .   (نه علامت رفع)ضمير مي باشد ١٢و ٦نون در دو صيغه  -٦
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   ١٥  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  ابواب *   

   مجرّدثلاثيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *امر معلوم 

  

  

*وقتي ميخواهيم از يك مصدر، فعل ثلاثيّ مجرّد بسازيم در 
، از يكي الفعل)(از جهت حركت عين اينصورت حالت فعل ماضي و مضارع

خارج نخواهد بود.  به هر كدام از  (كه به زودي بيان مي شود)حالت ٦از 
 مي گويند. "(ثلاثيّ مجرّد)بابِ"اين حالتها 

 توضيح

انواع 

  حالات

 فَعَلَ يَفْعَلُ. مانند: منََعَ يَمْنَعُ. -١

 فَعَلَ يَفْعِلُ. مانند: ضَرَبَ يضَْرِبُ. -٢

 فَعَلَ يَفْعُلُ. مانند: نَصَرَ يَنْصُرُ. -٣

 فَعِلَ يَفْعَلُ. مانند: سَمِعَ يسَْمَعُ. -٤

 فَعِلَ يَفْعِلُ. مانند: حَسِبَ يحَْسِبُ. -٥

 فَعُلَ يفَْعُلُ. مانند: كَرُمَ يَكْرمُُ. -٦

  نكته:چند 

مي نامند و مي گويند: فعل ثلاثيّ مجرّد   "باب"بالا را  (ماضي مضارع)اشاره شد: هر يك از مدلهايهمانطور كه قبلاً  -١

                                           باب دارد.                                                                                                                     شش

 به كار رفته) ٣(در باب مُلُبرخي از افعال ثلاثيّ مجردّ در بيش از يك باب از ابواب مذكور به كار رفته اند؛ مانند: كَمَلَ يكَْ  -٢

                                                                                                              .                   به كار رفته) ٦(در باب مُلُو كَمُلَ يكَْ 

با توجّه به بيان بابهاي ثلاثيّ مجرّد، مشخّص شد كه هرگاه يك فعل ماضي بر وزن فَعُلَ باشد حتماً مضارع آن بر وزن  –٣

  عُلُ خواهد بود.يَفْ

فعل امر معلوم از فعل مضارع معلوم ساخته مي شود، بـدين صورت كه  -١
از صيغه هاي فعـل امر از معـادل همـان صـيغـه در فعل مضارع  هر كدام

امر از  ٨چنين صيغه ـمضارع و هم ٢غه ـامر از صي ٢(مثلاً صيغه ساخته مي شود.

                                                                                                    مضارع ساخته مي شود) ٨صيغه 
(با شش صيغه غائب و دو صيغه متكلّم فـعل امـر بـا در آوردن يك لام -٢

در اوّل فعل مضارع سـاخته مـي شوند، لذا به اين هـشـت وان لام امر) ـعن
(به اين صيغه ها امر غائب يا متكلمّ هم ميگويند.)                                          .مي گويند"امر به لام"صيغه،

شش صيغه مخاطبِ فعـل امر با تغيـيرات خاصـيّ كه در صـيغـه هاي  -٣
مخاطب فعل مضارع اتـّفاق مي افـتد به دسـت مي آينـد، لذا به اين شش 

  هم مي گويند.) امر حاضر(به اين صيغه ها مي گويند. "امر به صيغه"صيغه،

ساخت 
 (نكات كلّي)
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   ١٦  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  *امر معلوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بايد مراحل (مخاطب)* براي ساختن صيغه هاي امر حاضر
ذيل اجرا گردد:                                                                   

الف)حرف مضارعه را از فعل مضارع مي اندازيم.                                          
ب)اگر فاءالفعل ساكن بود همزه وصلي در ابتداي صيغه  

(اين همزه در جايي كه عين الفعل فتحه و كسره دارد مي آوريم
مكسور مي شود و جايي كه عين الفعل  ضمّه دارد مضموم مي 

و اگر فاءالفعل متحرّك بود كار خاصّي انجام نمي شود) 
                                                               .     (و آنرا به حال خودش مي گذاريم)دهيم 

ج) علامت رفع را از آخر صيغه مي اندازيم.                                               
مي خواهيم فعل امر معلوم  -صيغه مخاطب-(از تَذهَبُونَمثال: 

                                                              بسازيم)                     
اوّلاً: حرف مضارعه را حذف ميكنيم: ذْهَبُونَ                                            

ثانياً: چون فاءالفعل(ذ) ساكن است، همزه وصلي مي آوريم 
مفتوح است طبق قاعده، همزه را  -هـ-(چون عين الفعل

                                                                               : إِذْهَبُونَ مكسور مي كنيم)
ثالثاً: علامت رفع(نَ) را از آخر صيغه حذف مي كنيم: 

(مرسوم است كه در آخر صيغه يك الف زينت هم مي إِذهبَُوا
 آورند)    

امر ساخت 

 به لام

* بـراي سـاخـت هر يـك از صيـغـه هاي غـائب و 

ِـ)  كه به آن لام امـر مي "مـتكـلّم، اوّلاً لام مـكسـوري(ل

در اوّل همان صيغه از فعل مضارع در مي آوريم و  "گويند

را از آخر آن  (ضمّه يا نـون عوض رفعي)ثانياً علامت رفـع

صيغه حذف مي كنيم.                                                                  

مي خواهيم فعل امر معلوم  -صيغه غائب-(از يَذهَبُمثال: 

                                                                                    بسازيم)

مكسور(لام امر) در اوّل آن مي آوريم: لِيَذهْبَُ               اوّلاً: يك لام 

ُـ) را از آخر آن مي اندازيم: لِيَذْهَبْ                                                                     ثانياً: علامت رفع(
ساخت 

 )تفصيلي(

امر ساخت 

 حاضر



 ا *هكلّيه پايه  *قابل استفاده براي مدرّسين صرف و نيز مطالعه و مرور طلّابِ

  .اجعه فرماييدمر نيز .blog.irtashilو  ej.ir-ttبه پايگاه مي توانيد جهت مشاهده مطالب مفيد درسي و همچنين دريافت اين جزوه*
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  معلوم امر* 

                          (ثلاثيّ مجرّد)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صيغه ها 

 مثال:(لِيَذهبَ)

 مذكّر غائب مفرد -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مثنّي مؤنّث غائب -٥

 جمع مؤنّث غائب -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مذكّر مخاطبمثنّي  -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 متكلّم مع الغير -١٤

 بايد برود آن مرد):(ذهَبيَلِ -١

 بايد بروند آن دو مرد):(ذهبَايَلِ -٢

 مرد)بايد بروند آن چند :(ايَذهَبُولِ -٣

 بايد برود آن زن):(لِتَذهَب -٤

 بايد بروند آن دو زن):(تَذهبََالِ -٥

 آن چند زن) بايد بروند:(يذَهَبنَلِ -٦

تو يك مرد) :برو(إِذهَب -٧

 شما دو مرد) :برويد(ذهَبَاإِ -٨

 مردان)برويد شما :(اذهَبوُإِ -٩

 برو تو يك زن):(ذهَبِيإِ -١٠

 شما دو زن) :برويد(ذهَباإِ -١١

 شما زنان) برويد(هَبنَ إِذ -١٢

 من:مرد يا زن) :بايد بروم(لِأَذهَب -١٣

 ما:مردان يا زنان) :بايد برويم(ذهَبنَ لِ -١٤

  نكته:چند 

قرار گيرد، مي توانيم آن را ساكن كنيم. مانند:  (كه حروف عطف هستند)"ثُمَّ"،"ـفَ"،"وَ "هرگاه لام امر در جمله پس از  -١

                                                )                                                       ساكن است "لام امر"(كه در اين مثال نفسٌ ما قَدَّمَت لِغَدٍ* ظُرْتَنْـلْ*وَ

مي توان از فعل دوّم لام امر را حذف كرد.  ،عطف شود (كه لام امر دارد)بر فعل امر ديگري (كه لام امر دارد)امري هرگاه فعل -٢

عطف شده و لام آن حذف گرديده است)                                                                                              "لِيصَرُخ"به  "يضَِجَّ "(كه فعل  رُخِ الصَّارِخوُنَ و يَضِجَّ الضَاجُّونَ*يَصْمانند: *وَلْ

است كه وقتي در بين كلام قرار گيرد مي توان آن را در اي (توضيح: همزه وصل همزه است.  "همزه وصل"همزه امر مخاطب –٣

كه قابل   "همزه قطع" نام. در مقابل همزه وصل، همزه اي است به تلفّظ نمي شود) "ارجع"(كه همزهجِع*ارْ ثُمَّتلفّظ حذف كرد. مانند:*

                    مضارع و امر، همزه قطع مي باشد.) ١٣ه تلفّظ مي شود. لازم به ذكر است كه همزه موجود در صيغه حذف نيست و هموار

مضارع مجزوم به لام "را غالباً در علم صرف براي امر مخاطب به كار مي برند و امر غائب و متكلّم را  "فعل امر"عنوان -٤

  مي نامند. "امر به لام"يا  "امر
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   ١٨  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   مجهول*ماضي 

                          (ثلاثيّ مجرّد)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساخت

صيغه ها 

 مثال:(ضُرِبَ)

 مفرد مذكّر غائب -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مثنّي مؤنّث غائب -٥

 جمع مؤنّث غائب -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مثنّي مذكّر مخاطب -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 متكلّم مع الغير -١٤

 آن مرد) :زده شد(ضُرِبَ -١

 آن دو مرد) :زده شدند(ضُرِبَا -٢

 آن چند مرد) :زده شدند(ضُربُِوا -٣

 آن زن) :زده شد(ضُربَِت -٤

 آن دو زن) :زده شدند(رِبَتَاضُ -٥

 آن چند زن) :زده شدند(ضُرِبنَ -٦

تو يك مرد) :زده شدي(ضُرِبتَ -٧

 شما دو مرد) :زده شديد(ضُرِبتُمَا -٨

 شما مردان) :زده شديد(ضُرِبتُم -٩

 تو يك زن) :زده شدي(ضُرِبتِ -١٠

 شما دو زن) :زده شديد(ضُرِبتُمَا -١١

 شما زنان) :زده شديد(ضُربِتُنَّ -١٢

 مرد يا زن)يك  من :زده شدم(ضُرِبتُ -١٣

 مردان يا زنان) ما :زده شديم(ضُرِبنَا -١٤

فعل ماضي مجهول از فعل ماضي معلوم ساخته مي شود.  -١
                                                              مراحل تبديل ماضي معلوم به ماضي مجهول:  -٢

.               كسره مي دهيم(اگر مكسور نيست)اوّل: ما قبل آخر رامرحله 
كه در ثلاثيّ (را  ما قبل آخرحروف متحرّك پيش از وّم: دمرحله 

  . مضموم مي كنيم مجرّد فقط فاءالفعل است)
بسازيم)               مجهول مي خواهيم فعل ماضي  فعل ضَرَبَمثال: (از 
    "ضَرِبَ":ماقبل آخرش را مكسور ميكنيم :١مرحله 

   "ضُرِبَ": حروف متحرّك قبلش را ضمّه مي دهيم: ٢   مرحله
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   ١٩  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   مضارع مجهول*

                          (ثلاثيّ مجرّد)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساخت

صيغه ها 

 مثال:(يُضرَبُ)

 مفرد مذكّر غائب -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مثنّي مؤنّث غائب -٥

 جمع مؤنّث غائب -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مثنّي مذكّر مخاطب -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 متكلّم مع الغير -١٤

 آن مرد) :زده مي شود(يُضرَبُ -١

 آن دو مرد) :زده مي شوند(يُضرَبَانِ  -٢

 آن چند مرد) :زده مي شوند(يُضرَبُونَ -٣

 آن زن) :زده مي شود(تُضرَبُ -٤

 آن دو زن) :زده مي شوند(تُضرَبَانِ -٥

 آن چند زن) :زده مي شوند(يُضرَبنَ -٦

تو يك مرد) :زده مي شوي(تُضرَبُ -٧

 شما دو مرد) :زده مي شويد(تُضربََانِ -٨

 شما مردان) :زده مي شويد(تُضرَبُونَ -٩

 تو يك زن) :زده مي شوي(تُضرَبِينَ -١٠

 شما دو زن) زده مي شويد( تُضربََانِ -١١

 شما زنان) :زده مي شويد(تُضرَبنَ -١٢

 من:مرد يا زن) :زده مي شوم(أُضرَبُ -١٣

 ما:مردان يا زنان) :زده مي شويم(نُضرَبُ -١٤

فعل مضارع مجهول از مضارع معلوم  ساخته مي شود.         -١
                                                              مراحل تبديل مضارع معلوم به مضارع مجهول:  -٢

  .               اوّل: حرف مضارعه را مضموم مي كنيممرحله 
  مفتوح ميكنيم.  (اگر مفتوح نيست) حرف ماقبل آخر راوّم: دمرحله 
               (از فعل يَضربُِ مي خواهيم مضارع مجهول بسازيم)مثال: 

    "يُضرِبُ":حرف مضارعه را مضموم ميكنيم :١مرحله 
    "يضُرَبُ"ماقبل آخر را فتحه مي دهيم: : ٢  مرحله
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   ٢٠  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   مجهول امر*

                          (ثلاثيّ مجرّد) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساخت

صيغه ها 

 مثال:(لِيُضربَ)

 مذكّر غائبمفرد  -١

 مثنّي مذكّر غائب -٢

 جمع مذكّر غائب -٣

 مفرد مؤنّث غائب -٤

 مثنّي مؤنّث غائب -٥

 مؤنّث غائبجمع  -٦

مفرد مذكّر مخاطب -٧

 مثنّي مذكّر مخاطب -٨

 جمع مذكّر مخاطب -٩

 مفرد مؤنّث مخاطب -١٠

 مثنّي مؤنّث مخاطب -١١

 جمع مؤنّث مخاطب -١٢

 متكلّم وحده -١٣

 متكلّم مع الغير -١٤

 آن مرد) :بايد زده شود(لِيُضْرَبْ -١

 آن دو مرد) :بايد زده شوند(لِيُضْرَبَا -٢

 آن چند مرد) :بايد زده شوند(لِيُضْرَبُوا -٣

 آن زن) :بايد زده شود(لِتُضْرَبْ -٤

 آن دو زن) :بايد زده شوند(رَبَالِتُضْ -٥

 آن چند زن) بايد زده شوند(لِيُضْرَبنَْ -٦

تو يك مرد) :بايد زده شوي(لِتُضْرَبْ -٧

 شما دو مرد) بايد زده شويد(لِتُضْرَبَا -٨

 شما مردان) :بايد زده شويد(لِتُضْرَبوُا -٩

 تو يك زن) :بايد زده شوي(لِتُضْرَبِي -١٠

 شما دو زن) :بايد زده شويد(لِتُضْرَبَا -١١

 شما زنان) :بايد زده شويد(لِتُضْرَبنَ -١٢

 من:مرد يا زن) :بايد زده شوم(لِأُضْرَبْ -١٣

 ما:مردان يا زنان) :بايد زده شويم(لِنُضْرَبْ -١٤

فعل امر مجهول از مضارع مجهول  ساخته مي شود.              -١
                                                              مراحل تبديل مضارع مجهول به امر مجهول:  -٢

  .               اوّل: لام مكسوري(لِـ) در اوّل صيغه مي آوريممرحله 
  . علامت رفع را از آخر صيغه هاي معرب مي اندازيموّم: دمرحله 

       بسازيم)  امرمي خواهيم  فعل يُضرَبانِمثال: (از 
    "لِيُضرَبَانِ":لام مكسور در  اوّل صيغه مي آوريم :١مرحله 
    "ليُِضرَبَا"علامت رفع(نِ) را مي اندازيم: : ٢  مرحله
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   ٢١  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          
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                                                                            چند نكته:                                                                                                                    

فعلي است كه فاعلش ذكر نشود.                                                                               "فعل مجهول") همانطور كه گفته شد ١نكته 

. قرار مي دهند و آن را به جاي فاعلاستفاده مي شود  "مفعول") در فعل مجهول به جاي فاعل از ٢نكته 

                                                                                                                                                         بنابراين:

                                                                                              ميگذارند.                                      "نائب فاعل"الف: اسم آن مفعول را 

  را به آن مي دهند. (رفع)، اعرابِ فاعل(كه نصب است)ب: به جاي إعراب مفعول

                                                           مجهول كردن فعل در مثالهاي زير دقت كنيد:  *لطفاً به مراحلِ

  زده شد آقاي بكر)  :(كه مجهولش مي شود: ضُرِبَ بكرٌ زدند آن مردان آقاي بكر را):(ضَربََ الرّجالُ بكراً: ١مثال 

را كه مفعول بود (بكراً) را حذف و سپس جال) (الرّ در اين مثال براي مجهول كردن فعل، اوّلاً فاعل توضيح:

  اهدا كرديم.     (بكر) به كلمه (كه قبلاً متعلّق به فاعل بود) إعراب رفع رابه جاي فاعل قرار داديم و 

     زده شد آقاي بكر):(كه مجهولش مي شود: ضُربَِ بكرٌمردان زدند آقاي بكر را) :(ضَرَبوُا بكراً الرجّالُ :٢مثال 

نشسته و اعراب رفع به جاي فاعل (بكر) حذف شده و مفعول) "ـو"(ضمير در اين مثال هم فاعل :١توضيح

گرفته است و همانطور كه مي بينيد  صيغه فعل كه قبلاً به حالت جمع مذكّر بوده است، هم اكنون به حالت 

(در مفرد در آمده؛ زيرا دليل جمع آمدنِ صيغه فعل، همان ضمير فاعلي جمعِ مذكّر بوده است كه هم اكنون

(زيرا هرگاه فاعل يا نائب ل را به صيغه جمع بياوريمحذف شده است. بنابراين دليلي ندارد فع فعل مجهول)

پس از آنجايي كه نائب فاعل به صورت اسم فاعل به حالت اسم ظاهر بيايند، فعل هم به صيغه مفرد مي آيد)

    .هفعل هم به صيغه مفرد آورده شد پس ،ه استظاهر آمد

مفعول قرار مي گرفت و ما ميخواستيم ضمير منصوبي به عنوان (بكر) اگر در دو مثال بالا به جاي :٢توضيح

 شقرار ي آورديم كه ميخواستيم نائب فاعلصيغه فعل مجهول را مطابق مفعولي م ،فعل را مجهول كنيم

، معلوم است هم كه فعل آن "الرجال ضَربَُوهنَُّ: مردان زدند زنان را"بدهيم. مثلاً هرگاه اراده كنيم جمله

ششمين ضمير از ضمائر منصوبي است، پس فعل  "هُنَّ"آنجا كه ضميرتبديل به مجهول كنيم، ميگوييم: از 

به معناي  "نَ ضُرِبْ"مي شود:  "ضَرَبُوهُنَّ"مجهول را هم به صيغه ششم مي آوريم و ميگوييم مجهول فعل

                                                                                                                                    مي آيد.) (كه هم اكنون نائب فاعل قرار گرفته است)(زيرا فعل مجهول، مطابق ضمير منصوبيزده شدند زنان.

{زيرا فاعل را حذف كرديم و زده شدند آن زناننَ: مي شود: ضُرِبْ (الرجال ضَربَُوهنَُّ)بالا ة*پس مجهول جمل

                                                   ميرِ(هُنَّ) را{كه مي شود:(نَ)} جانشين فاعل محذوف كرديم و نائب فاعل قرار داديم} معادل رفعيِ ض

به كتاب نحو مقدماتي مراجعه كرده و  ،*براي اينكه بدانيد معادل رفعيِ هر ضمير منصوبي كدام است

.                                                                                                                            مورد مطالعه قرار دهيدو منصوبي را ) امر-(در فعل ماضي و مضارعضمائر مرفوعي
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                                                                                                                 ...چند نكته:                                                                                                                 
، نميتوان آن فعل را مجهول كرد؛زيرا مفعولي نداريم كه در صورت (لازم باشد)تعديّ نباشد) اگر فعل، م٣نكته 

                                                                                     قرار دهيم.           (نائب فاعل) حذف فاعل، آن را جانشين فاعل

متعديّ كنيم. يعني به فعلِ (به كمك حروف جرّ) ن وجود دارد كه يك فعل لازم را) در زبان عربي اين امكا٤نكته 

لازم به ذكر است كه وقتي آمدن حروف جرّ باعث متعديّ نه مستقيماً).  ،(امّا به واسطه حرف جرّمفعول دهيم نيزلازم 

مي  "مفعول با واسطه"مي گويند و مفعول آن را  "فعل متعدّي به حرف جرّ"شدن فعلِ لازم شود، به آن فعل 

 "مفعول بي واسطه"و مفعول آن را  "متعديّ بِنَفسِه"نامند؛ همانطور كه به فعلي كه به خودي خود متعدّي باشد 

                                                                                            مي نامند.                                                                     

مي شود، امري كاملاً سماعيّ (با واسطه) كه يك فعل لازم با كمك كداميك از حروف جرّ متعديّ ) اين بحث٥نكته 

                                        است كه بايد از لغت عرب فرا گرفت.(و همچنين نِسبي) است و به طور كلّي نامشخّص

                                                                                                               يدٌ)      : (خافَ ز١َبه مثالهاي زير دقت فرمائيد: مثال  لطفاً

زيد)، بتواند (زيرا كلمة مناسبي كه در صورت حذف فاعل( توجّه فرمائيد كه اين مثال قابل مجهول كردن نيست.

                                                                                                                            )                              وجود ندارد جانشين آن شود

متعدّي مي شود*                                                                                                                "مِن"*فعل خَافَ در زبان عربي با حرف جرّ (خافَ زيدٌ مِن بكرٍ): ٢مثال 

ف فاعل گرفته است و همان مفعول مي تواند در صورت حذ(با واسطه) در اين مثال از آنجايي كه فعل لازم، مفعول

را نائب فاعل  (با واسطه حرف جرّ)جانشين آن شود، بنابراين در اين مثال مي توان فعل را مجهول كرد و مفعول

را بعداً  خيفَبه  خافَ(نحوه تبديل "خيِفَ"را مجهول مي كنيم كه مي شود: "افَ خَ "قرار داد؛ به اين شكل كه فعل 

جانشين فاعل قرار (با همراهي حرف جرّ) و در نهايت مفعول رارا حذف مي كنيم (زيدٌ) سپس فاعلفرا مي گيريد)، 

(اتفاق افتاد و ترجمه اش مي شود: (خِيفَ مِن بكرٍ) مي شود:  (خَافَ زيدٌ مِن بكرٍ)مي دهيم كه در نتيجه، مجهولِ جملة

                                                                                        و همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين جمله به فاعل اشاره اي نشده است.      از آقاي بكر)  ترس

) هرگاه خواستيم يك فعل متعدّي به حرف جرّ را مجهول كنيم، در ترجمه فارسي آن بايد از عباراتي مثل: ٦نكته 

به معناي كاملاً  ناي فعل لازم را به طور خاصّ.(اگر آمدن حرف جرّ معاتّفاق افتاد، واقع شد و امثال اينها كمك بگيريم

                                                                                            تغيير دهد، ديگر نيازي نيست كه از اين الفاظ در ترجمه استفاده كنيم)          جديدي

(يك فعل، تنها در صورتي به صيغه هاي مثنّي، جمع، مخاطب و متكلّم در مي  :اوّلاً) به اين دو مطلب توجّه كنيد: ٧نكته 

(لازم به يادآوري است كه هرگاه مفعول با  ثانياً:و آيد كه فاعل يا نائب فاعل به شكل ضمير بوده و به فعل متّصل باشند) 

                                                      واسطه، مؤنّث بوده و نائب فاعل شود، فعل مجهول علامت تأنيث نمي پذيرد.)    

(زيرا از .روز مي كند*طبق اين مطالب، وقتي فعل متعدّي به حرف جرّ را مجهول مي كنيم، هميشه به صيغه يكم بُ

نوع اگر نائب فاعل ضمير هم باشد، در اين  وض شود و از طرفيطرفي فاعلي نداريم كه بخواهد صيغه فعل به خاطر آن ع

                                                                                                                             )-چرا كه بعد از حرف جرّ مي آيد-فعلها هرگز نائب فاعل به فعل متصل نمي شود تا بخواهد سبب تغيير در صيغه فعل شود
و  مي آيد(مفرد مذكّر) ١فقط به صيغه  آن فعلنتيجه: در زبان عربي، وقتي فعلِ متعديّ به حرف جرّ  مجهول شود،

  .(نه خود فعل)آنچه تغيير مي كند همان چيزي است كه بعد از حرف جرّ مي آيد
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  *فعل مضاعف

                                                                                  

   

  ثلاثيّ مجردّ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *ادغام         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هم باشند.فعلي است كه عين الفعل و لام الفعل آن مثل 

 تعريف مَددََ(مدََّ) مانند:

 نكته
(ممكن است ادغام در فعل مضاعف در معرض ادغام است

 .آن اجرا شود كه گاهي جائز و گاهي واجب است)

 تعريف

 موارد

 انواع

(كه اوّلي ساكن و دوّمي اين است كه دو حرف كنار هم

را به شكلِ يك حرفِ مشددّ تلفّظ كنيم.  ك است) متحرّ 

و به  (مُدغَم)*در صورت ادغام بين دو حرف، به اولّي

 مي گويند.  (مُدغَمٌ فيه)دوّمي

 مَدَّ         (مَددَ)بين دو حرف متماثل. مانند: مَدَدَ -١

(دو حرفي كه محل اداي آنها (در بين دو حرف متقارب -٢

. دهان) به هم نزديك يا در يك صفت تجويدي مشترك باشند)

 مانند: الْرَجُل         الرّجُل

ادغام علاوه بر تلفّظ، در نوشتار لفظيّ و كتبيّ: يعني  -١

(دو حرف، به شكل يك حرف مشدّد نوشته هم ظاهر شود

 دَ)           مَدَّ . مانند: مَددََ(مَدَشوند)

لفظيّ: يعني ادغام فقط در تلفّظ اتّفاق افتد و به نوشتار  -٢

(مدغمٌ و مدغمٌ فيه به شكل دو حرف جداگانه نوشته شوند نرسد

                                                        .        نه يك حرف)

جُل          الرَّجُل (دو حرف (لـ) و (ـر) عليرغم رَلْمانند: ا

و در قالب يك حرف  اينكه در تلفّظشان ادغام صورت گرفته

 ولي در نوشتار آنها ادغام واقع نشده است.)       ادا مي شوند،
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  *چند       

  پرسش و پاسخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: براي وقوع ادغام، حرف اوّل و دوّم بايد چه حالتي داشته باشند؟ ١سؤال

 .(يا بشود)و دومّي متحرّك باشد (يا بشود)پاسخ: حتماً بايد اولّي ساكن باشد

: اگر حرف اوّل متحرّك باشد و ما قصد ادغام داشته باشيم، بايد ٢سؤال

                                                                                 چه كار كنيم؟                             

 پاسخ: حتماً بايد حركتِ حرف اولّ را گرفته و ساكنش كنيم.

: آيا ممكن است حـرف اوّل متـحرّك باشد ولي قابل ساكن كردن ٣سؤال

نباشد؟در اينصورت تكليف ادغام چه مي شود؟                                             

  پاسخ: بله،ممكن است. در اينصورت به هيچ وجه ادغام صورت نمي گيرد. 

قابل ساكن كردن نبوده (از دو حرف مماثل) در دو مورد، حرف اوّل :١ نكته

و نيز در   ١ (كه در توضيح قاعدهو در نتيجه ادغامي هم صورت نمي گيرد.

  مي آيد.)                    ادغام   ١٠قاعده 

، (و قابل ساكن كردن باشد): اگر حرف اوّل، يكي از دو مورد بالا نباشد٢كته ن

 مي گويند. "جائز التّسكين"به آن 

: اگر حرف دوّم ساكن باشد و ما قصد ادغام داشته باشيم، بايد چه ٤سؤال

كار كنيم؟                                                                                                              

 پاسخ: حتماً بايد آن را متحرّك كنيم وگرنه ادغام ممكن نيست. 

: آيا ممكن است حـرف دوّم ساكن باشد ولي قابل متحرّك كردن ٥سؤال

نباشد؟در اينصورت تكليف ادغام چه مي شود؟                                             

  پاسخ: بله،ممكن است. در اينصورت به هيچ وجه ادغام صورت نمي گيرد.  

حالت در يك جا اين ،دنيز بيان خواهد شهمانطور كه در قاعده دهم  نكته:

اتّفاق مي افتد و آن زماني است كه حرف دوّم(از دو حرف مُماثل) ساكن باشد و 

 نَدْمانند: مَدَسكونش به خاطر اتّصال به ضمير رفع متحرّك باشد. 
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وجود داشــته باشــد كه  (مثل هم)اگر در يك كلمه، دو حرف مُماثل -١

ــت.                            جب اس غام وا جام اد باشــد، ان ــاكن و دومّي متحرّك  اولّي س

مانند: مُعَللِم          مُعَلِّم                                                                                           

 كنار هم بيايند و هر دو متحرّك باشند مُماثلاگر در يك كلمه دو حرف  -٢

                ، انجام ادغام واجب است.(و البتّه اولّي شان جائز التّسكين باشد)

                                                                                       .................................................  ..............................مانند: مَدَدَ          مَدَّ

                                                                   ................................................................................................توضيح:

از -(يعني اگر حرف اوّل نيست*حرفِ متحرّك در دو حالت جائز التّسكين 

باشد، هرگز قابل ساكن كردن  يكي از دو مورد زير -دو حرفِ متحرّكِ مثل هم

:                                   نيست و در نتيجه ادغام واقع نخواهد شد)

بين دال  دَدَ)(مدَْ(مثلاً در كلمة مَدَّدَف اوّل، خودش مدغَمٌ فيه باشدالف)حر

است.)  فيه؛زيرا دال دوّم خودش مدغَمٌ دوّم و سومّ ادغام واقع نمي شود

(مثلاً در كلمه مُمِدّ، بين ميم اوّل و دوّم ادغام واقع ب)حرف اولّ كلمه باشد.

را ندارد.)                                                                                 لتّسكين بودن)(جائزانمي شود؛ زيرا ميمِ اوّل شرايط مدغَم شدن

.........................................................................................     ....چند نكته:

هرگاه حرف اوّل، متــحرّكِ جائزالتّسكين باشد و ادغام انـجام  -١

گيرد، گاهي حركتش را به كليّ حذف مي كنيم ولي در دو مورد نيز 

 فِ ساكن قبلي مي كنيم كه عبارتند از:حركتش را منتقل به حر

دُ         يَمدُُّ             دُمْالف)حرف قبل از آن صحيح  باشد. مانند: يَ

دُ         يوَدَُّ         دَوْ ب)حرف ماقبل، حرف علهّ و فاءالفعل باشد. مانند: يَ

، در اصلِ خودش (از دو حرفِ مثل هم)هرگاه حرف دوّمِ متحرّك -٢

د ولي به خاطـر اينكه قبل از الف قرار گرفته و يــا براي ساكن باش

به آن حـركـت داده  (دو حرف ساكن)ساكنَيْن (برخورد)دفع التقاء

(در زبان عربي هر حرفي كه قبل از الف آمده باشد حتماً فتحه مي باشند

و نيز هرگاه دو حرف ساكن به هم برسند، به يـكي از آنها حـركت  گيرد

  بعد ................ادامه در صفحهاينصورت اين حرفِ متحرّك، در )مي دهند
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   ٢٦  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   *قواعد ادغام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به  (دو حرفِ متـحرّكِ مثل هم)از موارد قاعده دوّمادامه صفحه قبل..............

ام واقع نمي ـن تاءها ادغـبي "سكََتتََا"(مثلاً در كلمة حساب نمي آيد.

حه ـتـر الف فـبه خاط تنها و شود؛ زيرا تاء دوّم در اصل ساكن است

تاءها در هم ادغام نمي  "سكَتََتِ ألْأُخت"و يا مثلاً در عبارتِ  گرفته است

شوند؛ چرا كه تاء دومّ هرچند كه داراي حركت است ولي در اصل ساكن 

پس ايـن دو -بوده و به جهت دفع التقاء ساكنين آن را متحرّك نموده اند

  ).-چون حركت گرفتنشان قَرضـي استميشوند، ن ٢مثال، مشمول قاعدة

وجود  ٢و  ١هـرگاه در يـك كلـمه امكان اجـراي هر دو قاعده  -٣ 

لمة ـ.(مـثـلاً در كمـي كنيم دّمـمق ٢را بر قاعده  ١داشت، ما قاعده 

نـيز (بين دال اوّل و دوّم) و ١ م امـكان اجـراي قاعـدةـه هـك "ددََمَدْ"

وجـود دارد، قاعـدة اوّل را جـاري مي  (بـين دال دوّم و سـوّم)٢قاعدة

  كنيم و مي گوييم: مَدَّدَ نه مَددََّ)

: اگر آخرِ يك كلمه حرفِ ساكني باشد و اوّل كلمة بعدي ٣(قاعدة)

حرف متحركّي باشد كه همجنسِ اين حرف ساكن است، ادغامشان 

  ا          منَِّا نْ نَواجب است. مانند: مِ

توضيح:                                                                                                                       

 اگر كلمه دوّم يكي از موارد زير باشد، ادغام هم لفظيّ است و هم كتبي:*
                          سَكَتُّ     +تُ)     تُ(سَكَتْالف) ضمير رفعي. مانند: سَكَتْ

                                                 +يَ)          فِيَّيَ(فيْيْب) ضمير جرّي. مانند: فِ 

ي)          عَنِّي                                                      نج) نون وقايه. مانند: عَنْنِي(عَنْ+

ام فقط لفظي است و دو حرفِ مماثل در حالت و در غير اين موارد، ادغ

  حَمَّداً  مُّ مْالقَلَم، أَكرِبْ بِّنوشتار در هم ادغام نمي گردند. مانند: أُكتُ

                                           نكته:                                                            

، حرف مدّ يا هاء اگر اين قاعده در جايي پيش بيايد كه حرف آخر كلمه

در آن  كه "فيَِّ"(عبارتِ وميَ يْسكت باشد، ادغام واقع نمي شود. مانند: فِ

(كه هاء اوّل لَكَهْ*هَ، مَا أَغنَي عَنِّي مَالِيَمي شود يك استثناء است)ادغام واقع 

  ن ادغام واقع نمي شود)هاء سكت است، بنابراي
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   ٢٧  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   *قواعد ادغام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ادغام لامِ ألَ در حروف شمسي(ت،ث،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص، ٤(قاعدة)

(البتّه يك موردِ آن از موارد سوللرَّض،ط،ظ،ل،ن) واجب است. مانند: ا

قاعدة سوّم به حساب مي آيد كه عبارتست از: ادغام لامِ أل در لام از حروف 

 ). مانند: أل+لوح           أَللّوحشمسي

: اگر آخر كلمه اي به نون ساكن يا تنــويـن ختم شود و كلمة ٥(قاعدة)

آغــاز شود، ادغام آنها  (ي،ر،م،ل،و،ن= يرمــلون)بعد با يكي از حروف

تّه يك موردِ آن از موارد قاعدة سوّم ـ(البحِيم رَّبّ، رَبٍّن رَّواجب است. مانند: مِ 

                  نون)            در يا تنوين اكنـون سـامِ نـست از: ادغـحساب مي آيد كه عبارت به
توضيح:                                                                                                                       

. مـانند: بيـم لفظيّ است و هم كتـباشد، ادغام ه لَا، مَا، مَناگر كلمه دوّم: *١

ن موارد، ادغام فقط لفظي ـير ايـو در غ إلَِّا(إِن+لَا)، إمَِّا(إِن+مَا)، مِمَّن(مِن+مَن)

    بّرَّ نْمِ :ندـمان (و دو حرفِ مماثل در حالت نوشتار در هم ادغام نمي گردند).است

 ن واق)،(رَ نْآيـات(وَ قـِيلَ مَ * برخي موارد از اين قاعده مسـتثنا هـستند:٢

)  و ادغام اجرا نمي شود.                   القُرآن و نْالقلم)، (يس و القُرآن= ياسي و نْالقلم= نو

مضارعِ مجزوم  مضاعف از ابتدا لازم است كه گفته شود: اين قاعده تنها در فعل(٦(قاعدة)

مضاعفِ () ايـن دو نـوع فعل ١٤و ١٣، ٧، ٤، ١: در صيغه هاي()و امر اجرا مي گردد.

و لام الفعلِ ساكن در كنار  جائز التسّكين)البتّه (، كه عين الفعل متحرّكمضارع و امر)

(همين جزوه) ٢٣با در نظر گرفتن آنچه در صفحه (هم قرار مي گيرند، ادغام جائز است

        لَا يَفررِْ(لَا يَفرَِّ ، مانند:. )ك مي گرددگفته شد، حرف اوّل ساكن شده و حرف دوّم متحرّ

                                                                                           لَم يعَضَِّ) لَم يَعضَض(لَم يَعضَّ ، لَا يمَدُُّ)، لَا يمَدُِّ ، لَا يمَدُد(لَا يَمُدَّ ، لَا يَفرِِّ)،

*لازم به ذكر است كه اگر بخواهيم به مناسبت ادغـام، حرف دوّمِ سـاكن را متحرّك كنيم 

و اگر  باشد)يا مكسور العين  العين مفتوحعل ـ(اگر آن فآن حركت مي تواند فتحه يا كسره باشد

ا كسره يا ضمهّ فتحه ي (در صورت ادغام)آن فعل مضموم العين باشد آن حرف دوّم مي تواند

       بگيرد.                                                                                                                       

  *در آيات قرآني مشمول اين قاعده، معمولاً اين  ادغام اجرا نمي شود.                       

(يكي در آخرِ يك كلمه و ادغامِ دو حرفِ متماثلِ متحرّك كه در دو كـلمه :٧(قاعدة)

القَلَم، لَا بْ بّكَتَ           باشند، جائز است. مانـنـد: كَتَبَ بِالقَلَمديگري در اوّلِ كلمة بعد) 

                                                                                                 مَنَّاا          لَا تَأْنَتَأمَنُ 

 *اجراي اين قاعده در اكثر موارد منجر به ادغام لفظي و كتبي مي شود و گاهي فقط لفظي. 
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  *قواعد ادغام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *اعلال

  

  

  

  

ادغام در يك كلمه باشند، مي توان آنها را  وقتي دو حرف متقارب:٨(قاعدة)

                                                                            كَرَ          إِدَّكَرَ دَذْ كرد. مانند: إِ

سبب اشتـباه آن كلـمه با كلمة ديـگري شود،  *اگر ادغام دو حرف متقارب

با ادغام، ممنوع است زيرا در صورت طَدَ(مثلاً ادغام در وَ.انجام ادغام ممتنع است

  )كلمة وَدَّ اشتباه مي شود.

(به ادغامِ دو حرفِ متقارب در صورتي كه در دو كلمه باشند جائز است:٩(قاعدة)

 أَيتُ(هلَْ+رَأَيتُ)رَّ ل(مَدَدْ+تُ)، هَتُّدمانند: مَدَ. ن باشد)كشرطي كه اوّلي سا

                                                    ادغام در موارد زير ممتنع است::١٠(قاعدة)

     دَجائزالتّسكين نباشد.مانند:مَدَّ (از دو حرف متماثل يا متقارب)الف)حرف اوّل

ساكن باشد و قابـليّت متحرّك  (از دو حرف متماثل يا متقارب)ب)حرف دوّم

رفـعي بچسبد، ير مـتّصل ـتي حـرف دوّم به ضـمـ(وقشدن را هم نداشـته باشد

نَ                                                   دَدْمانند: مَ. قابليتّ متحرّك شدن ندارد)

                                                      ززِْج)وزن أَفعِل در باب تعجّب. مانند: أَعْ

نشود و در د)گاهي بدون دليل خاصّ، ممكن است در يك كلمه ادغام واقع 

استـعـمال گـردد كه در (بر خـلاف قواعد مـذكوره) زبان عربي به همان شـكل

، مـورد استـفاده (كه استفاده شده)اينصورت ما هم بايد آن كلمه را به همانـگونه

 مانند: ضَبِبَ المكان                                         قـرار دهيم.

تغييراتي كه در حروف علّه رخ مي دهد، اعلال مي گويند به 

تبديل شدن حرف  و گاهي سـاكن شدن ـنجر بهكه گاهي م

 مي شود. حذف شدنش ياو  علّه به حرف ديگر

قواعد خصوصي: مربوط به تمـام كلمات معتلّ نيست. -١

است  ناقصمثلاً مي گويند فلان قاعده مخصوص فعلِ امرِ 

 نه مربوط به سائر معتلّ ها.

قواعد عـمومي: مـربوط به هـمه كلمات معتلّ شده و -٢

 اختصـاص بـه نـوع خـاصّي از كـلمـات مـعتلّ نـدارد.

 تعريف

 اقسام
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   ٢٩  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  *قواعد اعلال

  :١قاعدة  -

  اگر ياءو  واو*   

  

  

  

   

  

   :٢قاعدة  -

  

  اگر ياءو  واو* 

  

  

  

  : ٣قاعدة  -

  

 *  

  

  

  :٤قاعدة  -

            واو ساكن  *

  

  :٥قاعدة  -

   اگر واو *

 .باشند عيـــن الفعل

 .حركت داشته باشند

 حرف قبلي شان صحيح و ساكن باشد.

+ 

+ 

حركتشان به حرف قـبلي منتـقل 

شده و خودشان ساكن مي شوند. 

بنابراين در . لُوُلُ           يَقُوْمانند: يَقْ

تᚗَة، كلماتي مانند: 
َ
روَة، ف

َ
إِخوَة، غَزوَة، ث

 اين قاعده جاري نمي شود دَعوَیدَعوَة،

و نيز  (چون حرف علّه، عين الفعل نيست)

ا در كلماتي مانند:
َ
اين قاعده  یَعَ لَ، ᙠَاوَ ق

(چون قبل از حرف علهّ،  جاري نمي شود

 حرف صحيح وجود ندارد)       

 عين الفعل يا لام الفعل باشند.

 مضموم يا مكسور باشند.

 شان ضمّه يا كسره داشته باشد. حرف قبلي

اولاًّ: حركت حرف قبلي ساقط مي شود. 

ثانياً: حركتشان به حرف قبلي داده مي 

بنابراين در شود. مانند: بُيِعَ        بِيعَْ. 

اين قاعده  حِوَل، بِیَعكلماتي مانند: 

مضموم (چون حرف علهّ،  جاري نمي شود

 مانند: ه ايو نيز در كلم نيست) يا مكسور

(چون  اين قاعده جاري نمي شود یُ یᣈَدِ 

در اثناء كلمه نيست بلكه در آخر حرف علّه، 
           )       كلمه است

 .در بين كلمه باشند(اوّل و آخر كلمه نباشند)

 اگر در آخر كلمه قرار گيرد. "وُـُ"

 اگر در آخر كلمه قرار گيرد. "ـِيُ يا ـِيِ"

حركتشان ساقط شـده و ساكن مي شوند.                              

مانند: يدَعُوُ           يدَعُوْ، يَرمِيُ            يَرمِيْ، 

 ثَانِيِ            ثَانِيْ    

 تبديل به ياء مي شود. مانند: قِوْلَ           قِيلَ،دُعِوْنَ          دُعِينَ اگر قبلش كسره باشد.

+ 

+ 

+ 

+ 

 لام الفعل باشد.

 .قبلش كسره باشد

+ 
تبديل به ياء مي شود. مانـند: رضَِوَ            

رضَِيَ، دُعِوَ          دُعِيَ، أُعطِْوَ           أُعطِْيَ 

 دَاعِوٌ           دَاعِي         
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  :٦قاعدة  -

  

  واو اگر *

  

  

  :٧قاعدة  -

  

  ياء اگر *

  

  

  :٨قاعدة  -

   

                                                                                                                                                                *واو و ياء اگر 

  

 ) اين قاعده در آنها اجرا نمي گردد.عارضي باشدنباشد( اصليّ حركتشانباشند يا  فاء الفعل ،اگر واو و ياءاستثناء: *

  }است گرفته(فتحه) {به خاطر الف، حركتانِيَيُرضَـ         (حركت عارضي)مثال*  رَ سَّيَدُّ، تـَوَيَــ          )فاءالفعل(مثال*

  ، موارد زير را شامل مي شود:)٨(قاعدةما در اينجا *حركت عارضيِ مورد نظرِ

  

  

  

  

  *حركت عارضي

  

  

 لام الفعل باشد.

 حرف چهارم به بعد كلمه باشد.
تبديل به ياء مي شود. مانـند: يدُْعَوْنَ           يدُْعَيْنَ،  +

يَرْضَوُ          يَرْضَيُ، يدُعَوُ           يُـدْعيَُ، زَكَّوَ              

 زَكَّيَ   

 .قبلش فتحه باشد
+ 

 فاء الفعل باشد.

 .ساكن باشد

 قبلش ضمّه باشد.

+ 

+ 

تبديل به واو مي شود. مانـند: يُيسِْرُ           يُوْسِرُ، 

 مُيسِْر          مُوْسِر   

 متحرّك باشند.

 .قبلشان فتحه باشد
+ 

تبديل به الف مي شوند. مانـند: قَوَلَ           قَالَ 

 دَعَوَ          دَعَا، مَدَّعَيُ            مُدَّعَا   

(در اين ضلَ لفَا ا. مانند: وَ لَا تنَسَوُيمبراي اينكه دو ساكن در كنار هم جمع نشوند به يكي از آنها حركت ده -١

مثال ـو در كلمة اوّل و لـ در كلمة دوّم ساكن هستند و اجباراً به ساكن اوّل(واو) حركت داديم پس حركت واو موجب 

 نمي شود كه قاعده هشتم در واو اجرا شود.) 

(در اين ايَعارضي به حساب مي آيد. مانند: رَمَ "فتحه"حرف قبل از آن فتحه دهند، آن اگر به خاطر الف، به  -٢

 مثال، ياء مورد اجراي قاعده هشتم قرار نمي گيرد.)

(واو در اين مثال، مورد قاعده انِوَينِ) عارضي به حساب مي آيد. مانند: أخََ-َانِ، -َفتحة قبل از علامت تثنيه( -٣

 گيرد.)هشتم قرار نمي 

(در اين مثال، در واو قاعدة هشتم اجرا نمي كسره قبل از ياء نسبت، عارضي محسوب مي شود. مانند: عَلوَيِّ -٤

 نسبت مي باشد.) قبل از ياءِ به خاطر وقوعْ(كسره اش) شود زيرا حركتش



 ا *هكلّيه پايه  *قابل استفاده براي مدرّسين صرف و نيز مطالعه و مرور طلّابِ

  .اجعه فرماييدمر نيز .blog.irtashilو  ej.ir-ttبه پايگاه مي توانيد جهت مشاهده مطالب مفيد درسي و همچنين دريافت اين جزوه*

   
   ٣١  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  :٩قاعدة  -

   

                                                                                                                                                                الف*             

  

  

   :١٠قاعدة  -

   

  حرف علّه ساكن* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساكن (به سبب اجراي يكي از قواعد اعلال) هم اكنون  اگر حرف علهّ اي در اصلِ خود حركت داشته است ولينكته: 

(با آنكه حرف مانند: يَخَوْفُ          يَخَافُ در آن اجرا مي گردد). ٨(و قاعدةحكم حرف علّة متحرّك را داردشده باشد، 

 است) بودهفتحه  ركتداراي حواو  و يَخْوَفُ بوده كلمه در اصل جاري شده است؛ زيرا اين ٨ةواو ساكن بوده ولي باز هم قاعد

 ما قبل مضموم

 ما قبل مكسور

 تبديل به واو مي شود. مانـند: قُابِلَ           قوُبِلَ 

 تبديل به ياء مي شود. مانـند: مُصَيبِاح           مُصَيبِيح

(در همان حرف بعد از آناگر 

 خَفْ            فْ اْ. مانند:خَحذف مي شود ، صحيح و ساكن باشدكلمه)

  چند نكته پيرامون قاعده دهم:

حرف مشدّد قرار گيرد، هرچند التقاي ساكنَين رخ مي دهد ولي قاعده  (كه علّة ساكن است))هرگاه پس از حرف مد١ّ

(لازم به ذكر است كه حرف مشدّد در واقع شامل دو حرف كه الف حذف نمي شود.-ـينلِّاْدهم اجرا نمي شود. مانند: ضَ 

كه اولّين حرف همواره ساكن و دومّين حرف هميشه متحرّك است. براي همين است كه وقتي پس از حرف مدّ يك  است

  ن رخ داده است.)مي گويند التقاء ساكنَيْ ،حرف مشدّد قرار گيرد

د ولي لازم به ـاكن مي رسـ)همانطور كه مي دانيد براي اجراي قاعده دهم، حرف علّه ساكن به حرف صحيح س٢

هم برسد باز قاعده دهم در آن اجرا شده  متحرّكاست كه در دو مورد اگر حرف علّه ساكن به حرف صحيح  ذكر

                                                                                                                         و حذف مي گردد:             

اعده ـحه گرفته است، قـفتش از الف) ـبخاطر قرار گرفتن پية ساكن به حرف صحيحي برسد كه(الف)اگر حرف علّ

ا           دَعَتَا                                                                  تَاْدهم را اجرا مي كنيم و به حركتِ حرف صحيح توجّه نمي كنيم. مانند: دَعَ

كسره گرفته است، قاعدة دهم را  (به خاطر دفع التقاء ساكنَين)ن به حرف صحيحي برسد كهب)اگر حرف علّة ساك

  لِ الحَقّ           قلُِ الحَقّ  اجرا مي كنيم و به حركتِ حرف صحيح توجّه نمي كنيم. مانند: قُوْ

(ضمير يا عـلامت )هرگاه حرف علّة ساكن با حرف علّة ساكن ديگر برخورد كند، يكي از آنها را حذف مي كنيم٣

كه  چرا؛(در اين مثال از حـذف واو خـودداري كرديما           دَعَوْااوْ. مانند: دَعَجمع مذكّر از اين قاعده مستثنا هستند)

                                                                                                ضمير مي باشد.)
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   ٣٢  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  تبصره بر قواعد اعلال-

  

  

  

  

  

  

   *استثناءات اعلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مثال -

  

  

  *قواعد خصوصي 

  ال واويـثـــم  

  جرّدـلاثيّ مـث  

  

  

  

 جاري نشده است.)  ٨(در عين الفعلش قاعدهعين الفعل لفيف مقرون. مانند:قَويَِ-١

باشد.  (صفت زينتي)عين الفعل كلمه اي كه به معناي عيب ظاهري يا رنگ يا حليه -٢

 ١دوّم قاعدهو در مثال  ٨در مثال اوّل قاعده-(سفيد)، أَبْيَض(يك چشم شد)مانند: عَورَِ

 -جريان نيافته است.

در آن  ٨و٢اگر عين الفعل حرف علّه باشد و بعد از آن حرف مدّ آمده باشد، قاعدة  -٣

 وريُوش، غَيُجاري نمي شود.مانند: جُ

ل وَحرف علّه حكم حرف صحيح را دارد. مانند: جدَْ  (بعداً مي خوانيد)در كلمة ملحق -٤

           )٨(قاعدهقَيلنَْإِسْ            يَقَلَنْمگر اينكه در آخر كلمه قرار گرفته باشد. مانند: إِسْ

 (اگر ياء مشددّ را يك حرف حساب كنيم زمينة اجراي قاعدةحرف علّة مشدّد. مانند:صُيِّرَ-٥

 ، واوِ(إِجلِوْوَاذ)را دو حرف حساب كنيم  (اگر واو، إِجْلِوَّاذاجرا نمي شود) در آن وجود دارد ولي ٢

  )اعلال در آن وجود دارد ولي اجرا نمي شود ٤ساكن است و زمينة اجراي قاعدة  اوّل(مدُغَم)

در برخي كلمات هرچند زمينه اجراي قواعد اعلال وجـود داشته است امّا در زبان  -٦

 ر چنين مواردي كه به آنها سَماعيّعربي قواعد اعلال را بر روي آنها جاري نكرده اند. د

قواعـد اعلال را جاري نمي كنيم.  (اعراب)مي گويند، ما هم به تبعيّت از آنها(شنيداري) 

 ن يَع، مَدْيَ، مَهْبَيَذَ، أَطْوَتَحْمانند: إِسْ

باشد، غالباً فاء الفعل حذف مي شود و يك تاء  "لفِعْ"اگر مصدر مثال واوي بر وزنِ  -١

ة-(و وزن در آخر كلمه آورده مي شود )فاء الفعل محذوف(به جاي 

. به دست مي آيد) -عِل

(لازم به ذكر است كه در مصدرِ بر وزنِ(فَعْل) نيز گاهي اين اتفّاق رخ  عِدَة         دمانند: وِعْ

 )سَعَةمانند: وَسْع            (فاء الفعل حذف شده و به جاي آن يك تاء در آخر مي آيد. مي دهد

حـذف مي شود. مانند:  (واو)عِلُ) باشد، فاء الفعل آناگر مضارع معلومِ آن بر وزنِ(يفَْ -٢

دَعُ      يَوْ مانند: چند مضارع بر وزنِ(يَفعَْلُ) نيز ديده شده است. (حذف فاء الفعلِعدُِ            يَعِدُ يوَْ 

)                                                                                                                            يدََعُ...........

. آيد، مطابق مضارع خود مي فاء الفعل) يا عدم حذف(در حذف مثال واوي معلومِ ) فعل امر١ِنكته
نمي گردد.             مثال واوي اجرا در مضارع مجهول و امر مجهولهرگز  (حذف واو)اين قاعده )٢نكته
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   ٣٣  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  اجوف -

  

  

  

  

  *قواعد خصوصي 

  اجــــــــوف  

  جرّدـلاثيّ مـث  

  

  

  

  ناقص -

   *قاعدة خصوصي ناقص

  

  

   لفيف -

  

  لفيف*

  

  

  

  )الحᚗاة*تبصره(درباره مادّه هاي العَيّ و 

  

  

  

: به فاء الفعل حركت خاصّي مي دهيم به اين شكل ١٤تا  ٦در ماضيِ فعل اجوف از صيغة -١

                                عُلُ باشد.اگر مضارعش بر وزن يَفْ             آن را مضموم مي كنيم الف:

                      عِلُ باشد.عَلُ يا يَفْاگر مضارعش بر وزن يفَْ             آن را مـكسور مي كنيم ب:

فعُلُ است)                      نَ(مضارعش بر وزن يَسُقْسَاقتَاَ  *مثلاً مي گوييم: سَاقَ سَاقاَ سَاقُوا سَاقتَْ 

                     بَاعتََا بِعنَ(مضارعش بر وزن يفَعِلُ است)    ا بَاعتَْيا مي گوييم: بَاعَ بَاعَا بَاعُوْ
   همانند ماضي معلوم صرف مي شود. ١٤تا ٦: ماضي مجهول اجوف در صيغه هاي١نكته

 ١٤تا ٦: اگر مضارع اجوف هم داراي وزن يفَعُلُ و هم غير آن باشد در صيغه هاي٢نكته

مكسور كنيم. مانند:                   هم اجازه داريم آن راماضيِ آن هم مي توانيم فاء الفعل را مضموم و 

         )است. فعُلُ و هم  يَفعِلُ آمده(زيرا مضارعش هم بر وزن يَمِتْنَيا  مُتْنَمَاتَتَا  مَاتَ مَاتَا مَاتُوا مَاتَتْ

سَ) در همة صيغه ها مفتوح است.                              : فاءالفعل در فعل ماضي(لَي٣ْنكته

 تِ.....لَسْ تُمْلَسْتُمَا لَسْتَ لَسْنَ لَسْسَتَا لَيْ سَتْا لَيْ سُوْسَا لَيْسَ لَيْمي گوييم: لَيْ

بيايد، واو عين الفعل قلب به ياء مي شود.  فعَِالةَاگر مصدر اجوف ثلاثيّ مجرّد بر وزن فِعَال يا  -٢

 قيِاَم      مانند: قوِاَم      

مي گردد. لام الفعل حذف  ١٤،١٣،٧،٤،١در فعل امر و مضارع مجزوم ناقص در صيغه هاي  -

 مانند: يَدْعُو             لِيَدعُْ، يرَْميِ             ليَِرمِْ 

مفروق: هم قواعد عمومي اعلال و هم قواعد خصوصي مثال و ناقص در آن جاري مي شود. -١

 وقَيَ(ماضي)يَقيِ(مضارع) لِيقَِ(امر)(زيرا هم معتلّ الفاء است و هم معتلّ اللاّم). مانند: 

مقرون: هرچند از طرفي اجوف و از طرفي هم ناقص است ولي با توجّه به موارد استثناء -٢

اعلال، عين الفعل آن حكم حرف صحيح را دارد. بنابراين نه احكام عمومي اعلال و نه قاعده 

خصوصي اجوف در عين الفعل جاري نمي شود و فقط لام الفعل ِ آن است كه احكام عمومي 

 وصي ناقص را مي پذيرد. اعلال و قاعده خص

*هر چند قبلاً بيان شد كه ادغام در پنج صيغة اوّل ماضي واجب است ولي در ماضيِ اين دو مادّه، ادغام داراي ترجيح است 

                                                     حَيِيَتَا)  حَيِيَتْا حَيَّتَا) يـــا (حَيِيَ حَيِيَا حَيِيُوْ حَيَّتْ احَيُّوْ  حَيَّا ولي واجب نيست. مثلاً ميگوييم: (حَيَّ

يَي در هيچ يك از صيغه هاي مضارع و امر اين دو مادّه ادغام صورت نمي گيرد. مي گوييم: يَحْ -بنابر مشهور -*همچنين

           يَيَانِ.....يَحْ



 ا *هكلّيه پايه  *قابل استفاده براي مدرّسين صرف و نيز مطالعه و مرور طلّابِ

  .اجعه فرماييدمر نيز .blog.irtashilو  ej.ir-ttبه پايگاه مي توانيد جهت مشاهده مطالب مفيد درسي و همچنين دريافت اين جزوه*

   
   ٣٤  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  مهموز -

  

   مهموز*

  

  

  تخفيف همزه-

  

  تخفيف*

  

  خفيف همزهقواعد ت -

  

  

  

  

  

  

  

  

   قواعد تخفيف*

  

  

  

  

  

  

 مهموز الفاء. مانند: أَمَرَ-١

 مهموز العين. مانند: سَألََ -٢

 مهموزاللّام. مانند: قَرَأَ -٣

 مهموز الفاء و اللاّم. مانند:أَبَأَ -٤

 قلبي: تبديل شدن همزه به حرف علّه. -١

 حذفي: حذف شدن حرف همزه.-٢

 : همزة دوّم در اين حالات قلب به حرف علّه مي شود:اوّل قاعدة

 -ءْ أ


(اينكه همزه ئْإِ -ؤْ أ

      تبديل مي شود بستگي به حركت قبل دارد.فتحه=ا،ضمّه=و، كسره=ي) كدام حرف علّهبه 

*همانطور كه مشاهده مي كنيد هرگاه همزه ساكن بعد از همزه متحرّك قرار گيرد تبديل 

 به حرف علّه مي شود. مانند: 

             منَِ ؤْ أ


                                                                     مِنَوْ أ

زمينة اجراي اين قاعده هم از بين  نكته: اگر همزة اوّل به هر دليلي از كلمه حذف شود، -

                            برمي گردد.  (همزه)نيز به اصل خود (به حرف علّه)رفته و همزة تغيير يافته

دوّم: اگر حرفِ متحرّكي غير از همزه داشته باشيم كه بعد از آن همزة ساكن قاعدة 

نُؤمِْنُ             مانند: همزه را به حرف علّة مناسب تبديل كنيم.آمده باشد، جائز است 

 نُومِنُ 

چهارم: اگر واو و ياء، زائد و ساكن باشند و بعد از آن دو، همزه متحرّك قاعدة 

آمده باشد، در برخي موارد همزه همجنس آنها شده و ادغام صورت مي گيرد. 

ᗬئَةء           نَبِيّ، مانند: نَبيِْ ᠒ᖁَة           ب َّᗬ ᠒ᖁَب(است ᣘّاین قاعده سما)  

(ماضي، مضارع، را در فعلهاي معلومِ اين مادهّ "سؤال"قاعدة هشتم: جائز است همزة مادّة 

وا به الف تبديل كنيم. مي گوييم:  امر)
᠑
ل
᠐
 سَأ

َ
لا

᠐
لَ سَأ

᠐
وا ᘍا  سَأ

᠑
 سَال

َ
                                 سَالَ سَالا

                                          .(هرچند جائز است)در ماضي و مضارع بهتر است همزه را تبديل به الف نكنيم :١نكته

: اگر فعل امرِ حاضر در اوّل كلام بيايد بهتر است همزه به الف تبديل شود(: سلَْ) و اگر ٢نكته

 بهتر است به الف تبديل نشود(إِسْأَلْ).    در وسط كلام بيايد
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   ٣٥  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  ادامة        

   تخفيف قواعد*

                                                                                                                              

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  خصوصيّات فعل ماضي -

  

  

  فعل ماضي مي تواند*           

  

  

  خصوصيّات فعل مضارع -

  

  فعل مضارع به خودي خود(در حالتِ اوّليه)*

  

  قاعدة نهم:

  

  * بعد از همزة استفهام

  

همزة وصلِ مفتوح بيايد: همزة وصل تبديل به  -١

الف شده و يا بين همزه و الف ادا مي شود(تسهيل). 

 آلآن            لآنأأََ مانند:

همزة وصلِ مكسور يا مضموم بيايد: همزة وصل  -٢

 طَفَيأصَْ        طَفَي    أَإصِْحذف مي شود. مانند: 

  

  * حذف همزه

  

 واجب است.-١

خُذُ. در امر حاضرِ فعل أَخَذَ يَأْ-١

 خذَُا... ميگوييم: خُذْ

 جائز است.-٢

كُلُ. در امر حاضرِ فعل أَكَلَ يَأْ-٢

 كُلَا... ميگوييم: كُلْ 

مُرُ. در امر حاضرِ فعل أمَرََ يَأْ-

 ...أُوْمُر أُوْمُرَايا  مرُْ مُرَاميگوييم: 

 مجهول)(معلوم و در مضارع و امر-٣

ي)همزه پس از آنكه مادّة(رأَْ

حركتش به ماقبل داده شد حذف 

 يرََي             أَييَرْمي شود. ميگوييم: 

 قاعدة دهم:

زيد) به لحاظ لفظ و معنا ماضي باشد. مانند: ذَهبََ زيدٌ(رفت  -١

 *بيشتر افعال ماضي از اين دسته اند.

 )-هم اكنون-تُ(اجاره دادمدر لفظ، ماضي ولي در معنا حال باشد. مانند: آجرَْ -٢

 (خدا دستت را بگيرد) در لفظ، ماضي ولي در معنا براي آينده باشد. مانند:أَيَّدكََ االله -٣

 مي تواند براي حال يا آينده به كار رود. -١

 معناي آن خبري است و از تحقّق چيزي خبر مي دهد. -٢

 مثبت است(منفي نيست). -٣

 مرفوع است. -٤

 تأكيد بيان مي كند.معناي خود را بدون  -٥
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   ٣٦  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  فعل حال و استقبال -

  

   

  فعل مضارع*

  

  

  

  

  

  

  

  استفهاميمضارع  -

  

   *همزه و هَلْ          

  

  

  مضارع منفي -

  

  

  حروف نافية فعل مضارع*

  

  

  

  

*گاهي برخي از حروفِ معاني به اوّل يا آخر فعل مضارع مي چسبند كه باعث از بين رفتن يك يا چند خصوصيتّ از خصوصيّتهاي اوليهّ 

 فعل مضارع مي شوند كه به ترتيب بيان خواهند شد.

 در اولّش بيايد              مختصّ به زمان حال مي شود. مانند: ليََذهبَُ(دارد مي رود) "لـَ"

هبَُ، در اولّش بيايد              مختصّ به زمان آينده مي شود. مانند: سَيَذْ"فَسَوْ"يا  "سـَ"

                                                                 هبَُ(خواهد رفت)                            فَ يَذْسوَْ

مي رساند.                                            سـَآينده ي دورتري را نسبت به   سوَفَْ: ١*نكته

(تنفيس به معناي وسعت دادن است و از مي گويند. "حروف تنفيس"فَ : به سـَ و سَو٢ْ*نكته

 فعل مضارع را به آينده اختصاص مي دهند و زمان آينده هم(بر زمانِ ،ين دو حرفاين جهت كه ا

                            )مي گويند. "حروف تنفيس"خلاف زمان حال) وسعت دارد، به اين دو حرف

: به اين حروف(لـَ ، سـَ ، سَوفَْ) از اين جهت كه زمان فعل مضارع را تعيين مي كنند ٣نكته

                                                                    نيز مي گويند. "تعيينحروف "

 نكته: حروف تعيين باعث مي شوند كه فعل مضارع، اولّين خصوصيتّ خود را از دست بدهد.

مي كنند.                                                             (استفهامي)معناي فعل مضارع را سؤالي -١

زمان فعل مضارع  همزه، زمان فعل مضارع را مختصّ به حال يا آينده نمي كند ولي هلَْ  -٢

                       را مختصّ به آينده مي كند.                                                                                 

اثر لفظي در فعل مضارع ندارند.                                                                          همزه و هلَْ -٣

اختصاص به فعل مضارع ندارند و بر سر ماضي هم در مي آيند.                            همزه و هَلْ -٤

                                                      هَبُ؟(آيا در آينده خواهد رفت؟)يَذْ يا مي رود؟)، هلَْ هَبُ؟(آيَذْأَ مانند: 

 معناي فعل مضارع را منفي و آن را مختصّ به زمان حال مي كند.                  "مَا" -١

معناي فعل مضارع را منفي و آن را مختصّ به زمان حال مي كند.                  "إنِْ" -٢

معناي فعل مضارع را منفي مي كند ولي آن را مختصّ به زمان خاصّي نمي كند.                  "لَا" -٢

مضارع ندارند بلكه بر سر ماضي نيز در آمده و معناي آن را منفي مي كنند.                               : اين سه حرفِ نفي، اختصاص به فعل١*نكته

 "لَن"حروف جزم و  "لَم و لمََّا"نيز فعل مضارع را منفي ميكنند امّا از آنجا كه  "لَنْو  لَمَّا، لَمْ": علاوه بر اين سه حرف، حروف٢ِ*نكته

 لذا بحث دربارة آنها در قسمت مضارع مجزوم و مضارع منصوب مطرح خواهد شد.حرفِ نصب فعل مضارع است، 
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   ٣٧  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  مضارع مجزوم -

  

  *توضيح             

  

  

  

  

  

  

  

  *مجزوم شدن فعل مضارع

  حذف شدن علامت رفع = 

  

  

  

  

  

  

  

  

   *اثر معنوي

  مضارعجوازم 

  

  

  

  

 ، لمََّا، لام امر، لاي نهي و حروف شرط.حروف جازم فعل مضارع: لَمْ -١

 اطلاق مي شود.ادوات شرط: به مجموع اسماء شرط و حروف شرط  -٢

 عوامل جزم: به مجموع حروف و اسماء جزم دهنده اطلاق مي شود. -٣

 ١٤-١٣-٧-٤-١صيغه هاي  -١

 فعل صحيح اللّام: ضمّه حذف مي شود. -١

                          فعل معتلّ اللّام: لام الفعل حذف مي شود. -٢

 (قاعدة خصوصي ناقص)

 *مبني هستند. بنابراين تغيير نمي كنند. ١٢و  ٦صيغه هاي  -٢

 *نون عوض رفعي از آنها حذف مي شود. بقية صيغه ها -٣

ضمّه اش را حذف مي كنيم لام الفعلِ  ١٤،١٣،٧،٤،١: اگر فعل مضارع معتلّ العين(اجوف) را جزم دهيم، پس از آنكه در صيغه هاي ١*نكته

لمَْ يقَُمْ                                              وْمْ.مانند لَمْ يَقُ(عين الفعلش حذف مي شود.)با عين الفعل ساكن برخورد مي كند و قاعده دهم اعلال جاري مي گردد.ساكن 

سه يا چهار وجه است.                                                                                     داراي (همانند امر مضاعف) ١٤،١٣،٧،٤،١: اگر فعل مضارعِ مجزوم، مضاعف هم باشد در صيغه هاي ٢*نكته

 (نرفت)هبَْيَذْ و لمََّا: معناي فعل مضارع را منفي و زمان آن را ماضي مي كنند.مانند: لَمْ لَمْ -١

(بايد برود) هبَْتبديل مي كند. مانند: لِيَذْ (طلب انجام كار)طلبيلام امر: معناي فعل مضارع را از خبري به  -٢

 مي گويند.  "مجزوم به لام امر"*به چنين مضارعي

(نبايد برود)  هبَْتبديل مي كند. مانند: لَا يَذْ انجام كار)ترك (طلب لاي نهي: معناي فعل مضارع را از خبري به نهي -٣

 مي گويند.  "فعل نهي"*به چنين مضارعي

جواب شرط گويند. به ديگري  شرط و  يكيكه به  مي آيددو جمله   از اينها (بعد."مَاو إذِْ إِنْ"حروفِ شرط: عبارتند از  -٤

 فعليه است.*جمله شرط دائماً فعل مضارع چه در جملة شرط و چه در جملة جواب شرط قرار گيرد مجزوم مي شود.)

 عمل مي كنند.) "إِن و إِذمَا"(همانند ثُمَا و أَنَّي.نَ، حَيْمَا، أَيٌّ، مَتَي، أيََّانَ، أَيْ، مَا، مهَْاسماء شرط: عبارتند از مَنْ -٥

   دارند، امّا ادوات شرط مختصّ به فعل مضارع نمي باشند. به فعل مضارع اختصاص "و لاي نهيلَم و لمََّا و لام امر "*نكته: 
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   ٣٨  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  )كَانَ (مِخصوصيّت مضارع مجزو -

 جائز استجزم بگيرند،  )از مضارع كَانَ  ١،٤،٧،١٣،١٤=نُ(نُ، نَكُوْنُ، أَكُوْنُ، تَكُوْهرگاه صيغه هاي يَكُوْ *
  كه به جاي ساكن كردنِ لام الفعل، خود لام الفعل را حذف كنيم و مثلاً بگوييم: لَم يَكُ، لَم تَكُ و...        

  

  مگر اينكه 

  

  

  مضارع منصوب -

  

           *  

        

  

  

  

  

  

  

  *اثر معنوي  

  نواصب مضارع

  

  

  

  

  

  

 بعدش حرف ساكن باشد. -١

 باشد. (متّصل)بعدش ضمير -٢

 (كه در اينصورت جائز نيست نون حذف شود)*مانند: لاَ تَكنُِ الظَّالِم.

 نون حذف شود)(كه در اينصورت جائز نيست هُ.أَكُنْ *مانند: لَمْ

 ، إِذنَْ، كَيْ، لَنْ*حروف ناصب فعل مضارع: أنَْ

) لام الفعل را مفتوح مي كنيم و در سائر ١٤،١٣،٧،٤،١پنجگانه( مضارع: در صيغه هاي*علائم نصب فعل 

                                        .                         صيغه هاي معرب، نون عوض رفعي را حذف مي كنيم

 يغه هاي(در صــنمي توانيم لام الفعل را (فعل مضارع، ناقص الفي باشد)كته: هرگاه لام الفعل الف باشد*ن

(بنابراين علامت نصب در صيغه هاي پنجگانة فتحه دهيم زيرا الف هيچگاه حركت نميگيرد. )١٤،١٣،٧،٤،١

 (فتحه بر روي لام الفعل ظاهر نشده است)يضَ. مانند: أَن يرَْر است)، مقدّناقص الفي

. مانند: أَن يَذْهبََ به جاي آن و فعل مضارع، مصدر قرار داد) (مي توان: فعل مضارع را به تأويل مصدر مي بردأنَْ -١

  ذهََابُ زيد: رفتن زيد)=(زيَدٌ

 ) هرگز نخواهد رفت( هبَْيَذْ لنَ: معناي فعل مضارع را به صورت مؤكّد نسبت به آينده منفي مي كند. مانند: لَنْ -٢

همواره علّت و دليل اتفاقِ  {لازم به ذكر است كه بعد از كَيْ(همانندِ أَنْ): فعل مضارع را به تأويل مصدر مي بردكَيْ -٣

 به خاطر خوشحال شدنت)آمدم نزد تو، لِسُرُورِكَ:  تُكَجِئْ(=كيَْ تَسرَُّتُكَ .}. مانند: جئِْقبل از كَي قرار مي گيرد

بدهد و ما بخواهيم عكس العمل به آن نشان دهيم، از إذَِن+فعل مضارع  (خوب يا بد): هرگاه كسي وعدهإِذنَْ -٤

(: در ما در جواب مي گوييم: إِذَن أشَكُرُكَ )به ديدارت مي آيم: (رُكَاستفاده مي كنيم. مثلاً كسي مي گويد: أزَُوْ 

 اينصورت من هم سپاسگزارت خواهم بود)

فعل مضارع را تبديل به آينده مي كنند.                 زمان: تمامي نصب دهنده هاي مذكور، ١*نكته

 : حروف ناصبه، مخصوص فعل مضارعند و بر سر فعل ماضي و فعل امر در نمي آيند. ٢*نكته
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   ٣٩  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  مضارع مؤكّد -

  

  

  

  *نكات

  

  

  

  

  

  

  

   لفظي*اثر    

  نون تأكيد    

  

  

  

  

  

  

  

  

   چند نكته*   

  

  

  

  

 ساكن)غير مشدّد و (و نون تأكيد خفيفه و متحرّك) مشددّ(عبارتند از نون تأكيد ثقيله حروف تأكيد:)١

 تأكيد فقط در آخر مضارعي در مي آيد كه زمان آن مستقبل باشد.)نون ٢

 )تأكيد در نون ثقيله بيش از خفيفه است.٣

و  صيغه)٤(مثنّاهادر آخر  خفيفه)نون تأكيد ثقيله به آخر همة صيغه ها متصّل مي شود ولي نون ٤

 صيغه بيايد.) ٨(فقط مي تواند در آخر در نمي آيد. صيغه)٢(جمعهاي مؤنثّ

 (كه كسره مي گيرد).) نون ثقيله مفتوح است به جز در آخر مثنّاها و جمعهاي مؤنث٥ّ

(حرف ) و اگر لام الفعل الف مقلوببَنَّهَلام الفعل را مفتوح مي كند.(مانند يذَْ  ١،٤،٧،١٣،١٤در صيغه هاي  -١

         يَنَّيرَضَ            باشد، تبديل به ياء مي شود. مانند: يَرضَْي علّه اي كه به الف قلب شده)

  نون عوض رفع از صيغه هاي داراي آن حذف مي شود. مانند: يذَهَبَانِ+نِّ= يَذهبَاَنِّ -٢

دو چيز حذف مي شود: نون عوض رفع و ضمير.  )١٠ ،٩، ٣(صيغه هاي در جمعهاي مذكّر و مفرد مؤنثّ مخاطب -٣

(يك استثناء: هرگاه در اين صيغه ها قبل از ضمير مفتوح باشد، ضمير حذف نمي شود  و در عوض يَذهَبُنَّ             نَمانند: يَذهَبُوْ

 )شَيِنَّنَ            تَخْشَيْنَّ، تَخْوُشَنَ             تَخْوْشَمانند: تَخْ مي گيرد. (ضمهّ براي واو و كسره براي ياء)حركت مناسب

 نَ            يذَهَبْنَانِّ هَبْدر جمع مؤنّث ميان نون تأكيد ثقيله و نون جمع، يك الف فاصله مي شود. مانند: يَذْ -٤

به آخر فعل امر هم ملحق مي شوند و آن را تأكيد مي كنند و اثر لفظي آن در فعل امر همانند  حروف تأكيد)١

 هَبنََّ لِيَذْ            هبَْاثر لفظي آن درمضارع است. مانند: لِيَذْ

اعلال) حذف مي شود در  ١٠از امر اجوف كه عين الفعل(به خاطر قاعدة  ١٤،١٣،٧،٤،١)در صيغه هاي ٢

 منََّ وْاتّصال نون تأكيد به آخر صيغه، عين الفعل محذوف بر مي گردد. مانند: لِتَقمُْ            لِتَقُصورت 

از امر ناقص كه لام الفعل(به خاطر قاعدة خصوصي ناقص) حذف مي شود  ١٤،١٣،٧،٤،١)در صيغه هاي ٣

 يَنَّشَ            لِيَخشَ لِيَخْمحذوف بر مي گردد. مانند:  لام الفعلدر صورت اتّصال نون تأكيد به آخر صيغه، 

) در صورت اتصّال نون تأكيد كه سه يا چهار وجه جائز است(مضاعف از امر  ١٤،١٣،٧،٤،١)در صيغه هاي ٤

 (فقط يك وجه دارد)لِيمَدَُّ لِيَمُدِّ لِيَمُدُّ            لِيمَدَُّنَّ دُدْليَِمْ. مانند: تنها يك وجه جائز استبه آخر صيغه، 

به آخر فعل نهي هم ملحق مي شوند و آن را تأكيد مي كنند و اثر لفظي آن در فعل نهي  حروف تأكيد)٥

 هبََنَّلَا تَذْ             هبَْ همانند اثر لفظي آن در مضارع است. مانند: لَا تَذْ
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  فعل ثلاثي مزيد -

  فعل ثلاثي مزيد*

  

  

  

  

  

  

  *نكات چگونگي   

  اشتقاق ثلاثي مزيد

  

  

  

  

  ثلاثي مزيدابواب  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصدر  مضارع  ماضي  نام باب

  إِفْعَالاً   يُفعلُِ   أَفعَلَ   اب إِفعالب -١

  يلاًتفَْعِ  يُفَعِّلُ   فَعَّلَ   اب تفعيلب -٢

 باب  -٣
َ
ةمُف

᠐
   يُفَاعلُِ   فَاعَلَ   اعَل

ً
ة

᠐
اعَل

َ
  مُف

  إِفْتِعَالاً   يَفْتَعلُِ   إِفْتَعلََ   اب إِفتعِالب -٤

  إِنْفِعَالاً   يَنْفَعلُِ   إِنْفَعَلَ  اب إِنفعِالب -٥

  تفََعُّلاً  يَتَفَعَّلُ   تَفَعَّلَ   اب تَفعَُّلب -٦

  تَفَاعلاًُ  يَتَفَاعلَُ   تَفَاعَلَ   اب تفَاعلُب -٧

  إِفْعِلَالاً   يَفْعَالُّ  إِفْعَلَّ   اب إِفعِلالب -٨

  إِستِْفْعَالاً  يَسْتَفعلُِ   إِسْتَفْعَلَ  اب إِستِفعالب -٩

  إِفعيِلَالاً   يَفْعَالُّ  إِفْعَالَّ  اب إِفعِيلالب -١٠

 تعريف: فعلي است كه صيغة يكم ماضي معلوم آن داراي سه حرف اصليّ و يك يا چند حرف زائد باشد.

مبدأ اشتقاق: نحوة اشتقاقِ فعل ثلاثي مزيد، همانند ثلاثي مجرّد است. به اين شرح:                              

مصدر ثلاثي مزيد            ماضي معلوم            مضارع معلوم            امر معلوم                                            

 ماضي مجهول           مضارع مجهول            امر مجهول ...........................................................................

)براي ساختن مصدر ثلاثي مزيد از مادةّ ثلاثي مجردّ بايد ابتدا بدانيم آيا در لغت عربي آن مادّه داراي ١

 هستند.)داراي ثلاثي مزيد  ،مجرّد تنها برخي از مادّه هاي(لازم به ذكر است كه ثلاثي مزيد هست يا خير.

همانند ثلاثيّ مجرّد نيستند كه سماعي باشند  (ماضي، مضارع، امر)) اوزانِ مصدرها و افعال ثلاثي مزيد٢

بلكه وزن هر كدام كاملاً مـشـخّص است. بنابراين اينكه حرف زائد بايد در كدام قسمت از مصادر يا 

 افعال مزيد بيايد و متحرّك يا ساكن بودنِ آن، بايد هماهنگ با همان اوزانِ از پيش تعيين شده باشد.

ماضي و مضارع ها و  (ثلاثي مزيد، رباعي مجرّد و رباعي مزيد)از فعل ثلاثي مجردّ) به طور كليّ در غير ٣

همچنين مصدرها داراي اوزان مشخّصي هستند. بنابراين وزن مضارع معلوم از هر ماضي معلوم نيز 

مضارعِ مزيد مشخصّ مي باشد -بيش از يك وزن نمي تواند باشد و نيز وزن مصدر يا مصادر هر ماضي

 . مضارع هستند)-برخي از بابهاي مزيد، داراي چند مصدر براي يك ماضي(البتّه 

) چگونگي ساختن ماضي مجهول، مضارع مجهول، امر معلوم و مجهول و صيغه سازي هر كدام از ٤

 اينها در ثلاثي مزيد هيچ فرقي با دستورات ثلاثي مجرّد ندارد.

مضارع كمك مي گيرند.                                                                                                           -مضارع هاي مزيد را يك باب مي خوانند و براي نامگذاريِ آن از مصدر آن ماضي -: هر كدام از ماضي١*نكته

تقسيم مي شوند كه ما تنها به پركاربردها مي پردازيم.                                                                            (چند باب)و ناياب باب) ١٥(، كم كاربردباب) ١٠(: بابهاي ثلاثي مزيد به پركاربرد٢*نكته

 : اوزانِ بابهاي پر كاربرد كه در زير خواهد آمد، بايد به خاطر سپرده شود: ٣*نكته
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                                                                                                                                  ضمائر و قواعد در ثلاثي مزيد -

  

  

     *نكات              

  

  

  

  

  

  *قواعد خصوصي    

  اعلال(در ثلاثي مزيد)

  

  

  

  باب إِفعَال -

  

  

                                                                  *چند نكته پيرامون
  باب إِفعَال ةهمزرر

    

  

                                                                                                                                            توضيحات:                                                

را ) براي گرفتن ماضي معلوم ثلاثي مزيد از مصدر ثلاثي مزيد، ابتدا حروف زائد مصدر را حذف كرده و سپس حروف اصليّ باقيمانده ١

هبََ                              عَلَ)أذَْهَاب            (ذهب)            (أَفْمي ريزيم. مانند: إذِْ(كه وزن آن از قبل مشخّص شده) در قالب ماضي معلوم

ميم آيا يك مادةّ ) همانطور كه در نكات قبلي بيان شد، تنها برخي از مادّه هاي مجرّد به باب مزيد مي روند. حال براي اينكه بفه٢

ثلاثيّ مجردّ به باب ثلاثي مزيد مي رود يا خير، بايد به لغت عرب مراجعه كنيم. همچنين ممكن است با مراجعه به لغت عرب دريابيم 

                                                   كه يك مادّه مجرّد به چند باب مزيد رفته و در چند باب مورد استعمال قرار گرفته است.                                       

 همانند فعل ثلاثي مجرّد است.) چگونگي ضمائر در فعل ثلاثي مزيد ١

) قواعد ادغام، تخفيف همزه، قواعد عمومي اعلال و قاعده خصوصي ناقص، در همه ابواب ثلاثي ٢

 مزيد جريان دارد. 

 ) ماضي و مضارع ثلاثي مزيد، همان خصوصيات ماضي و مضارع ثلاثي مجرّد را دارا مي باشد.٣

قاعدة اوّل) اگر واو و ياء در آخر كلمه بيايند و قبلشان الف زائده باشد تبديل به همزه مي شوند. 

 خَاءخَاو            إرِْرَاء، إرِْرَاي            إجِْمانند: إجِْ

 قاعدة دوّم) اگر لام الفعل ياء باشد و ماقبلش ضمّه آمده باشد، ضمّه را به كسره تبديل مي كنيم.

 ي            تجََرِّي  رُّي            تبََانِي، تجََنـُمانند: تبََا

هرگاه ـوَِا داشته باشيم به ـِيَا تبديل مي كنيم.   (همانند ثلاثي مجرّد)قاعدة سوّم) در مصدر اجوف واوي

تِيَاد                                                                                إعِْ تِوَاد           قيَِاد، إعِْقوَِاد            إِنْمانند: إِنْ

*نكته: در صورتيكه واو در ماضيِ اين مصدر اعلال نشده باشد، در مصدر هم واو به ياء تبديل نمي شود. 

ابراين در مصدر هم تغيير نمي كند)                                                                                     واو اعلال نشده است بن (چون در ماضيِ آن،مانند: قَاوَمَ يقَُاومُِ  قِواَم

 )همزه موجود در مصدر، فعل ماضي و فعل امر باب إِفعال همزة قطع است نه وصل.١

مي باشد و با توجهّ به دستوري كه قبلاً دربارة  "أَفْعَلَ"بيان شد وزن ماضي باب إفعال )همانطور كه ٢

 "ساخت مضارع داده بوديم، مضارع آن مي شود:
᠐
.          "علِْأَفْ"و امر حاضر آن هم مي شود: "عِلُفᘍُْأ

 (مضارع ١٣امّا لازم به ذكر است كه با توجّه به اينكه در صيغه 
᠐
أ
᠑
تلفظّ كلمه به همراه دو همزه  فعِْلُ)أ

اندكي سنگين مي شود، فلذا از كلّ صيغه هاي فعل مضارعِ اين باب، همزة باب را حذف كرده اند.                                       

*بنابر آنچه گفته شد، همزه موجود در فعل امر همان همزه اي است كه در فعل ماضي بوده است و 

 نيست)  -كه بخواهيم به فعل امر اضافه كنيم-جداگانه اي(و همزة قرار بود در مضارع هم باشد.
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   *قواعد خصوصي

  باب افعال    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *معاني باب

 فعالإ      

 

 

 

  

اعلال، الف حذف مي شود به جاي  ١٠سپس قاعدة  ١كه طبق قاعدة (مانند: إِضْوَاء) )در مصدر اجوفِ باب إِفعال١

لازم به ذكر است كه در -)إِضَاعَة(مي گويند: (به عنوان مثال)) در آخر مصدر مي آورند و ةيك ( الف حذف شده

 -) بيايد، حتماً ماقبل آن را فتحه مي دهندةزبان عربي هرگاه در آخر كلمه(

باب إفعال مي برند، قواعد اعلال را روي عين الفعلِ آن ) عرب زبانان در برخي موارد وقتي يك اجوف را به ٢

اين عمل قاعدة مشخصّي  -)كه اجرا نشد اجرا مي شد ٨و سپس  ١(بايد قاعدة ءَيَبَ الشَّيْاجرا نمي كنند. مانند: أَطْ

 است. )(سماعيّندارد و شنيدني

برود،حركت همزه را به ماقبل مي دهيم و خود همزه را حذف مي كنيم. )وقتي مادّة(رأَي) بخواهد به باب إفِعال ٣

رَ ) ميگوييم: (أيَرْأَمثلاً به جاي(
᠐
) به جاي آن همزه در ة). در مصدر هم بعد از اينكه همزه را حذف كرديم يك (یأ

 ) ءَةآخر كلمه مي آوريم و به جاي (إرِْءَاء) مي گوييم: (إرَِا

هاي (العيَّ) و (الحَيّ) وقتي به باب إِفعال روند، قاعدة ادغام در آنها صورت نمي گيرد و فقط در آنها  ) مادّه٤

 اعلال جاري مي شود. مي گوييم: (
᠐
 يَا) يا (حْأ

᠐
يَا)                                                                                              عْأ

 غام را تنها مي توان در پنج صيغة ماضي مجهول اين دو مادّه اجرا كرد. مانند: *ولي قاعدة اد
᠑
 حِيَّ، أ

᠑
 عِيَّ أ

متعدي يك مفعولي و اگر متعدي         (معنايي به فعل ثلاثي مجرّد بدهد كه يك مفعول بيشتر بخواهد: اگر لازم باشد      )تعديه١

              .   متعدّي به سه مفعول شود)      متعدي به دو مفعول و اگر متعدّي به دو مفعول باشد                 به يك مفعول باشد     

 مانند: ذَهَبَ زَيدٌ(زيد رفت)            
᠐
ذهَْبَ زَيدٌ بكَراً(: زيد بكر را روانه كرد)                                                أ

 البي باب إفعال است.*تعديه معناي غ

فعل، دالّ بر زمان يا مكان  در افعالي رخ مي دهد كه مادّة ،فعالإ(اين معناي باب )داخل شدن فاعل در زمان يا مكان٢

 علي وارد صحرا شد) : (صحراء           أَصحَرَ عليٌّ(: زيد داخل صبح شد)، مانند:صبََاح           أَصبَحَ زيدٌ.)باشد

زمان درو : (أحصدََ الزَّرعُ            (: درو شدن)حصََاد . مانند:(وقت مادّة فعل براي فاعل فرا رسيده است))رسيدن وقت٣

 شدن زراعت فرا رسيده است) 

 )زيد را(: بخيل يافتم زَيداً) مفعول را داراي صفتي يافتن. مانند: أبخَلتُ ٤

روَة. مانند: مبدأ فعل شود يا مفعول را داراي مبدأ فعل كنيم)(فاعل داراي )صيرورت٥
َ
(: زيد داراي أثرَي زيدٌ            ث

             (: زيد را داراي مركب كردم)كَب            أركبَتُ زيداً، مَرْثروت شد)

(:عجمه و ابهام  الكتابَ. مانند: أعجَمتُ )-چه مفعول بي واسطه و چه مفعول با واسطه  -(سلب مبدأ فعل از مفعول)سلب٦

                  (:عذر آوردن را از شما سلب كرد)كُم، أعذرََ إلَيبر طرف كردم) -به واسطه نقطه دار كردن حروف آن-كتاب را

         دست داد) (:زيد پول را از*نكته: گاهي باب إفعال در سلب مبدأ فعل از فاعل نيز به كار مي رود. مانند: أفلسََ زيدٌ

 زيد كتابش را در معرض فروش قرار داد)(:)تعريض(در معرض قرار دادن). مانند: أبَاعَ زيدٌ كتابه٧َ

. مانند: كَبَّ زيدٌ (بر عكس معناي تعديه: معنايي به ثلاثي مجرّد بدهد كه معنايش يك مفعول كمتر بخواهد))مطاوعه٨

 (: كاسه واژگون شد)أكَبَّ الإناءُ            (:زيد كاسه را واژگون كرد)الإناءَ

 (:زياده روي كرد)أفرَطَ            (: كوتاهي كرد))ضدّ معناي ثلاثي مجرّد. مانند: فرََط٩َ

 (: زيد با جدّيت معامله را بهم زد)أقَالَ زيدٌ البيعَ           بهم زد) زيد معامله را:() معناي ثلاثي مجردّ با تأكيد و مبالغه. مانند:قَالَ زيدٌ البيع١٠َ
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   ٤٣  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  چهار نكته -

  

  *  

   

  

  

  باب تفعيل -

  

                                                                  *چند نكته پيرامون
  باب تفعيل.  ......

   

  

  

  

  

  

  

  

   *معاني باب تفعيل

  

  

  

 تعديه+داراي صفت يافتن)=معنا لحاظ شود. مانند:أعظمتُ االله(يك ممكن است در يك كاربرد بيش از  ي مزيدبابها تمامدر  )١

يكي از معانيِ آن باب و  در برخي موارد ديگر به ) وقتي يك فعل به يك باب مزيد برده مي شود، ممكن است گاهي در ٢

 يكي از معاني ديگر آن باب استعمال شود.مانند: أكَبَّ(كه گاهي متعدّي و گاهي غبر متعدّي استعمال مي گردد.)

) معناهايي كه براي باب إفعال و به طور كلي براي همه ابواب مزيد مطرح مي شود، ممكن است تمام معاني به كار رفته ٣

 براي آن باب نباشند و هر باب مزيد داراي يك يا چند معناي ديگر هم باشد. 

كه يك مادّه داراي فلان معناي باب مزيد مي باشد، ) هرچند عموماً مثالهاي ما در قالب ماضي پياده شدند، ولي وقتي مي گوييم ٤

 مي شود نه فقط فعل ماضي. اعمّ از ماضي، مضارع و...)(شامل تمامي مشتقات آن مادّه

ة"و"تَفْعَال"،"فعَِال"،"فِعَّال") مصدر اين باب علاوه بر وزن تفعيل، بر وزن هاي١
᠐
فعِل

َ
 نيز مي آيد. "ت

در كنار هم قرار  سه حرف همجنسدر ابنصورت (كه ) برخي از افعال مضاعف وقتي به باب تفعيل مي روند٤

تبديل شدن عموميّت ندارد و موضع مشخّصي  لام الفعلشان به ياء تبديل مي شود. اين )خواهند گرفت

 دسََّسَ            دَسَّي                   دَسَّ. مانند: سماعي است)و (هم ندارد 

ة") مصدر ناقص اين باب فقط بر وزن ٢
᠐
فعِل

َ
زکᘮَِةمانند: زَكَّي يزَُكِّي  .مي آيد "ت

َ
 ت

فعᘮل" و ) مصدر مهموز اللّام اين باب بر وزن ٣
َ
ة""ت

᠐
فعِل

َ
ة(مي آيد "ت

᠐
فعِل

َ
مانند: هنََّأَ  .رايج تر است) ت

ᡟنِئَةيهُنَِّئُ 
َ
 نيِئاً يا تهَْ ت

يا در فعل و فاعل  (: زياد طواف كرد زيد دور خانة كعبه)) تكثير در معناي فعل؛ مانند: طوََّفَ زيدٌ حولَ البيت١

 ؛ و يا در فعل و مفعول است. مانند: قَتَّلتُ ): شتران زيادي مُردند(الإبِلُِاست؛ مانند: موََّتَ 
َ
ة َّᘮَمارهاي زيادي الح :)

 را كشتم)

                             خوشحال كرد زيد بكر را):(فَرَّحَ زيدٌ بكراً            (: زيد خوشحال شد))تعديه. مانند: فَرِحَ زيد٢ٌ

 * تكثير و تعديه دو معناي غالبي باب تفعيل هستند.

 (: بكر را كافر شمردم))نسبت دادن مبدأ اشتقاق فعل به مفعول. مانند: كَفَّرتُ بكرا٣ً

 )ابداع و ايجاد. مانند(لطفاً دقتّ كنيد): كوََّفَ ٤
َ
 كوفه را ايجاد كرد) -(كوفه را كوفه كردالᝃوفة

 )سلب مبدأ فعل از مفعول. مانند: جَلَّدَ ٥
َ
اة

ّ
 از او سلب كرد.}پوست را {كنَد) -پس از ذبح-(:پوست گوسفند راالش

 (:به سوي مغرب رفت))به سمت و سوي مكاني رفتن يا به آن رسيدن. مانند: غرَّب٦َ

 (:زن، عجوز شد.)المَرأة)صيرورت. مانند: عجََّزَتِ ٧

 (:به طور قابل توجّه كوتاهي كرد)فرََّطَ           (:كوتاهي كرد))معناي ثلاثي مجرّد با مبالغه و تأكيد. مانند: فرََط٨َ
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  باب مفاعله -

  *چند نكته       

    

   

  

  

  *معاني باب مفاعله

  

  

 

 باب إفتعال -

 

 

 

 

 

                                                                                                    *قواعد باب  
                        إفتعال..  ..

                          
                          
                          
                          
                          
    

ة)() مصدر مثال يائي باب مفاعله فقط بر وزن١
᠐
ةمي آيد. مانند: يَاسرََ ييَُاسرُِ  مفاعَل ََاᚗَُم 

ة(مصدر علاوه بر وزن) در غير مثال يائي، ٢
᠐
  غالباً بر وزن(فعِاَل) نيز مي آيد.  )مفاعَل

ة) در برخي از موارد، مصدر باب مفاعله علاوه بر دو وزن مذكور(٣
᠐
 و فِعَال) بر وزن (فيِعال) نيز مي آيد.  مفاعَل

                                                            (: زيد و بكر با هم زد و خورد كردند)) مشاركت. مانند: ضَاربََ زيدٌ بكرا١ً

 * مشاركت معناي غالبي باب مفاعله است. 

 (:دور كردم زيد را)بَاعَدتُ زيداً         (:دور شد زيد)) تعديه. مانند: بَعدَُ زيد٢ٌ

 پروردگار نعمت فلاني را زياد كرد يا زياد كند)(:نَاعَمَ ا... فلاناً) تكثير. مانند: ٣

 )قرار دهد پروردگار تو را داراي عافيت(:. مانند: عَافاَكَ ا...(يعني مفعول را داراي مبدأ فعل كردن)) صيرورت٤

(:به شدّت كوشيد)             جَاهَدَ             كوشيد)(:) معناي ثلاثي مجرّد با تأكيد و مبالغه. مانند: جهََد٥َ

حرف علّه باشد، حرف علّه به تاء تبديل شده و در تاء باب ادغام مي شود. مانند: ) هرگاه فاء الفعل اين باب ١

                                                                                                                           تَحدََ           إتِْتَحَدَ(إِتَّحَدَ)ووَحدََ           إِ

اگر فاء الفعل همزه باشد و به خاطر قاعدة تخفيف تبديل به حرف علّه شود، غالباً اين قاعده در آن جاري  *

 تخَذََ            إتَِّخَذَتخََذَ           إيِْ، إِئْ(مورد غالبي)تَمَنَ            إِيتَمَنَنمي شود و گاهي هم جريان مي يابد. مانند: إِئْ

طَعَلَ):                                                                                              تَعَلَ            إِفْ) در حالتهاي زير، تاءِ اين باب تبديل به طاء مي شود(إف٢ْ

) باشد مانند:صَبَرَ           إِصْطَبرََ، ضرَبََ            إِظطْرَبََ.                                                      ظ،ص،ض،طيكي از حروفِ(فاء الفعلِ اين باب  -

واجب مي گردد.                                               )-٢٤-صفحة- ١(طبق قاعدة (ط) موجود است ادغام) اگر فاء الفعل (ط) باشد، چون دو حرف ١نكتة

جائز است (ط) را در آنها ادغام كنيم.  )جزوه٢٧(صفحةادغام ٨) اگر فاء الفعل(ص،ض،ظ) باشد، طبق قاعدة ٢نكتة

                                                                                                                   مانند: إصْطبََرَ           إصَِّبَرَ.                 

إِظَّلَمَ يا إطَِّلَمَ              لَمَطَإِظْ) در مورد(ظ) هم مي توانيم (ط) را در (ظ) ادغام كنيم و هم بالعكس.مانند: ٣نكتة

 ، ادغام نشدن بهتر از ادغام شدن است.                           باب افتعال)همين قاعدة دوّم  (درجائز ) در تمام موارد٤نكتة

دَعَلَ):                                                   تَعلََ            إِفْزير تاءِ اين باب تبديل به دال مي شود(إِفْ ) در حالتهاي٣

دَكرََ                                                   فاء الفعلِ اين باب يكي از حروفِ(د،ذ،ز) باشد. مانند: ذَكَرَ           إذْ -

) اگر فاء الفعل (د) باشد، چون دو حرف (د) در كنار هم جمع مي شوند ادغام واجب است.                          ١تةنك

جائز است (د) را در آنها ادغام كنيم. مانند:  )٢٧(صفحةادغام ٨) اگر فاء الفعل(ذ،ز) باشد، طبق قاعدة ٢نكتة

                                                                                                                  دَجَرَ           إزَِّجَرَ.                إزِْ

دَكرََ            إِذَّكَرَ يا إِدَّكرََ                      ) در مورد (ذ) هم مي توانيم (د) را در (ذ) ادغام كنيم و هم بالعكس. مانند: إذ٣ْنكتة
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   ٤٥  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  ادامه صفحة قبل٠٠٠

                          
           

 

 

   

 

 

 ...ادامة قواعد

 

 

 

  

  

  

  

   معاني باب إفتعال -

  

  

 

  باب  معاني*  

  إفتعال      

  

در حالت زير جائز است تاء را همجنس فاء الفعل كرده و در آن ادغام كنيم(إِفتَْعلََ            إِفَّعلََ):                        ) ٤

تمََعَ            إِسَّمعََ                                                                                                  باشد. مانند: سمَِعَ           إسِْ در صورتيكه فاء الفعل (ث) و (س) -

أرََ  يا   إِتَّأرََ                  تَأرََ            إثَِّ) در مورد (ث) هم ادغام (ت) در (ث) جائز است و هم بالعكس. مانند: إِث١ْنكتة

 ) در مورد (س) اگر اين قاعده اجرا نشود بهتر است.٢نكتة

إِفَعَّلَ):          (إِفتَعلََ      ) در حالتهاي زير جائز است تاءِ اين باب همجنس عين الفعل شده و در آن ادغام شود٥

(چون فاء الفعل متحرّك حروفِ (د) يا (ص) باشد. مانند: خَصَمَ            إخَِصَّمَدر صورتيكه عين الفعل يكي از  -

                                                               )خصََّمَ             شده ديگر نيازي به همزة باب افتعال نداريم.زيرا همزه را به خاطر ساكن بودن فاء الفعل آورده بوديم
توضيح: لازم به ذكر است كه ادغام تاء در عين الفعل را به دو شكل مي توان انجام داد:                                  

                                                 (همزه مي افتد: خصََّمَ)صَّمَخَصَمَ            إِخْتَ: حركت تاء را به حرف ماقبلش بدهيم. مانند: إگونة اوّل

صمََ                                                                                             صْتَصَمَ            إخِْ: حركت تاء را بياندازيم. مانند:إخِْگونة دوّم

تقاي ساكنين پيش مي آيد كه براي برطرف شدن اين در ادغام به گونة دوّم، بين فاء الفعل و حرف بعدش إل

                                         خصَِّمَ)      (همزه را مي اندازيم       مشكل، به فاء الفعل كسره مي دهيم            إخِِصَّمَ

ي اين قاعده ديده ) اگر عين الفعلِ اين باب يكي از هشت حرفِ(ت، ث، ذ،ز،س،ض،ط،ظ) باشد نيز اجرا١نكتة

                                                                                     .(و مواردش بسيار اندك و نادر است)ولي معمولاً اجرا نمي شود شده است

                              )مدََّدَ             گفت: إِمَدَّدَ (نمي توانتَدَّ) اين قاعده هرگز در مضاعف قابل اجرا نيست. مانند: مدََّ            إِم٢ْنكتة

نَ وَ) اگر اجوف واوي به باب إفتعال رود و معناي مشاركت را برساند، عين الفعلش اعلال نمي شود. مانند: إِعْتَ ٦

                                                                                                                  همياري كردند زيد و بكر):(زَيدٌ و بكرٌ

نكته: در كلمه اي مانندِ(إِحتَويَ) كه لفيف مقرون است، عين الفعل در حكم حرف صحيح است و قواعد اعلال 

 ندارد. بالا)(قاعدة باب افتعال در آن جاري نمي شود و اجرا نشدن قواعد اعلال در آن ربطي به قاعدة ششمِ

(:دور إبْتَعَدَـأَبْعَدْتُ زيداً فَ، )جمع شدندمردم را جمع كردم پس :(إجْتمََعوُْاتُ النَّاسَ فَ . مانند: جمََعْ (اثر پذيري)) مطاوعه١

)                                                 نزديك شد(:نزديك كردم زيد را پس إقْتَربََقَرَّبْتُ زيداً فَ)، دور شدكردم زيد را پس 

 (از مثالها روشن است).باشدنكته) باب إفتعال مي تواند براي مطاوعة فعل ثلاثي مجردّ يا باب إفعال و يا باب تفعيل 

 دشمني كردند)مردم با هم :(تَصَمَ القوَمُ) مشاركت. مانند: إخ٢ِْ

               كرد) هزيد هيزم تهيّ :(إحتَطبََ زيدٌ            هيزم):(:حَطبَمانند .(فراهم آوردن و تهيّه كردن مبدأ فعل)) إتّخاذ٣

 در اين معنا(اتّخاذ)، بايد اسم جامد غير مصدر باشد. (آنچه فعل از آن ساخته مي شود)نكته) مبدأ فعل

 زيد از بكر خواست بكوشد) :(. مانند: كدَّ(:كوشش)            إِكتدََّ زيدٌ بكراً(خواستن مبدأ فعل از مفعول)) طلب٤

  مال به دست آوردم) ،(: با كوشش) معناي ثلاثي مجرّد با مبالغه. مانند: إِكتَسبَْتُ المال٥َ
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   ٤٦  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

 باب إنفعال -

  

  

  

  إنفعال *معناي باب

     

 باب تفعّل -

  

 

 

 

 

 

                                                                                                    *قواعد باب 
 تفعّل  ...

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                        چند نكته:                        

) و (ظَنَّ) كه فقط ذهني هستند.                                                     ) افعال خارجي(افعالي كه اثر ظاهري دارند) به اين باب برده مي شوند نه افعالي مانند (عَلِمَ ١

                         ) افعالي كه به اين باب برده مي شوند هميشه لازم هستند و اين باب كاربرد متعديّ ندارد.                                          ٢

 جاري مي شود.      جزوه)٤٠(صفحة از قواعد اعلال ثلاثي مزيد ٣اين باب، قاعدة ) در مصدر اجوف واوي ٣

(قَسمَْتُ المالَ فَإنقْسََمَ: تقسيم كردم مال را پس * اين باب فقط براي مطاوعة ثلاثي مجرّد متعديّ

 يا مطاوعة باب إفعال(أَغلَقتُ البابَ فإنغلَقََ: قفل كردم درب را پس قفل شد) به كار مي رود. تقسيم شد)

كه دو  (شامل همه انواع مضارع معلوم: مجزوم به لام امر، لاي نهي، استفهامي و...)) در صيغه هايي از فعل مضارع معلوم١

  در اوّلِ صيغه جمع مي شوند، حذف يكي از آنها جائز است. مانند: تَتَصَرَّفُ            تَصرََّفُ(تاءِ مضارعه+ تاءِ باب) تاء

) در مواردِ زير جائز است كه تاءِ باب را همجنسِ فاء الفعل كرده و در آن ادغام كنيم:                                            ٢

                  رَّعُونَ            يَضَّرَّعُونَتَضَزمانيكه فاء الفعل يكي از حروفِ(ت،ث،ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ) باشد. مانند: يَ -

در مصدر، ماضي و امر حاضر اين باب در صورتيكه اين قاعده اجرا شود از آنجايي كه اوّلين حرفِ كلمه  )١ةنكت

ه با حرف ساكن آغاز مي شود و تلفظِّ آن غير ممكن يا مشكل مي گردد كه براي (مدُغَم) واقع مي شود لذا كلم

حلِّ اين مشكل  يك همزة وصلِ مكسور در آغاز كلمه مي آورند. مانند: تثََبَّتَ             ثَّبَّتَ             إِثَّبَّتَ   

(مانند: تَتذَكََّرُونَ) نمي توان هر دو وجود دارد ٢و هم قاعدة  ١) در مواردي كه هم امكان اجراي قاعدة ٢نكتة

قاعده را اجرا كرد زيرا اگر قاعدة اوّل را اجرا كنيم ديگر تاء باب وجود ندارد كه قاعدة دوّم در آن اجرا شود و 

اگر هم قاعدة دوّم اجرا شود، تاءِ اين باب همجنسِ فاء الفعل شده و در آن ادغام مي شود كه در اينصورت هم 

ه فقط يك تاء داريم، امكان اجراي قاعدة اوّل در آن ممكن نيست و تاءِ باب حذف نمي گردد.لازم از آنجايي ك

          كَّرُونَ            تذََكَّرُونَ تَذَبه ذكر است كه بينِ اين دو قاعده، قاعدة اولّ رجحان دارد و اجرا مي شود. مانند: تَ

) وقتي فعلِ مضاعف به بابِ تفعيل رود(مانند: ظنََّ            تَظنََّنَ) كه در اينصورت سه حرفِ همجنس كنار هم جمع ٣

  تَظنََّي      مانند:تظََنَّنَ     .(اين اتّفاق سماعي است)شده استمي شوند، لام الفعلِ آن در برخي موارد به ياء تبديل 

)در مصدرِ ناقصِ يائيِ اين باب(مانند: توَلَُّي) عين الفعل به جاي ضمّه، كسره مي گيرد.(           تَوَلِّي).       ٤

الفعل كسره مي گيرد. مانند: ترََجُّو                 *همچنين در ناقصِ واويِ اين باب ابتدا لام الفعل تبديل به ياء شده سپس عين

                              تَرَجُّي            تَرجَِّي                                                                                                 ............

صورتيكه همزه در اثر قاعدة تخفيف تبديل به حرف علّه شود، اين قاعده *در مصدر مهموز اللّامِ اين باب هم در 

  جريان مي يابد. مانند:تَبرَُّؤ            تَبَرُّو            تبََرُّي            تَبرَِّي.  
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   ٤٧  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

   

  

   *معاني باب تفعّل 

  

                          
                            

  

  

 باب تَفاعُل -

  

  

  

  

  

   

  

   اعُل*معاني باب تف

  

                          
                            

ادب كردم او را پس ادب شد)                                                                    :() مطاوعة باب تفعيل. مانند: أَدَّبتهُُ فَتَأدََّب١َ

 * مطاوعه معناي غالبي باب تفعلّ است.

 به سختي از خود شجاعت نشان داد) (:مانند:تشََجَّعَ ).انجام كار يا نشان دادن صفتي از خود با دشواري()تكلّف٢

 زيد را به فرزندي گرفت):(مانند: تَبَنَّي زيداً ) اتخّاذ.٣

 ):خواستارِ سرعتِ آن چيز شدم. مانند: تَعَجَّلتُ الشَّيءَ((خواستنِ مادّة فعل)) طلب٤

 آب را جرعه جرعه نوشيد)(:) تدريج. مانند: تَجرََّعَ الماء٥َ

  از گناه دوري كرد):زيد (زيدٌ تَأثََّمَ             (:گناه)م. مانند: إِثْاز مادّة فعل)(دوري كردنِ فاعل ) تَجَنُّب٦

 تَأَيَّمَتِ المَرأَ            بي همسر):() صيرورت. مانند: أَيِّم٧
ُ
 ):بي همسر گرديد آن زن( ة

 )از ظلم شكايت كرد) شكايت. مانند: تَظلََّمَ(:٨

 (:به طور كامل روشن شد)يَّنَتَبَ             )(:روشن شد) معناي ثلاثي مجرّد با تأكيد و مبالغه. مانند: بَان٩َ

 باب تفعّل بيان شد به طور كامل در باب تفَاعلُ نيز جريان مي يابد. ٤و  ٢، ١نكته) تمام مطالبي كه در قاعده هاي 

                                                        زيد و بكر يكديگر را زدند)(:مشاركت. مانند: تضََارَبَ زيدٌ و بكرٌ) ١

* مشاركت معناي غالبي باب تفاعُل است.                                                                                      

معاني بابهاي مفاعله، إفتعال و تفاعل بيان گرديد با اين فرق كه بعد از باب مفاعله  نكته) مشاركت در

ولي در  (منصوب)و ديگري به صورت مفعول(مرفوع) لازم است دو اسم ذكر شود يكي به صورت فاعل

را  (اسمِ داراي افراد)دو باب ديگر هيچكدام از طرفها منصوب نمي شود يعني مي توانيم يك اسمِ كلي

ه صورتِ فاعل بياوريم(مثلاً: إخِتَصَمَ القوَمٌ) يا يك اسمِ مرفوع را به عنوان فاعل آورده و يك يا چند ب

 اسمِ ديگر را به آن عطف كنيم. مانند: إخِتَصَمَ زيدٌ و بكرٌ  

 او را دور كردم پس دور شد):(باب مفاعله. مانند: بَاعدَتهُُ فَتبََاعَدَ مطاوعة)٢

 )زيد خود را به ناداني زد) تظاهر به يك حالت از جانب فاعل. مانند: تجََاهلََ زيدٌ(:٣

 (:به زحمت گريه كرد))تكلّف. مانند: تبََاكَي٤

 (:پي در پي سقوط كردن)) تكرار. مانند: تَساَقُط٥

 (:بلند مرتبه است)تعََالَي             (:بالاست)عَلَا) معناي ثلاثي مجردّ با تأكيد و مبالغه. مانند: ٦
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   ٤٨  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

 باب إِفعِلَال -

  

  إفعلال *معاني باب

  

  * معاني باب 

  

  عاَلباب إِستِفْ -

 

  

  

  

  * دو مورد استثناء

به باب استفعال بروند، دو وجه در آنها جائز است: (حَيِيَ يَحيَي حيََاءً)و  و حَيَوَاناً) حᚗََاةً (حَيِيَ يَحيَي ) وقتي مادّه هاي١

    

*  

  

  

  

  

  

گوييم: مثلاً مي توانيم ب.نيمجائز است تاءِ باب را حذف ك ،(طَاعَ يطَُوعُ طَوعاً) به باب استفعال رودگاه مادّة) هر٢

 
ً
"طَ "إِسيا بگوييم:  ""إِستَطَاعَ َستَطِیعُ إِستِطَاعَة

ً
   اعَ َسطِیعُ إِسطَاعَة

 .اين باب غالباً  در مورد رنگ ها و عيب هاي ظاهري به كار مي رود و هميشه لازم استنكته) 

 شب به سياهي گراييد)(:إِسودََّ اللَّيلُ. مانند: (داراي مبدأ فعل شدنِ فاعل)) صيرورت١

 (:آهن كاملاً سرخ شد)) تأكيد و مبالغه. مانند: إحِمَرَّ الحديد٢ُ

                                                                                چند نكته)                                                                                                      

 )(قاعده هاي اوّل سپس دهمبر اثر اجراي قواعد اعلالعين الفعلِ آن پس از آنكه  (مثل باب إفعال)) در مصدرِ اجوفِ باب استفعال١

                                                ةمَ ام            إِستقِاَوَتِقْآورند. مانند: إِسْبه جاي عين الفعلِ محذوف، يك تاء در آخر كلمه مي حذف شد، 
  مسلّط شد)(:وَذَتَحْدر برخي موارد سماعيّ، عين الفعلِ اجوف در باب استفعال اعلال نشده است. مانند: إِسْ) ٢

  يَاءًتحِْيِي إِسْتَحْيَي يَسْتَحْبگذاريم.            إِسْعين الفعل را به حال خود ) ١

 تِحَاءً تَحِي إسِْتحََي يَسْإِسْ) پس از آنكه حركت عين الفعل را به ماقبل داديم، آن را حذف كنيم. ٢

.                                   )نه اجوف() از آنجا كه اين دو مادّه لفيف مقرون هستند بنابراين فقط احكام ناقص در آنها جاري مي شود١*نكتة

امكان اجراي ادغام در پنج صيغة اوّل ) هرچند اين دو مادّه مضاعف هستند ولي قاعدة ادغام درآنها جاري نمي شود و فقط ٢نكتة

                                                 ماضي مجهول آنها ممكن است.                                                                                                    

كه در اينصورت (حذف عين الفعلوجه جائز است:  ٣اولّ ماضي مجهول اين دو مادهّ ) بنابر آنچه تا كنون واضح شد، در پنج صيغة ٣نكتة

با  إبقاء عين الفعل) يا تا لام الفعل را در آن ادغام كنيم زيرا عين الفعل حذف شده و ديگر مُدغَم نداريم(؛ (أُستُحِيَ)ديگر ادغام واقع نمي شود

 .(أُستُحيِيَ)ادغامإبقاء عين الفعل بدون يا  (أُستحُِيَّ)ادغام



 ا *هكلّيه پايه  *قابل استفاده براي مدرّسين صرف و نيز مطالعه و مرور طلّابِ

  .اجعه فرماييدمر نيز .blog.irtashilو  ej.ir-ttبه پايگاه مي توانيد جهت مشاهده مطالب مفيد درسي و همچنين دريافت اين جزوه*

   
   ٤٩  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  عَالتِفْإسْ *معاني باب

  

  

  

   إِستفِعَالباب  معاني* 

   

  

    

                                                

  عِيلاَلباب إِفْ -

  

  إفعيلال *معناي باب

  * معناي باب 

  

  

  

  فعل رباعي -

  *تقسيمات:       فعل رباعي

  

  

  

)                                                                    كرد :طلب ياري(إِسْتنَْصَرَ) طلب. مانند: ١

 * طلب، معناي غالبي باب تفعّل است.

 ) (:گِل تبديل به سنگ شدمانند:إِستحَجَرَ الطِّينُ ).از حالي به حال ديگر در آمدن()تحولّ و صيرورت٢

 )كريم يافتمزيد را :(تُ زيداًرَمْتَكْ) مفعول را داراي صفتي يافتن. مانند: إس٣ِْ

 از خود جرأت نشان داد):(إسِتَجرأََ ) تكلّف. مانند: ٤

 ) مطاوعة باب إِفعال. مانند: ٥
َ
 ف

َ
ة


ل

بᛩَتُ المسأ


 )(:مطلب را روشن كردم پس روشن شدإسᚁَᛕَانَتْ أ

  ):زيد هيزم تهيّه كرد(زيدٌ إِستوَقدََ            )وَقُود(:هيزم) إتّخاذ. مانند: ٦

 به طور كامل آرامش يافت):(إِستَقرََّ             ):آرام گرفت() معناي ثلاثي مجردّ با تأكيد و مبالغه. مانند: قر٧ََّ

 .اين باب غالباً  در مورد رنگ ها و عيب هاي ظاهري به كار مي رود و هميشه لازم استنكته) 

 )آهن(تدريجاً) بسيار سرخ شد(:إحِمَارَّ الحَدِيدُمانند:  مبالغه و تدريج.) ١

بلكه  معناهايي را كه براي ابواب ثلاثي مزيد ذكر كرديم يا براي ابواب رباعي مجرّد يا مزيد ذكر خواهيم كرد، معاني انحصاري اين ابواب نيست*نكته) 

 است. مشاهده ممكن است براي هر كدام از بابها يك معنا يا چند معناي ديگر وجود داشته باشد كه با مراجعه به لغت قابل 

 مجرّد

 مزيد

 معلوم

 مجهول

 ماضي

 مضارع

 امر

                                                                            چند نكته)                                                                                                                    

از مصدر رباعي مزيد گرفته مي شود.                                                       ) فعل رباعي مجردّ از مصدر رباعي مجرّد و فعل رباعي مزيد١

ساخت اقسام فعل رباعي و صيغه هاي هركدام و خصوصيات ماضي و مضارع و ضمائر آنها همانند ثلاثي مجرّد است.                           ) نحوة ٢

                               باب و رباعي مزيد داراي سه باب است.) رباعي مجرّد داراي يك ٣
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   ٥٠  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  رباعي مجردّ -

  

*  

  

  

  

  مزيد رباعيّ -

  

  

  

  

  

  

  

  * ابواب رباعي مزيد

  

  

  

  

  

  

 لِلُ لَلَ يُفَعْوزن: فَعْ
ً
ة

᠐
ل
᠐
عل

َ
 ف

                                                                      نكات:                                                                                                                        

ع() مصدر برخي از افعالي كه در اين باب به كار برده مي شود، علاوه بر وزن١
َ
ةف

᠐
ل
᠐
) نيز مي آيد.                           بر وزن (فِعْلَال) ل

، شتر صداي خود را در گلو چرخانيد)(:شَقشقََ البَعِيرُ؛ مانند: ) افعالي كه به اين باب مي روند گاهي لازم هستند٢

و  (:زيد دويد)هستند؛ مانند: دأَْدأََ زيدٌ (لازم و متعديّ)دو وجهيهم و گاهي  غلطانيد)(:رَجَ؛ مانند: دحَْگاهي متعديّ

 زيد حركت داد آن چيز را)(:دأَْدَأَ زيدٌ الشَّيءَ

 لَال)عِنْ) باب (إِف٢ْوزن

 لُل)) باب (تَفَع١ْ

 علَِّال)) باب (إِف٣ْ

 داراي سه باب است به اين شرح:رباعي مزيد نكته) 

 للاًُ للَُ تَفَعْلَلَ يَتَفَعْوزن: تَفَعْ

نكات:                                                                                  

در اين باب جاري مي شود. (ثلاثي مزيد) باب تَفعَُّل ١) قاعدة ١

) اين باب براي مطاوعة رباعي مجرّد متعدّي به كار مي رود. ٢

ةَ مانند: دحَرَجَ  رَّ

ឬتوپ را غلطانيد پس توپ غلطيد):(فَتَدحَرَجَ ال 

 لَالاً عِنْلَلُ إِفْعَنْلَلَ يَفْعَنْوزن: إِفْ

نكات:                                                                                    

) اين باب غالباً براي مطاوعة رباعي مجرّد متعدّي به كار برده ١

زيد شتران را جمع (:مي شود. مانند: حرَْجَمَ زيدٌ الإبِِلَ فإحْرَنجَْمتَْ

 كرد پس جمع شدند)

 عِلاّلاً علَِلُّ إِفْعَلَلَّ يَفْوزن: إِفْ

نكات:                                                                                  

) اين باب مفيد تأكيد و مبالغه است و كاربرد متعديّ ندارد. ١

 (:كاملاً آرام گرفت)إِطمَأَنَّمانند: 
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   ٥١  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

   فعل منحوت -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فارسي)اوّل/پايان بخش فعل(بخش 

  )(گيلانمهدي زراعتي رخشاندل

  ٩٥زمستان/

  

  حضرت وليّ عصرجهت سلامتي 

  صلوات 

  

                                                        نكات:                                                                                                                        

يا  (غير از مصدر)حروف الفبا گرفته شده اند، افعالي هم هستند كه از اسمهاي جامد) در زبان عربي غير از افعالي كه از ١

مي گويند و غالباً  بر  "منحوت"يا از جمله يا از شبه جمله گرفته مي شوند. به چنين افعالي  (مركّب اضافي)چند كلمه

                                                                                  وزن يكي از افعال ثلاثي مزيد يا رباعي مجرّد ساخته مي شوند.               

) فعل منحوتي كه مصدر آن از اسم جامد غير مصدر گرفته مي شود بايد حاوي همه حروف اصليّ آن اسم جامد ٢

                              اصليّ آن اسم جامد(ص ب ح) مي باشد.شامل همة حروف       داخل صبح شد)       (:ح           أَصبَحَباشد.  مانند: صُبْ

حروف معاني ساخته مي شود. مانند: ياء            يَيَّأَ الياءَ(:حرف نامهاي ) فعل منحوت گاهي از نامهاي حروف الفباء يا ٣

ر برد)                                                                                                                       (سوفَ) را به كا، سَوَّفَ زيدٌ(:زيد در سخن خود      ياء را نوشت)، سوَفَْ     

) فعل منحوتي كه مصدر آن از چند كلمه(مركّب اضافي) يا از جمله(چه اسميّه و چه فعليّه) ساخته مي شود بايد ٤

(بايد بيشتر حروفِ آن فعل جديد برداشتي از اجزاء آن از مبدأ مورد نظر گرفته شود )جديد (فعلبيشترِ حروف آن

(چه مركّب كه بيانگر مضمون آن مبدأدرآيد و حروف اخذ شده به صورت فعلي  مركبّ اضافي يا جمله مورد نظر باشد)

                                                                                                                             ا...)(:او گفت سقاَك سَقَّكَ            ا... اكقس. باشد اضافي و چه جمله)
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*اكيداً توصيه مي شود ابتدا كتاب صرف به صورت كامل مطالعه شود و 

سپس از اين جزوه جهت بازخواني و دوره كردنِ كتاب استفاده گردد/ 

  همچنين اين جزوه جهت تدريس نموداري صرف نيز كاربرد دارد.
  

  

  تلخيص نموداري

  صرف ساده(بخش عربي)

   ١٣٩٥ويرايش ارديبهشت 

  گيلان-رشت

  

  

    (گيلاني)تهيّه و تأليف: مهدي زراعتي رخشاندل

  

  

  

  *كلّيه حقوق براي نگارنده محفوظ است*
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  اسم چيست؟-١

  

  

    *كلمه 

   

  

  

  

   

  

   و زائد) اصليّ(از نظر حروف ساختمان اسم-٢
  

  

  بناء ٦  =                                                                                   *اسم

  

  

  

  

  )١وزن هاي ثلاثيّ  مجرّد( -٣

  

  

 
  ١٢=                            ٤ *  ٣ثلاثيّ مجرّد                                                 *

  

 خماسيّ 

                   نكته:                                                                                                                        
اختصاص به اسم هاي مبنيّ مانند *گاهي پيش مي آيد كه يك اسم از ابتداء بر يك يا دو حرف وضع شده باشد كه 

  (در علم صرف پيرامون حروف و أسماء مبنيّ بحث نمي كنيم)ضمائر و اسماء اشاره و امثال اينها دارد.

 

                    نكته:                                                                                                                        
د: (ماننباشد وقوعش زمان بيان بدون حالت يا كاربر فقط دالّ كه  با دقتّ در تعريف هاي بالا، مشخّص مي شود كه: كلمه اي*

 .(بلكه اسم به حساب مي آيد)فعل نيست، (مانند: أَمسِ)باشد زمانفقط دالّ بر  ، ياذهََاب)

 مجرّد ثلاثيّ 

 معناي مستقلّ داراي 

  رباعيّ

 مزيدٌ فيه

 غير مستقلّ معناي داراي

 اسم

حرف است.(نقش رابط بين كلمات را دارد.)                        
   مانند: مِن(از)، في(در)

علاوه بر معناي مستقلّ(كار يا حالت)، دالّ بر زمان 
 هم هست. مانند: ذهََبَ(رفت) ، حسَُنَ(نيكو بود)

 فعل

معناي مستقلّش به اضافه زمان نمي شود. 
 مانند: ذَهَاب(=رفتن) ، كتَِاب، اليَوم(امروز)

.فتحه ١

.كسره ٢

.ضمّه ٣

.فتحه ١

.كسره ٢

.ضمّه ٣

 .سكون٤

 عين الفعل فاء الفعل
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  )٢مجردّ( وزن هاي ثلاثيّ -٤

  

 (با استفاده از مثال) ثلاثيّ مجرّد *    

                    
  

  محذوف الحرف: ثلاثيِّ -٥

 

  

  

 

  

  

 مجرّد وزن هاي رباعيّ  -٦

  

  

 (با استفاده از مثال)*رباعيّ مجرّد       

  

  

نكته:                                                                                                                        
*نزديك بودن حركت ضمهّ و كسره در يك كلمه، موجب ثقيل شدن تلفّظ آن كلمه ميگردد. از اينرو ما از 

، دو مورد را بود (نوع حركت عين الفعل)٤در  (نوع حركت فاءالفعل)٣دوازده مورد بدست آمده كه حاصلضرب 
(مكسورالفاء و ند از: ا كسره در كنار هم مي آيند و عبارته و حذف ميكنيم كه همان دو موردي است كه ضمّ

 )٢-١٢=١٠(رايج است: داراي ده نوع وزن ثلاثيّ مجرّد. بنابراين اسم مضموم العين و بالعكس)

 چيزي در عوض آن مي آيد. مانند: سمِو     إسم، بَنَو      إبن

 مفتوح الفاء

 وزن دارد: جِلف، عِوَض، إِبِل ٣

 وزن دارد: شَمس، قَمَر، كَبِد، رجَُل  ٤

حروف گاهي اوقات يكي از 

اسم ثلاثيّ، حذف مي گردد كه 

 چيزي به جاي آن نمي آيد. مانند: أَبَو     أَب، دمََي     دمَ در اينصورت يا:

 مضموم الفاء

 مكسور الفاء

 وزن دارد: خُمس، رُطَب، أُفُق ٣

 جَعفَر

 درِهَم

 زِبرِج

 جُخدبَ

 بُرثُن

 قِمطَر

  وزن رباعيّ مجرّد عبارتند از: ٦

  فِعلِل، فُعلُل، فِعلَل، فِعَلّ، فُعلَلفَعلَل، 
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  وزن هاي خماسيّ مجردّ-٧

  

  (با استفاده از مثال)*خماسيّ مجرّد

 

  

  

  

  

  تقسيماتِ اسم-٨

  

  داراي مـلاك هـاي  ،يـك اسـم*           

  براي تقسيم بندي است: يگوناگون              

  

  

  اسم معرب-٩

  (مبحث اسم معرب به دليل مهمّ و نيز كم حجم بودن، در ابتداي مطالب آمده است.)

 

 

  اسم معرب*

  به اعتبار حرفِ(

آخر كلمه)     

 

 قِرطَعب

 جَحمَرِش

 سَفَرجَل

  وزن خماسيّ مجرّد عبارتند از: ٤

  فَعلََّل، فَعللَِل، فِعلَلّ، فُعَلِّل

ر                                                                                                                          نكته:                                                                     
و خماسيِّ مزيدٌ فيه، داراي وزنهاي بسيار زياد و گوناگوني هستند فلذا  ثلاثيّ، رباعيّكلمات *از آنجايي كه 

 .مورد بررسي و شمارش قرار نمي گيرند

 تقسيمِ اسم به اعتبار مصدر يا غير مصدر بودن

 اسم به اعتبار معرب يا مبنيّ بودن تقسيمِ

 اسم به اعتبار معرفه يا نكره بودن تقسيمِ

 اسم به اعتبار متصرفّ يا غير متصرفّ بودن تقسيمِ

 اسم به اعتبار مذكرّ يا مؤنثّ بودن تقسيمِ

 تقسيمِ اسم به اعتبار جامد يا مشتقّ بودن

 قذَُعملِ

 و بعدش هم همزه نباشد. مانند:عيسي(الفي كه عارضي نيست)مقصور: اسمي است كه ختم شود به الف ثابته-١

 شبه صحيح: اسمي است كه ختم شود به واو و ياء ما قبل ساكن. مانند: دَلو، ظبَي -٥

 . مانند: رجَُل، مَرء(به جز همزة ماقبل الف زائده: اسم ممدود)صحيح: اسمي است كه ختم شود به حرف صحيح -٤

 ). مانند: حَمرَاءءاممدود: اسمي است كه ختم شود به همزه اي كه قبلش الف زائده باشد(-٢

صطلاح  صطلاح  "منقوص"و  "صحيح"* ا ست و اين غير از ا در بحث  "ناقص"و  "صحيح"در اين باب به اعتبار حرف آخر كلمه ا

 مبحث شود. (قاطي شدن)بود و نبايد تشابه اسمي موجب خلط كلمه)(كلّ حروف اصليّ هاي گذشته است كه به اعتبار ديگري

 قاضيو ياء هم مشددّه نباشد. مانند:  (يائي كه عارضي نباشد)منقوص: اسمي است كه ختم شود به ياء ثابته-٣
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    قواعد اعلال مخصوص به اسم -١٠

 
 
  

  *قواعد اعلال اسم

   ...پايينادامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 ادامة… 

 *قواعد اعلال اسم

 
 
 
 
 
 

 قاعدة اوّل: واو و ياء اگر در آخر كلمه و بعد از الف زائده بيايند، قلب به همزه مي شوند.

  مانند:دُعاو      دُعاء، بِناي       بِنَاء

 م لازم است دو نكته بيان شود:* دربارة قاعدة دوّ

ت) الف: منظور از فروعِ وزن فاعل:
َ

اعِلا
َ
تَانِ، ف


اعِل

َ
ة، ف


اعِل

َ
ونَ، ف


اعِل

َ
نِ، ف

َ
اعِلا

َ
  مي باشد. (ف

ة كــه در اينصــورت، قاعــد (ماننــد: قَــوَلَ         قـَـالَ)دو حالت دارد: يا در ماضي آن اعــلال صــورت مــي گيــرد (معتلّ العين)ب: فعل اجوف
(ماننــد: عَــورَِ        و يــا در ماضــي آن اعــلال صــورت نمــي گيــرد (ماننــد: قــاوِل         قائِــل)فاعلِ آن فعل جاري مــي شــود (وزنِ)در اسمِدوّم 

    (مانند: عاوِر        عاورِ)در وزنِ فاعلِ آن جاري نمي شود. كه در اينصورت  قاعده، عَورَِ)......... 

نكته درباره قاعدة سوّم: اگر وزن جمعي بود كه پس از الف آن، حرف علهّ باشد ولي هيچكدام از دو شرط مذكوره را 
 (جَدائِل نمي شود)نداشته باشد، حرف علّه تبديل به همزه نمي گردد. مانند: جدَوَل        

ــه ــبه كلم ــا ش ــه ي ــك كلم ــاء در ي ــاه واو و ي ــنجم: هرگ ــدة پ ــبه قاع ــتكلّم)(ش ــاء م ــه ي ــاف ب ــه: مض ــند و  كلم باش
ــاء مــي شــود.  ــه ي ــر آمــده ســاكن و غيــر منقلــب باشــد، در اينصــورت واو كلمــه تبــديل ب هركــدام كــه زودت

  (مرَمِيّ)مانند: سَيودِ         سَيِّد، مرَمُوي          مَرمُيّ 

يوِد)در مثــال اولّ (و چيــز ين شــكل بــوده يــاء زودتــر آمــده كــه هــم ســاكن اســت و  هــم از ابتــدا بــه همــ (ســَ

ــد). ــده باش ــاء ش ــه ي ــديل ب ــه تب ــوده ك ــال دوّم  ديگــري نب ــاء شــده اســت. در مث ــه ي ــديل ب ــابراين واو كلمــه تب بن
  هم واو زودتر آمده و چون ساكن غير منقلب است بنابراين واو كلمه تبديل به ياء مي شود.

از الــف جمعــي كــه بــر  قاعدة ســوّم: هرگــاه پــس
ــل،  ــل، مَفَاعِي ــل، فَعَالِ ــل، مفََاعِ ــل، فَوَاعِ وزن فَعَائِ
فوََاعِيــل، فَعَالِيــل و امثــالهم مــي باشــد، واو و 
ــه همــزه مــي شــوند.  يــاء قــرار گيرنــد تبــديل ب
ـــي از دو  ـــع، يك ـــه آن جم ـــه اينك ـــروط ب مش

 حالت مقابل را داشته باشد:

قاعدة دوّم: واو و ياء اگر عين 
و   (اسم فاعل)لعالفعلِ وزنِ فَا

 فروعش قرار گيرند:

             الف جمع بين دو حرف علهّ واقع شود. -٢
 (قبل و بعد الف، حرف علّه باشد)أوَائلِ         مانند: أَوَاوِل

حرف علّه در مفردآن جمع، مدّي زائده باشد.  -١
 (عَجاَوِز بوده است)ز         عجََائزِومانند: عجَُ

در اين مثال، واو در مفرد اين جمع، هم زائده است و 
  به همزه گرديد.هم مدّي. فلذا اين واو(در جمع) قلب 

در فعلشان اعلال صورت نگرفته باشد          هيچ تغييري 
نمي كنند. مانند: عاورِ         عاورِ                                  

نكته: فعل(عَوِرَ) دالّ بر عيب ظاهري است فلذا در عين الفعل 
 آن قواعد اعلال جاري نمي شود.

صِلقاعدة چهارم: هرگاه دو واو در  صِل        أَوَا شود. مانند: وَوَا شوند، اولّين واو تبديل به همزه  مي  سم جمع  (در اولّ ا
 صورتيكه واو دوّم، حرف مدّيِ منقلب از حرف زائد باشد اين قاعده جريان نمي يابد.)

اگر در فعلشان اعلال صورت گرفته باشد         تبديل به 
 همزه مي شوند. مانند: قاوِل         قائلِ، بايعِ         بائِع   
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ترََجِّي:    (       به ياء مي شود.مانند: تَرجَُّوٌ        ترَجَُّي قاعدة هفتم: واو ماقبل مضموم (ـُـ و) اگر در آخر اسم بيايد، قلب
                                                                                       پس از تبديل واو به ياء، ضمّه(قبل از ياء) هم به كسره تبديل مي شود.)   

) و هم ١١٠(به بخش فارسي صرف ساده مراجعه كنيد:ص قاعده سومّ عمومي اعلال*اگر در يك كلمه هم امكان اجراي 
قاعده هفتم اعلال خصوصي اسم وجود داشته باشد، قاعده هفتم خصوصي اسم را مقدّم مي كنيم. به عنوان مثال در 

اده مي كنيم و واو را تبديل كه امكان اجراي هر دو قاعده وجود دارد ابتدا قاعده هفتم اعلال خصوصي را پي (تَرَجُّوٌ)كلمه
 (تَرَجِّي).و سپس قاعده سومّ عمومي اعلال را اجرا كرده و حركت  ضمّه را از ياء حذف ميكنيم (= تَرَجِّيٌ)به ياء مي كنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ادامة صفحه قبل...

  قواعد اعلال اسم*

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

  مصدر و غير مصدر -١١

  

  

  *مصدر

  

  

سره و  شم: واوي كه قبلش ك ش قاعده 
ـ وا)، در دو موضع  ِـ بعدش الف باشد (

 ــِ يا):     قلب به ياء مي شود   (    

صدر اجوف -١ صدر، اعلال رخ دادهم ضيِ آن م شد.) (اگر در ما  با
  صيَِام     مانند: صِوَام    

صدر هم واو تبديل به  ضي اعلال رخ ندهد، در م * اگر در ما
 ياء نمي شود. 

ر از اســم اجــوف،  -٢ جمع مكسّــ
 شرط: ٢به يكي از اين

   ساكن باشد. الف: حرف علّه در مفردِ آن جمعِ مكسّر، 
ثِيَاب                                                                           مانند: ثَوب     

 ساكن است. "ثوَب"* حرف علّه در 

                  در مفرد اعلال شده باشد.  (واو)ب: حرف علّه

مانند: دار        دِيَار                                                                            
بوده است كه بر اثر اعلال تبديل  "دَورَ"در اصل  "دار"* لفظ 

 شده است.  "دار"به 

باشد، قلب به ياء مي شود.                                                     "فُعلي"قاعدة هشتم: هرگاه واو، لام الفعلِ صفتي بر وزن 
                                       دُنيَي                                                                                  مانند: دُنويَ   

عُلَي                  وقرار بگيرد تبديل به ياء مي شود. مانند: عُلَ "فُعَل"*كوفيّون معتقدند كه اگر واو، لام الفعلِ وزن 

 قاعدة نهم: مطالعه اش اختياري است.

قاعدة دهم: ضمّه (قبل از ياء) تبديل به كسره مي شود. (مگر اينكه ياء، فاء الفعل باشد كه در اينصورت 
 تدََاعِيمانند: تدََاعيُ         تغيير نمي كند)

 تعريف: اسمي است كه دلالت مي كند بر انجام كار يا وقوع حالتي و فعل هم از آن مشتقّ مي شود.

 اصليّمصدر 

 مصدر ميميّ

 مصدر صِناعيّ

تقسيم: 
اسمي 
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  اصليّمصدرِ  -١٢

  

  اصليّ*مصدر 

  

  

  مصدر ميميّ -١٣

١٥-  

  

  

  *مصدر ميميّ

 

 

 

 

 
   

  

  

  

  

  

  

  مصدرِ صنِاعيّ -١٤

  

  *مصدر صنِاعيّ   

 از ثلاثيّ مجرّد

 از غير ثلاثيّ مجرّد

 (ولي وزن هاي غالبي دارد)وزنش سماعيّ است.

داراي وزن هاي مشــخّص اســت كه بايد حفظ شــود. مانند: إفعال، تفعيل، 
ة

᠐
  إفعِلَال، إفعِيلَال، إفتِعَال، إنفِعَال، تَفَعُّل، تَفَاعُل، إستِفعَال، مُفاعَل

 نحوة ساخت

 از ثلاثيّ مجرّد

 مفَعِل -١

 مَفعَل -٢

در مثال واويّ غير لفيف(كه در مضارعش واو 
موَعِد              حذف مي گردد). مانند: وعَدََ يَعِدُ  

*اگر مضارع اجوف بر وزن(يَفعِلُ) باشد، غالباً 
 مزَِيد        بر همين وزن مي آيد.مانند: يزَِيدُ  

نكته: اصل كلمه مَزِيد، (مَزيِد) بوده كه در 
تبديل به  مومي اعلال)(قاعده اولّ عاثر اعلال

 مَزِيد شده است.

 مَأخَذ           :يَأخُذُمانند در غير از مورد بالا.

شود و در معنا هيچ فرقي با  ساخته مي  ضافه كردن ميم زائده در اولّ آن  ست كه با ا صدري ا م
 ندارد و فقط معناي مصدر را با تأكيد بيان مي كند.  اصليّمصدر 

صَرَّفُ از غير ثلاثيّ مجرّد   مُصَرَّف         مانند اسم مفعول ساخته مي شود. مانند: يُ
 .*..*به زودي توضيح داده مي شود

 تعريف

                                                                                                                                                                                                                                                       چند نكته:
ةدر ميميّ در ثلاثيّ مجرّد از آوردن يك ميم در اوّل كلمه و يك تاء در آخر آن ساخته مي شود. مانند: گاهي مص)١


ل

                         مَسأ

) همانطور كه گفتيم اسم مكان گاهي همانند اسم مفعول ساخته مي شود با اين فرق كه اگر از متعدي به حرف جرّ بخواهيم اسم مفعول ٢
مُتَدحَرَجٌ بِهِ) ولي اگر بخواهيم از چنين فعلي اسم مكان بسازيم       اسم مفعول هم حرف جرّ مي آوريم(مانند: يَتَدحَرَجُ بهِِ    بسازيم در

                                                                                                                                                     مُتدََحرَج)        همراه آن، حرف جرّ نمي آيد.(مانند: يُتَدحَرجَُ بِهِ   
) مصدر ميميّ (در غير ثلاثيّ مجرّد) هرچند از فعل مضارع ساخته و گرفته مي شود، لكن جزء أسماء مشتقّ (كه بعداً نام برده مي شود) ٣

 به حساب نمي آيد و جامد است.

شود  ساخته مي  ست كه  سمي ا صفي خاصّتعريف: ا صدري)از يك لفظ تا يك معناي و شبيه معناي م به  (
ة    آن بدهد. مانند: إنسان    َّᚗِسَانᚸِة، جاهل       (:انسان بودن)إ َّᚗِلᔘِ(:جاهل بودن)جَا 

ة     ساخت: از اضافه كردن ياء مشددّه و تاء در آخر اسم ساخته مي شود. مانند: رجَُل   َّᚗِرَجُل 
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 مصدر مجهول-١٥

  

  *مصدر              

  

  

  

  مَرّةمصدر -١٦

  

       *مصدر مرّة     

            

  

 

  مصدر هيئت-١٧

  

   *مصدر هيئت

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 ، مورد استفاده قرار مي گيرد.حالتيا  فعلاتفاق افتادنِ  يكباربراي بيان 

ّ مجرّد      ᡵᣍه زدن)   از ثلاᗖ ᡧᣅ ارᘘکᘍ) ةᗖَ َᡧᣅ :ة. مانند
᠐
عل

َ
 بر وزن ف

 نكته: مصدر معلوم و مجهول هيچ فرق لفظي با يكديگر ندارند و تنها به وسيله قرائن، قابل تشخيص هستند.

 )زده شدنيزده شد :( ضَربَاًمصدر مجهول. مانند: ضُرِبَ       از فعل مجهول گرفته مي شود   -٢

ّ مجرّد   ᡵᣍثلا ᢕᣂـــدر       از غ ــــ ـــᣢّ مصــ ـــ ــــــدر ᗷاب إفعال)+ ة. مانند: إᜯِرَام اصـــ + ة =  (مصـــ
 (ᘍکᘘار إᜯرام کردن)إᜯرامة 

 ساخت

 )زدنيزد :( ضَربَاًاگر از فعل معلوم گرفته شود        مصدر معلوم. مانند: ضَرَبَ  -١

 ساخت

نكته: *اگر يك مصدر به خوديِ خود و به صورت تصادفي بر وزن مصدر مرّه يا هيئت باشد، به هيچ وجه از آن مصدر معناي 
  از چنين مصدري، راهكارهاي ذيل وجود دارد: مرهّ و نوع برداشت نمي شود. بلكه براي استفاده معناي مرّه و نوع

مي آوريم.  اگر بخواهيم معناي مرّه را (از چيزي كه خود به خود بر وزن مرّه است) بفهمانيم: پس از مصدر يك صفت دالّ بر (يكبار) )١
  (:يكبار بخشايش)رَحمَة         رَحمَة واحِدَةمانند: 

مي  (دالّ بر نوع فعل)اي وزن هيئت است، هيئت و نوع را بفهمانيم: پس از مصدر يك صفتاگر بخواهيم از چيزي كه خود به خود دار )٢
ةآوريم. مانند:  َّᘮᡟِ

᠐
  (:حكمت خداوندي)حِمَة         حِمَة ال

 ضربتُ هم براي آن آورده مي شود تا مرّه را تأكيد كند. مانند:  دالّ بر يكبار*گاهي پس از آنكه مصدر مرّه ساخته شد، يك صفتِ 
ً
ᗖَة َᡧᣅ 

قرائن ديگر فهميده مي شود. وزن مشخّصي ندارد و از روي  از غير ثلاثيّ مجرّد         
 (:اكرام كن همانند امير)مانند: أَكرِم إكراَمَ الأمَيِر

 مي آيد. هيئت فاعليا  هيئت فعلمصدري است كه براي بيان 

ّ مجرّد     ᡵᣍاز ثلا      ᢕᣂالام 
َ
ة. مانند: إِجلِس جِلسَة

᠐
): (بر وزن فِعل ᢕᣂام ᡧ ᡨᣌشسᙏ لش ᡧ ᢕᣌب ش 

 تعريف

 تعريف
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اسم مصدر -١٨  

   

  *اسم مصدر   

 

 

 

  جامد و مشتقّ -١٩

                                                                                                                                                                                              

  *اسم.............

  

اسم  هاي مشتقّ -٢٠  

 

 

 

     *اسم هاي مشتقّ           

                  

                  

 

 

 

  اسم فاعل -٢١

 
 

 *اسم فاعل

   

 اسم مفعول -٢

 صفت مشبّهه -٣

 اسم مبالغه -٤

 اسم تفضيل -٥

 اسم زمان -٧

 اسم آلت -٨

ـــمي كــه يكي از موارد ١نكتــه : بــه هر اس
 مي گويند. "جامد"هشتگانه مذكور نباشد، 

: اين اســمها از فعل مضــارع گرفته مي ٢نكته
سمها، ملاك  ساختن اين ا شوند، بنابراين در 

  و خميرمايه، همان فعل مضارع مي باشد.

 تعريف

                                                                                                                                                                         نكته: 

 است. سماعيّبنابراين ساختن اسم مصدر،  م مصدر وجود ندارد. بلكه برخي از فعلها اسم مصدر دارند و برخي هم ندارند.*از هر فعلي، اس

 اسم مكان -٦

(نتيجه اسمي است كه دالّ بر نتيجه و حاصل مصدر است. مانند: الغُسل = پاكيزگي

 شست و شو)

ي نيســت بلكه گاهي هم وزن مصــدر اســت و گاهي  (مانند: الحُبّ= علاقه)داراي وزن خاصــّ
 الغُسل= پاكيزگي{مصدرش بر وزن فَعل(غَسل) است})(مانند: وزنش با مصدر مغايرت دارد.

 : اسمي است كه از فعل، مشتقّ شود. مانند: ضَارِب، مَضرُوب (اصطلاح صرفيّ)مشتقّ

 : اسمي است كه از فعل، مشتقّ نشود. مانند: رجَُل، رجَُيل(اصطلاح صرفيّ)جامد

 اسم فاعل -١

 . مانند: كَاتِب(:اتّفاقي)اسمي است كه دالّ بر انجام دهنده كار استبه صورتِ حدوثي -١

(حالت باشــد. مانند: محُرِم (:اتّفاقي)حدوثي اســمي اســت كه دالّ بر دارنده يك حالت -٢
 مُحرم بودنش ثبوت ندارد و موقّت است)

 ساخت

 تعريف
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      فاعلاسم * از ثلاثيّ مجرّد        بر وزن فاعلِ. مانند: عَلِمَ يَعلَمُ        عالِم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم مفعول-٢٢  

 

 

 

   *اسم مفعول

 

 

 

 

           ٢٤-   

  

 صيغه ها

 داراي شش صيغه است كه عبارتند از: 

  (ضَارِبِينَ)ضَاربُِونَ   -    (ضَارِبَينِ)ضَارِبَانِ   -  ضَارِب   

ᘿَــــة   ضَاربَِات   -  (ضَارِبتََينِ)ضَارِبَتَانِ   -  ضَار  

 نكته(صيغه هاي اسم فاعل):

  نصبي و جريّ است. (موارد داخل پرانتز)* براي جمع مذكّر سالم دو حالت وجود دارد كه يكي رفعي و ديگري١

  مذكّر سالم، در هنگام اضافه شدن حذف مي گردد.* تنوين در مفردها و نون در مثنّاها و جمع ٢

      (نون از معلِّموُن حذف گرديده است)مُعَلِّمُو زيدٍ           مانند: مُعَلِّمُون + زيد

، ديگر (مانند: طاهر= پاك)*هر آنچه بر وزن اسم فاعل باشد ولي دالّ بر حدوث نباشد بلكه دلالت بر ثبوت داشته باشد٣
  . (ولو اينكه ظاهراً بر وزن اسم فاعل آمده است)يشود بلكه صفت مشبّهه محسوب مي گردداسم فاعل حساب نم

 ساخت

 است. اسمي است كه دلالت دارد بر كسي يا چيزي كه كار بر روي آن واقع شده

  . مانند: مَضروُب (:پيوسته)است نه به صورت ثبوتي (اتّفاقي)و اين وقوعِ كار هم حدوثي

 مجرور به حرف جرّ است: (ضميرِ)صيغه دارد كه مبتني بر تغييرِ ١٤از فعل مجهول متعدّي به حرف جرّ              

  مذهوبٌ بِهِ، مذهوبٌ بهِِمَا، مذهوبٌ بِهِم، مذهوبٌ بِهَا، مذهوبٌ بهِِمَا، مذهوبٌ بِهِنَّ 

  مذهوبٌ بكَِ، مذهوبٌ بِكُمَا، مذهوبٌ بِكُم، مذهوبٌ بِكِ، مذهوبٌ بكُِما، مذهوبٌ بِكُنَّ، مذهوبٌ بِي، مذهوبٌ بنَِا

 

 صيغه ها

 مَضرُوب       بر وزن مَفعُول. مانند: يُضرَبُ                از ثلاثيّ مجرّد       

   (از فعل مضارع مجهول ساخته مي شود.)

از مضارع مجهول ساخته مي شود به اين ترتيب كه           از غير ثلاثيّ مجردّ     
 به جاي حرف مضارعه، ميم مضمومه مي آوريم. مانند: يُكرَمُ               مُكرَم

 صيغه دارد كه مانند اسم فاعل است:  ٦از فعل مجهول متعدّي بنفسه             

وᘿةمضروب، مضروبان، مضروبون،  ᣐمضروبتان، مضروبات ،م  

 ساخت

 از غير ثلاثيّ مجرّد        از مضارع معلوم گرفته مي شود:

ماقبل آخر  ثانياًميم مضمومه جاي حرف مضارعه مي آيد و  اوّلاً
  (باب إفعال)مكسور مي شود. مانند: أَكرَمَ  يُكرِمُ        مُكرِم

 تعريف
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   ٦٢  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  صفت مشبّهه-٢٣

 

 

 

 

  صفت مشبّهه*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

اسم مشتقيّ است كه دالّ بر صفت و صاحب آن صفت مي باشد (به همراه مداومت آن صفت) كه غالباً اين 
 هم مفعولي است. مانند: كريم(فاعلي)، ذليل (مفعولي) صفت فاعلي و گاهي

 ساخت

 از ثلاثيّ مجرّد -١

دالّ بر رنگ و زينت  -١
 و عيب ظاهر

 مذكّر: أَفعَل،  مانند: أَخضَر

 مؤنّث: فَعلَاء، مانند: خَضرَاء

دالّ بر خالي يا پر  -٢
بودن يا دالّ بر 

چيزهايي كه عارض 
شدني و زائل شدني و 
 يا حرارت دروني است:

 مذكّر: فَعلان، مانند: سَكران

 مؤنّث: فَعلَي، مانند: سَكريَ
علانة(گاهي بر وزن 
َ
هم  ف

 مي آيد.)

 از غير ثلاثيّ مجرّد -٢
(بايد از آن معناي ثبوتي اراده بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول مي آيد. 

 نه حدوثي)شود 

 نكته(صفت مشبّهه):

از فعل متعدّي هم، صفت مشبّهه(بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول) ساخته مي شود، به اين ترتيب كه از آن صيغه )١
ها، افاده ثبوت شود نه افاده حدوث و نيز به صيغه هاي ديگري هم مي آيد كه سماعيّ است.                                            

زن فاعل يا مفعول ساخته شود و از آن معناي ثبوتي اراده شود(نه حدوثي)، در اگر از ثلاثيّ مجرّد اسمي بر و)٢
  اينصورت اين كلمه صفت مشبهّه به حساب مي آيد(هرچند بر وزن فاعل يا مفعول آمده باشد).

  

 سماعيّ است. مانند: حَسَن           غير از دو مورد بالا    -٣

 تعريف
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 صيغه هاي صفت مشبّهه-٢٤

 

 

 

       *صيغه هاي صفت مشبّهه

 

 

 

 

 

 

 اسم مبالغه -٢٥

  

  

  

  

    

  *اسم مبالغه 

 

 

 

 

 
 
  

 صيغه دارد(همانند اسم فاعل) ٦برخي از صفات  مشبّهه 

 تعريف

                                                                              اسمي است كه:              

(بسيار دالّ بر كثرت وقوع فعل از كسي يا چيزي است. مانند: تَوّاب  يا

صفتي توسطّ كسي يا چيزي دالّ بر كثرت دارا بودن  و ياپذيرنده توبه) 

 (بسيار بزرگ)است. مانند: كُبّار

پنج صيغه است (زيرا در جمع، به جاي دو لفظ(جمع مذكّر سالم و برخي داراي 

جمع مؤنّث سالم) از يك لفظ(جمع مكسّر) براي جمع(مؤنّث و مذكّر) استفاده مي 

 گردد.)

  (جمعشان يكي است) كُرمََاءكريمتان، ، کᙕᗪمة ،كُرمََاءمانند: كريم، كريمان، 

گاهي اوقات، مؤنث شدن صفت مشبّهه به وسيلة  تاء نمي باشد بلكه به شكلهاي *

  حَمرَاء)      ديگري است.(مانند: أحمر   

**برخي از صيغه هاي صفت مشبّهه براي مذكرّ و مؤنّث به يك شكل 
 استفاده مي گردند و صيغه جدا براي مؤنثّ و مذكّر ندارند.

       از ثلاثيّ مجرّد زياد و از غير ثلاثيّ مجرّد كمتر و يا بنُدرت ساخته مي شود. -

وزنش سماعيّ است ولي از ثلاثيّ مجرّد غالباً بروزن فعّال مي آيد. مانند: غَفّار و  -

                   گاهي بر وزنهاي ديگري مي آيد. مانند: فَعِل، فَعِيل، فَعُول، مِفعَل و...   

از ثلاثي مزيدٌ فيه از باب إفعال كم ساخته مي شود(مانند: أَحَسَّ يُحِسُّ  حَسَّاس)  –

  بَشيِر)     از بابهاي ديگر بنُدرت ساخته مي شود.(مانند: بَشَّرَ يُبَشِّرُ    و 

 ساخت
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  اسم مبالغه-٢

 

 چيزي كه از آن اسم تفضيل ساخته مي شود، بايد هشت شرط داشته باشد:      

 

  

  

 غيرِ دالّ بر رنگ و زينت و عيب ظاهري قابل تفضيلِ متصرّفِ تامِّ مثبتِ معلومِ ثلاثيِّ مجرّدِ فعلِ(يَعلَمُ): به عنوان مثال

  است. بنابراين مي توانيم از آن، اسم تفضيل بسازيم و بگوييم: أَعلَم 

  نكات اسم مبالغه -٦٢

 

 

  
  
   

    نكات اسم مبالغه*        

 

  

  

  

  

  

  

  اسم تفضيل -٢٧

  

  

  

    *اسم تفضيل 

  

  

  

گاهي اوقات يك ياء مشددّه به آخر اسم مي چسبد كه بيانگر -٣

 مبالغه مي باشد. مانند: واقعيّ، دائميّ.

براي مبالغه نيست بلكه صرفاً حرفه » فعّال«گاهي اوقات وزن-٤

دارا بودن چيزي را مي رساند. مانند: عطّار(عطر فروش)، ظَّلام  يا

 (صاحب ظلم).

 دالّ بر رنگ، عيب، زينت نباشد.-٨

شدن، تاء اضافه مي شود:       در برخي اوزان هنگام مؤنّث  -١
ة(مانند: فَعَّال


ال  فعَُّال، فِعِّيل )،حمَّ

در اكثر صيغه هاي مبالغه، مذكّر و مؤنّث برابر است.             -٢

 صبور)إمرأة  مانند: مِفعَل، مِفعال، مِفعيل، فَعُول (رجل صبور،

مي چسبد كه براي *نكته: گاهي هم يك (تاء) به آخر اسم مبالغه 

مة تأكيد مبالغه است(نه براي تأنيث). مانند:
ّ

 علا

 اسم مشتقّي است كه دلالت مي كند بر موصوف و زيادي وصف آن بر غيرش. مانند: أكبَر

 متصرّف باشد. -٦ تامّ باشد. -٥ قابل تفضيل باشد. -٧

 اسم مبالغه هم مانند اسم فاعل قابل مثنّي و جمع شدن مي باشد. مانند: غفََّاراَن – ١

 معلوم باشد. -٣ ثلاثيّ مجردّ باشد. -٢ فعل باشد. -١

 همين صيغه(أَفعَل)گاهي از  مؤنثّاست براي مذكرّ(مانند: رجلٌ أَعلَم) ولي براي  "أَفعَل"وزنش 

 . مانند: هندٌ الفضُليَ  فعُلياستفاده مي گردد(مانند: هندٌ أَفضَلُ من بكرٍ) و گاهي از وزن 

 مثبت  باشد. -٤

 وزن

 ساخت

 تعريف
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   ٦٥  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  ساخت اسم تفضيل از كلمه اي كه شرائط لازمه را ندارد -٢٨

  

  

  

  

  

  

  *ساخت اسم تفضيل

  از اسمِ فاقد شرطهاي لازم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 نكته مهمّ:

  چيزي كه همه شرائط ساخت اسم تفضيل را دارد هم مي تواند از تركيب (أفعَل + اسم منصوب) ساخته شود. 

  أَكثَرُ عِلماً    مانند: يَعلَمُ      

مي آوريم كه بايد مانند(أشدّ، أقوي، أكبر، أكثر، أعظَم، أحسن،  أفَعلاگر اسم باشد:        ابتدا يك -١

(كه مي خواستيم از آن، اسم أقلّ، أضعف، أصغر، أحقر، أقبح و ...) باشد و بعد از آن، همان اسم را 

نمي توان اسم تفضيل ساخت » مال«به صورت منصوب مي آوريم. به عنوان نمونه از  تفضيل بسازيم)

 راين مثلاً مي گوييم: (أقلّ مالاً  يا أكثرمالاً)چون اسم است. بناب

                          ........................... فعل هست ولي رباعيّ يا مزيد يا ناقص يا دالّ بر رنگ و عيب ظاهر و زينت است-٢

ــدر همان فعلِ  ــم،  مص ــيل را مي غير ق*همانند كار بالا را انجام مي دهيم تنها به جاي اس ابل تفض

(باب ثلاثيّ مزيد) اسم تفضيل ساخته نمي شود كه  در اينصورت يك (أفعل)  مثلاً از يتَصََرَّفُ آوريم.

أكثر «را (به صورت منصوب) پس ازآن مي آوريم و مي گوييم: » يتصرّف«مي آوريم و سپس مصدر 

  »تَصرَُّفاً

فعل هست ولي مجهول يا منفي است.        ابتدا يك أَفعل (مناسب با معني) مي آوريم و -٣

در مرحله بعد  يك مصدر مؤوّل مي آوريم. فرق مصدر صريح با مصدر مؤوّل  اين است كه 

مصدر صريح همان لفظ مصدر است(مانند: ضَرب، ذهَاب و ...) ولي مصدر مؤوّل در واقع يك 

در ابتداي آن يك حرف مصدري آمده و آن جمله را به تأويل مصدر مي برد جمله است كه  

مي گويند. (حرف مصدري + جمله = مصدر مؤوّل).                                                                      » مصدر مؤوّل«كه به آن 

 ي مصدريّ + جمله). »ما(«در مؤوّل أفعل (أشد) + مص      مانند: زيدٌ أشدّ ما ضُرِبَ من بكرٍ. 

فعل است ولي غير متصرّف يا غير قابل تفاضل است       راهي براي ساخت اسم تفضيل -٤

 از آن وجود ندارد.

  (از بين رونده تر)مانند: يَعدِمُ  (از بين مي رود)         نمي توانيم بگوييم: أَعدَم
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  وجوه استعمالِ اسم تفضيل -٢٩

  

  

  

  

  

  

  * اسم تفضيل 

  

  

  

  

  

  

  

  اسم مكان –٣٠

  

  

  *اسم مكان 

  

 
  

ساخت: (از فعل مضارع 

 ساخته مي شود)

 از ثلاثيّ مجرّد

 ثلاثيّ مجردّاز غير 

 مفَعلَ

 مَفعِل

هم وزن اسم مفعول. مانند: مصلّي     

 (اسم مكان از باب تفعيل)

بعد ازآن (من + مجرورش) بيايد. مثال (عليٌّ أَفضَلُ من غيره و هندٌ أَفضَلُ من غيره)        در اين -١

صورت، اسم تفضيل همواره مفرد مذكّر مي آيد.(يعني نه مثنّي و جمع مي شود و نه مؤنّث بلكه 

                                                         براي همه حالات با يك لفظ(أَفعَل) مي آيد.)                                

أَبقي (من و  الآخرة*گاهي(من و مجرورش) حذف مي گردند ولي در معنا لحاظ مي شوند. مانند: 

بايد مؤنثّ  أبقي) وگرنه لفظ من الدّنياأبقي  الآخرةمجرورش لحاظ شده و در تقدير گرفته شده اند(

 مي باشد.)(= مؤنّث) آخرةمي آمد، زيرا خبر براي 

هم مي توانيد در تمام موارد، مفرد  (مضافٌ اليهِ آن معرفه باشد)مضاف به معرفه مي شود -٤

(مانند و هم مي توانيد آنرا مطابق موصوف بياوريد (مانند موردهاي اولّ و دومّ)مذكّر بياوريد

 حالتِ سوّم)

  النساءِ  ضليََاالنساء يا فُ أفضلُالطلّاب، هندانِ  أفضَلَا الطّلّاب يا أفضلُمانند: زيدانِ 

يعني در مذكرّ و مؤنّث بودن و در مفرد (تعريف بگيرد.         بايد با موصوفش مطابقت كند. »ال« -٣
 الفُضلَيَينِ  مانند: زيدان الافضلان، الفاطمتَينِو مثنّي و جمع بودن همانند موصوف باشد.) 

مضاف به نكره باشد(مضافٌ اليهِ آن نكره باشد).        همانند مورد اول مي باشد (يك لفظ براي  -٢

           همه مواردِ مثنّي و جمع مؤنثّ و مذكّر)                                                                 

ةٍ مانند: (أَبوذرُ أَصدَقُ رَجلٍ و هندٌ أَصدَقُ 
᠐
 )إِمرَأ

 تعريف: اسم مشتقّي كه دالّ بر محلّ انجام كار است. مثال: مَسجدِ (محلّ سجده)
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نحوة ساخت اسم مكان از ثلاثيّ مجرّد - ٣١    

   

  

    

  *اسم مكان از ثلاثيّ مجرّد

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   اسم زمان-٣٢

٣   

  *اسم زمان

  

  

  

  

فعلي كه اسم مكان از آن ساخته مي شود،  مثال واوي باشد.        -٢

 مانند: يَوجِلُ        موَجِل

  *نبايد ناقص باشد وگرنه بر وزن مَفعِل نمي آيد.

 * چند نكته:

ةگاهي به اسمِ زمان هم تاء تأنيث مي چسبد ولي در مقدار استعمال به پاي اسم مكان نمي رسد. مانند: -١ َᣄَᛴَ(وقت آساني)م  

  ساختن اسم از ثلاثيّ جامد كه در مورد اسم مكان گفتيم، در مورد اسم زمان جاري نمي شود و اختصاص به اسمِ مكان دارد.-٢

  هم شنيده شده اند. مانند: مِيعاد، مِيلاد.» مفِعال«گاهي اسم مكان و زمان بر وزن -٣

اگر مضارع بر وزن (يَفعِلُ) باشد. مانند: يجَلسُِ         مَجلسِ           -١

 معتلّ اللّام باشد، اسم مكانش بر وزن مفعلِ نمي آيد. (اين فعل)*در صورتيكه

 مَفعِل -١

دومورد بالا مي آيد. مانند: يَكتبُُ        مَكتبَ                  مَفعَل: براي غير از  -٢

(چون ، يَفعَلُ، يَفعلُُ، لفيف مقرون(معتلّ اللّام)*بنابراين شامل اين موارد مي شود: يَفعِلُ

 به هر حال لام الفعلش علّه است.)

                                                                                                                                               چند نكته مهمّ:

ةمي چسبد. مانند: » تاء«گاهي به آخر اسم مكان -١* َ َᢔᣂمَة، مَق
᠐
مَزرَعَة، مَح                                      .                                   

لباً با توجّه به اينكه اسم مكان(در غير ثلاثيّ مجرّد) همانند اسم مفعول ساخته مي شود اماّ اگر از فعل متعدّي به حرف جرّ ساخـته شود غا-٢*

                                                حرف جرّ در اسم مكان نمي آيد(در حاليكه در اسم مفعول، عين حرف جرّ تكرار مي شود.)          

ة«گاهي از برخي اسمهاي جـامد ثلاثيّ، صـيغه اي بر وزن -٣*
᠐
ساخـته مي شود كه دلالت مي كنـد بر زيـادي وجـودِ آن » مَفعَل

زياد است.)                                        شير(جايي كه در آن مَأسَدَةزياد است)،  كتاب(جايي كه  مᝃَتᘘََةچيزِ (جامدِ ثلاثيّ) در يك محلّ. مانند: 

 لازم به ذكر است كه اينگونه كلمات، جزء اسم مكانِ مشتقّ به حساب نمي آيند هرچند معنايشان شبيه اسم مكان است. -

 مَغرِب(زمان غروب)اسم مشتقّي است كه دلالت بر زمان انجام كار دارد. مانند: 

دقيقاً همانند اسم مكان ساخته مي شود.(راه حلّ تشخيص آنها از يكديگر، وجودِ قرائن 

 مي باشد كه بايد مورد نظر قرار گيرد.)

 تعريف

 ساخت
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   ٦٨  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  اسم آلت-٣٣

  

  *اسم آلت   

  

  

  

  

  

  

  ، موصوف و صفتجامد و مشتقّ -٣٤

  

  

  

  

  

  :اسمهاي مشتقّي كه (برخلاف اصل)معناي موصوفي دارند –٣٥

  

  

  

  

  

 

  يغَُربِلُ      غِربَال به ندرت از آن ساخته مي شود. مانند:      از غير ثلاثيّ مجردّ 

                    * نكته:                                                                                                                      

ة، فاعَلكه غالباً استفاده ندارند:  * اسم آلت در ثلاثيّ مجرّد داراي وزنهاي مختلفي است
᠐
ال عَّ

َ
ة، ف

᠐
ة، مُفعُل، فاعِل

᠐
(مانند: مُفعُل

جةخاتَم، 
ّ

لا
َ
ة، مُنخُل، ث

᠐
                                                                                                                             )مᝃُحُل

* اسم هاي جامدي وجود دارند كه از ابتدا براي آلات انجام كار وضع شده اند وليكن جزء اسمهاي آلت (كه هم اكنون 

                   درباره آن بحث كرديم) به حساب نمي آيند. مانند: قَلمَ، سَاطُور، سَيف، سكِّين.                                        

                                                                                                                    * نكته:

صفتي را بر آنها حمل كنيم، فلذا  معنايشان به گونه اي است كه  مي توانيم صفتي برايشان بياوريم و ،ه اسم هاي جامديّكلّ-١*

                                                                           داراي معناي موصوفي هستند.مي گوئيم كه اسمهاي جامد 

ه اسم هاي مشتقّ معنايشان به گونه اي است كه مي توانيم آنها را بر چيزي ديگر حمل كنيم و آن را صفت چيز يّكلّ-٢*

                                                           صفي) مي گويند.ديگري قرار دهيم. به چنين معنايي اصطلاحاً (معناي و

  برخي از جوامد، استثنائأً معناي وصفي دارند و برخي از مشتقات استثناءأً معناي موصوفي دارند.-٣*

(با آنكه جزء مشتقات به حساب مي آيند اسم مكان، زمان و آلت،  -٣

 ولي داراي معناي موصوفي هستند)

ــتقّ ــم هاي مش       امدوي كه ملحق به  ج*اس

  :و داراي معناي موصوفي هستند مي شوند

(در اصل اسم ماسِانند: قَمچيزي كه عَلَم براي كسي قرار گرفته.  -٢

فاعل و مشتقّ است ولي چون عَلمَ قرار گرفته ديگر داراي معناي وصفي 

  نمي باشد.)

  (روزنامه)جᗬᖁَدةت از آن گرفته شده.مانند: يّچيزي كه معناي وصف -١

 ساخت

 اسم مشتقي است كه دلالت بر ابزار انجام كار دارد.

ة -٢مِفعَل، -١غالباً بر يكي از اين سه وزن مي آيد:       از ثلاثيّ مجرّد
᠐
مِفعال                               -٣،مِفعَل

 ، يَفتَحُ       مِفتاَح   مِکسَحَةمحِلَب، يَكسَحُ               يحَلِبُ مانند:

 تعريف
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   ٦٩  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  :اسمهاي جامدي كه (برخلاف اصل)معناي وصفي دارند -٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  )١(مذكّر و مؤنّث -٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــم هاي  ـــتقّات       كه ملحق به   جامدي*اس مش

اسم جامدي كه به قصد مبالغه بيايد داراي معناي وصفي مي گردد. -٣  :هستند وصفيو داراي معناي  مي شوند

در اينجا(عَدل) به معناي (بسيار عادل) مي باشد        : زيدٌ عدَلٌ انندم

 است. يوصفداري معناي كه 

است نيز داراي معناي  اسم جامدي است كه هم معناي اسم مشتقّ -٤

                                                    وصفي مي باشد.       

 »)والدة«)، أمّ (به معناي » موَلُود«مانند: إبن (به معناي 

  اسمها هم(مانند جانداران) به دو دستة مذكّر(نر) و مؤنّث(مادّه) تقسيم مي شوند. ،* در زبان عربي

مي گويند.      "مذكّرمجازيّ"واگر واقعاً مذكّر نباشد آن را "مذكّر حقيقيّ"واقعاً مذكّر باشد، آن را اگر صاحب يك اسم مذكّر، -١

مذكّر است  "يوم"مذكّر است و صاحب آن هم حقيقتاً مذكّر است(بنابراين مذكّر حقيقيّ است) و هچنين كلمة  "زيد"لفظ مثلاً

  به حساب مي آيد).   مذكّر مجازيّ ،»يوم«لفظ  حقيقتاً مذكّر(نر) نيست(بنابراينصاحب آن لفظ، ولي 

 "مؤنثّ مجازيّ  "نباشد، آن را (مادهّ)و اگر واقعاً مؤنّث "مؤنثّ حقيقيّ  "باشد، آن را  (مادهّ)اگر صاحب يك اسم مؤنّث، واقعاً مؤنثّ -٢

حقيقيّ است) و هچنين كلمة  مؤنّث است و صاحب آن هم حقيقتاً مؤنّث است(بنابراين مؤنثّ "فاطمة" كلمةمثلاً مي گويند.

  به حساب مي آيد).   حقيقتاً مؤنّث(مادّه) نيست(بنابراين مؤنثّ مجازيّ صاحب آن مؤنثّ است ولي "شمس"

لازم به ذكر است كه اسم مذكّر داراي علامت خاصّي نيست ولي اسم مؤنثّ داراي سه علامت مشخّص است كه از آنها  -٣

و گاهي هم برخي اسمهاي مؤنثّ داراي علامت تأنيث نيستند كه از استعمالات زبان  مي توان اسم مؤنّث را تشخيص داد

  عربي مي توان به مؤنّث بودنشان پي برد.

  

  * علامات تأنيث

  

                                                                                                                                                                 

كلمه باشند يا براي الحاق يا براي تكثير حروف  اصليّكلمه باشند يا منقلب از حروف  اصليّاين سه مورد، جزء حروف  اگر -٤

كلمه آمده باشند(در انتهاي كتاب درباره اش توضيح داده)، ديگر جزء علائم تأنيث محسوب نمي شوند.مانند: وَقت، سَبت، 

 ، أَرطي، قَبعَثَري، حِربَاء.رَّاء، دُعَاء، رَمَاء، وَءوَأَرِضا، أَفعَي، مَرمَي، ق

 (داراي معناي وصفي است): ايرانيّاسم جامد منسوب . مانند-١

 اء

 ا، ي

(مرد كوچك: داراي معناي وصفي اسم جامدِ مصغَّر. مثال: رُجَيل -٢

 بوده و قابل حمل بر ديگران است)

 تاء

 .علامت تأنيث مفتوح مي شودقبل  ، مادر همه اين موارد
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   ٧٠  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  )٢(رث و مذكّمؤنّ -٣٨

  ث*فقط مؤنّ                              ث    *مذكرّ و مؤنّ               

  

  اقسام مؤنّث -٣٩

  

  

  )قسم ٥مؤنّث (* 

  

  

  

  

  

   مؤنثّ معنويّ -٤٠

  

  

  

         

   *مؤنّث معنويّ       

  (مؤنّثي كه علامت تأنيث ندارد)

  

  

 فاطمة: لفظيّ: علامت تأنيث دارد. مانند حقيقيّ

(يعني نه حقيقتاً و نه مجازاً مؤنثّ نيست بلكه مذكرّ حقيقيّ مي باشد و تنها داراي علامت فقط لفظيّ-٥

موُسي، زكرياء.                                                                                    ، طَلحَة، خَلᘮفةمانند:  تأنيث است.)

اين قسم هرچند به خودي خود علائم تأنيث مي باشند ولي در اين مورد  *علامتهاي موجود در

چنين  (منع صرف=غيرمنصرف)، نشان دهندة تأنيث كلمه نمي باشند. البتّه استثناءأً در باب (پنجم)

.(هرگاه يك مذكّر حقيقيّ علامت تأنيث بگيرد، اين مورد محققّ مي كلماتي مؤنّث به حساب مي آيند

 شود.)

 ، رُجعي، صَحراءةلفظيّ مجازيّ = مانند: تَمرَ -٢

 ، حُبلي، نفَُساءإمراةلفظيّ حقيقيّ= مانند:  -١

 زينب : علامت تأنيث ندارد. مانند:معنويّ مجازيّ

 معنويّ مجازيّ = مانند: شَمس -٤

 معنويّ حقيقيّ = مانند: مَريمَ، نَرجِس -٣

 فاطمات :. مانندث سالمجمع مؤنّ -٣

(جاهايي هست كه هر چند قياسيّ است  -١

يك كلمه علامت تأنيث ندارد ولي صد در صد 

 و يقيناً، آن كلمه مؤنّث است.)

 )انخيَل(اسب :. مانندانيجمع غيرآدماسم  -٤

 ينَبزَ أمّ، :مريم،مؤنثّ هاي حقيقيّ.مانند -١

                                                                        سماعيّ است(در غير موارد بالا) -٢

به اين واسطه كه أَعراب، در جملات خود با آن  (قسم سماعيّ= مونّث معنويّ سماعيّ)اين قسم * 

يا فعل هنگام  معامله مؤنثّ مي كنند شناخته مي شود. مانند اينكه ضمير مؤنثّ به آن برگردانند

ث اسناد به آن، به شكل مؤنثّ بيايد يا اسم اشاره مؤنثّ به آن برگردانيده شود يا وصف مؤنّ

              براي آن آورده شود و سائر موارد. 

رُسلُ(مي تواند  :. مانندجمع مكسّر -٢

 هم به حساب آيد.) رمذكّ

 صبَا، شمَالمانند: اسم بادها.  -٥
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   ٧١  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  )١مواضع قرار گرفتن علائم تأنيث( –٤١

  

  

  

  

  

  

  

  

  *علائم تأنيث 

  (تاء تأنيث)   

  

  

  

  

  

* نكته:                                                                                                                      

و  (مانند: عيَن، أُذُن، كفَّ)انسان حكم مؤنّث را دارند بدنِ زوجِ عضاي بدن انسان، بيشتر اعضايِ*لازم به ذكر است كه از ميان ا

عَضُد) ولي  مانند:التّذكير و التّأنيث هستند( و برخي هم جائز (مانند: مرَفِق، ساعِد)برخي از اعضاي زوج هم حكم مذكّر را دارند

و  (مانند: يمَِين، يَسَار)برخي از آنها هم داراي حكم مؤنثّو  رأَس، نخَُاع، وجه، فمَ)(مانند: اعضاي غير زوج غالباً مذكّر هستند

  (مانند: لِسَان، عُنقُ)التّذكير و التّأنيث مي باشند. برخي هم جائز

ــد:  – ٤ نن رّ. مــا ـــ مكس جمعِ  نيــثِ  ــأ كيــدِ ت ــأ ةت ᘮـــــــــَ بـــ ـــِ
᠐
ــاهــا)                            أ نِ (ب

شدن  شدن باعث مؤنّث  سته  سَر ب نكته: از آنجايي كه خودجمع مك

ست)  سّر (كه مؤنّث ا شود بنابراين اگر در انتهاي جمع مك مفرد مي 

يك تاء تأنيث اضافه كنيم، درواقع اين كلمه را دوبار مؤنّث كرده ايم 

 ود. و آوردن تاء تأنيث باعث تأكيد تأنيث مي ش

تاء جاهايي كه  -١

 :واقع مي شود تأنيث

معناهايي (غير از تأنيث)  -٢

 كه از تاء فهميده مي شود:

 مَرأة، مُجَاᒯَدَةاسمهاي موصوف. مانند:  – ١

ᗬ᠒فة، عَالِمَة صفات. مانند: – ٢
َ ᡫᣃ 

ة. مانند: اسمهاي ملازم با تاء (غيرقابل انفكاك) – ٤
َ
اق

َ
عجَة، ن

َ
 ن

ᗖَة، هيئت و نوع.مانند: مرّةبيان  – ٣ َᡧᣅ 

فاغِنَةنسبت. مانند:  – ٥
᠐
 (افغانستانيها)أ

مرَة مانند:يكي از افراد يك جنس. دالّ بر– ٣
َ
 (يك دانه خرما)ت

مَةتأكيد مبالغه.مانند:  – ٢
َّ

 (بسيار بسيار داراي علم)عَلا

ᗬَةمبالغه.مانند:  – ١ ᠒(بسيار روايت كننده)رَاو 

=  عِدَةعوض از يكي از حروف كلمه ؛ چه فاءالفعل (مانند:  – ٦

امَةوِعد بوده است) يا عين الفعل (مانند: 
َ
= إِقوَام بوده است) و يا  إِق

ة(مانند: لام الفعل
َ
= شَفَه بوده است) و گاهي عوض از ياء متكلّم  شَف

 نيز    مي آيد (مانند: يَا أَبِي       يا أبَتِ).

(كلمه اي كه معني وصفي دارد با تبديل كلمه از وصفيّت به اسميّت -٧

طᘮِحَة. مانند: گردد)الحاق شدن تاء به آخرش داراي معناي موصوفي 
َ
   ن

  .كه معناي موصوفي دارد نه وصفي-)حيوان شاخ خورده شده :(
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   ٧٢  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

 (الف مقصوره: ا، ي)

 (الف ممدوده: اء)

  

  

  

  

  

  )٢مواضع قرار گرفتن علائم تأنيث( – ٤٢

  

  * علائم تأنيث     

          

  

  

  )٣مواضع قرار گرفتن علائم تأنيث( –٤٣

  

  

  * علائم تأنيث   

   

  

  

  

  آنچه مؤنّث و مذكّرش  –٤٤     

  داراي يك لفظ مشترك است       

 عَطشيَ (مؤنثّ عَطشاَن). مانند: "فَعليَ"وزن  – ٢

 سَكَاريَ(جمع سَكرَان) مانند:. "فعَاَليَ"وزن  – ٤

 مانند: زكََريَِّاء . "فعََليَِّاء"وزن  –٥

 مانند: كَربلََاء. "فعَللََاء"وزن  –٦

ٌ رجَُلٌ جَريِحٌ،  مانند:به معناي مفعول.  "فعَيِل"وزن  - ٤  جَريِحٌ  إمِرَأةَ

ٌ رَجلٌُ صبَُور،  مانند:به معناي فاعل.  "فعَُول"وزن   - ٣  صبَُور إمِرَأةَ

ٌ بيشتر وزنهاي مبالغه. مانند: رجَُلٌ مفِضَالٌ،   – ٢  مِفضاَلٌ  إمِرَأةَ

 عدلٌ، هندٌ عدلٌ مصدري كه به قصد مبالغه آمده باشد. مانند: زيدٌ  – ١

 كاَريَ(جمع سَكراَن). مانند: سُ"عاَليَفُ"وزن  –٥

 مانند:زكَرَيَِّا. "فعََليَِّا"وزن  –٦

جاهايي كه الف ممدوده 

 :واقع مي شود

 (مؤنثّ أَحمَر)مانند: حَمراَء. "فعَلَاء"وزن  – ١

 علَيِم) (جمعمانند: علَُمَاء. "فعُلَاَء"وزن  –٢

 (جمع نبَِيّ)مانند: أَنبيَِاء. "أفَعلَِاء"وزن  –٣

 مانند: عاَشُوراَء. "فاَعُولاَء"وزن  –٤

 أكَبرَ)مانند: كبُريَ (مؤنثّ . "فُعليَ"وزن  – ١

جاهايي كه الف مقصوره 

 :واقع مي شود

 إحِديَ(مؤنثّ أَحدَ ) مانند:. "فعِليَ"وزن  – ٣

  نكته:                                              

** در بسياري از موارد، تنها فايده اي كه تاء تأنيث مي رساند همان تأنيث(لفظيّ) است و معناي بيشتري را بيان نمي كند.             

ةحُجرَة، صَخرَة، نِ مانند:  َᣄَᛴَدرَة، مَزرَعَة، م
ُ
                                                                                                                    عمَة، ق

                                                                    از همين قبيل است:                                                   
ة، برخي از مصادر افعال(مجردّ و مزيدٌ فيه)، اسماء مكان، اسماء زمان، اسماء آلت. مانند:  ة، مَحمِدَة، مُحَاجَّ

َ
درَة، عُطُوف

ُ
نِعمَة، ق

ة و ... 
᠐
ة، مᝃُحُل َᣄَᛴَة، مَزرَعَة، م

᠐
 ᒯَروَل
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   ٧٣  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  تساوي  تذكير و تأنيث-٤٥

٤  

  

  

  

                                                                                                           *برخي از كلمات به گونه اي 

                                                                                                        هستند كه مذكّر يا مؤنّث در 

   گرفتنشان اختياري است: نظر

   

      

  

  

  

  

  اسناد فعل به مؤنّث -٤٦

   

  *اگر فاعل مؤنّث 

   

  

  مذكّر سالماسناد فعل به جمع  –٤٧

  

  * اگر فاعل جمع مذكّر سالم باشد

  
 ضمير باشد -٢

 سماعيّ  -٢

 اسم قبايل -٣

 لفظشان مذكّر: به اعتبار -١

 لفظ مذكّر: به اعتبار -١

 بُقعةَمؤنّث: به اعتبار – ٢

 قبَِيلَة مؤنّث: به اعتبار – ٢

 اسم جمع (گروهي) آدميان -٥

*برخي كلمات ديگر هم هستند كه اعتبار تذكير و تأنيثشان اختياري است. 

 مانند: حَال، حَرب، خَمر، دلَو، ريِح، سَبيِل، سِكِّين، فرََس، كَبدِ و ...

 اسم ظاهر باشد -١

 مذكرّ: به اعتبار لفظشان -١

 ضمير باشد -٢
* فعل مطلقاً(چه به اسم ظاهر اسناد داده شود و چه به ضمير) بايد مؤنثّ بيايد. 

 مانند: هندٌ ذَهبَتَ و الشمسُ طَلعَتَ  

 اسم تمامي كلمات و الفاظ –١

 لفظشان مذكرّ: به اعتبار -١

 جَمَاعَةمؤنّث: به اعتبار  – ٢

 كلمة مؤنّث: به اعتبار – ٢

 اسم جنس جمعيّ -٤

 خالي از علامت تأنيث

 فعل بايد مؤنثّ بيايد. مانند: ضَرَبَت هندٌ -١ مؤنثّ حقيقيّ  -١

 مجازيّ مؤنثّ  -٢

 المؤمنون* فعل به صورت مفرد مذكرّ مي آيد. مانند: ذَهبََ 

 او*فعل به صورت جمع مذكّر مي آيد. مانند: المؤمنون ذَهبَُ 

كه از  اسم مناطق و بلاد -٢

 علامت تأنيث خالي باشند

 اسم ظاهر باشد -١
فعل جائزالوجهين است.                   -٢

 مانند: طَلعَتَ يا طلََعَ الشَّمسُ 

 قياسيّ - ١

 مكان مذكّر: به اعتبار -١

 قَبيِلة مؤنّث: به اعتبار – ٢
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  ث سالم، جمع مكسّر و اسم جمعاسناد فعل به  جمع مؤنّ - ٤٨

  

  

  *اگر فاعل يكي از موارد بالا باشد

  

  

                                                                                                                                           

  اسناد فعل به اسم جنس جمعيّ -٤٩

  

  :باشد، ميتوان *اگر فاعل اسم جنس جمعيّ

              

  

  متصرفّ و غير متصرفّ –٥٠

  

  * اسم              

             

  

  مثنّي -٥١

     

  

    

  * اسم مثنيّ  

  

 اسم ظاهر باشد -١

 ضمير باشد -٢

*فعل مفرد آورده مي شود ولي تذكير و تأنيثش اختياري است. 

ذهبََ  يا ذَهبَتَِ الرِّجَال، هُدمَِ يا   ،جاء  يا جاءت المسلمات مانند:

 ، أَدبَرَ يا أَدبرََتِ القومُ هُدِمَتِ الدُّور

) مفرد مؤنّث بيايد.         جَمَاعةمي تواند به اعتبار ( -٢

 مانند: المُسلمات و الرجال جاءَت

مي تواند با فاعل (به صورت كامل) مطابقت كند.      -١

 مانند: السلمات ذَهَبنَ، الرجالُ جاؤوا  

(اسم جنس جمعيّ)، معامله مفرد مذكّر كرد.                              با آن  -١

 مانند: إِنقعََرَ النّخلُ،  النّخلُ إنقَعَرَ

با آن، معامله جمع مؤنّث سالم نمود.                    -٢

 مانند: إِنقعََرَتِ النخلُ، النخل إِنقَعَرَت يا  إِنقعََرنَ

غير متصرّف: آنچه تمام حالات فوق را نپذيرد.               -٢

 مانند: مَن، مَا

                                  ر و منسوب شود.ي و جمع و مصغّمتصرفّ: آنچه مثنّ -١

 مانند: أَسَد      أَسَدَان، أسُُود، أسَُيد، أَسدَِيّ

  در آخر يك اسم مفرد ساخته مي شود.» ـَ ين«يا » ـَ انِ«از آوردن 

 شود. مي (كه در لفظ و معنا يكي  هستند)مفرد جانشين دو اسماسمي است كه  

 مانند: زيَدَانِ (زَيد + زيَد)

ي نيست، مثنّ قمران و است)» أمّ «و » أب«معناي  (چون بهتي نيسمثنّ أبوان: بنابراين

 است.)» شمس«و » قمر«(چون به معناي 

 تعريف

 ساخت
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اصلش ياء بوده: قلب به ياء مي شود.  -٢

  مانند: فَتَي      فَتيانِ 

  

  

  

  

  ساخت مثنيّ -٥٢

  

  

  

  

  ي كه ميخواهيمم*اس 

  از آن مثنّي بسازيم   

  

  

  

  

  

  

  

  محذوف الحرف ثلاثيِّي از  ساخت مثنّ-٥٣

  

  

  *ثلاثيّ اي كه حرفي از آن حذف شده باشد

  

                                                                                                             * نكته (ملحق به مثنيّ)

ي نمي گويند بلكه نّنباشد، به آن مثباشد ولي داراي قيود مذكور در تعريف مثنّي ي هرگاه چيزي ظاهرش شبيه مثنّ -١

                                                                                                                             مي خوانند.» يملحق به مثنّ«آن را

 ،(كه در واقع مفرد هستند) ..و . (نام فوتباليست)،زيدان(نام كشور)ينحرَ: بَمانندي نامگذاري مي شود چيزي كه به مثنّ -٢

 .يملحق به مثنّ نه و به حساب مي آيد ينه مثنّ

همزه غير از دو  -٣

  مورد بالا باشد:

*دو وجه جائز است:                           

همزه به همان شكل باقي بماند.            -ا

واو شود.                     همزه تبديل به -٢

  مانند: دُعَاء       دُعَاءانِ  يا  دعَُاوَانِ

عوض، تثنيه  شد با همانبا چيزي به جاي آن حرف محذوف آمده -١

 سَنَتان     سَنَة مانند:بسته مي شود. 

صحيح و شبه صحيح  -١

  .باشدو منقوص 

  باشد ممدوداسم -٣

 أسدان    ملحق مي شود. مانند: أسد   هاعلامت  تثنيه بدون تغيير به آخر آن

  :همزه اش براي تأنيث باشد-٢
واو مي شود.       *همزه تبديل به 

  مانند: حَمرَاء       حمَرَاوَانِ

   چيزي عوض آن حرف محذوف نيامده       آن چيز محذوف، هنگام تثنيه -٢

  انِوَ بَب      أَبر مي گردد: مانند: أَ 

*نكته: برخي از اسمها با آنكه چيزي از آنها حذف شده است ولي هنگام تثنيه، 

آن حرف محذوف بر نمي گردد.                                                               

 فَمَانِ        مفَ، يَداَنِ       يد مانند:

  همزه اش اصليّ باشد:-١

  اسم مقصور باشد-٢

*بدون تغيير مثنّي مي شود.           

  مانند: قرَّاء       قرّاءَانِ

  الف حرف  -٢

چهارم يا بيشتر 

 باشد

*قلب به ياء مي شود.               

  مانند: مُصطَفَي       مصُطَفيََانِ 

الف حرف  -١

 م باشدسوّ

اصلش واو بوده: قلب به واو مي شود. -١

  مانند: عصََي      عصََوَانِ 
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  جمع -٥٤

  

  * اسم  

  

    

  

   * جمع

             

  

  ر سالمجمع مذكّ -٥٥

  

  *اسم هايي كه قابليت ساخت   

  جمع مذكّر سالم از آنها وجود دارد.

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                              * نكته:

در ظاهر قلوب دان فرح قلُُوبهُما (در اين مثال، واژه ي: الزّ مانندي مي باشد. معناي مثنّ *گاهي از اوقات، لفظ جمع هم مفيد ١

  است)به معناي مثنّ چون براي دو نفر بكار رفته است مشخّص مي شود كه جمع است ولي

بلكه منظور، ا نيست مثنّ  ما،: لَبَّيكَ(لبّ +لبّ= لبِّيـ +ك) ولي منظورِمانندي مفيد جمع مي باشد. *گاهي از اوقات، لفظ مثنّ ٢

  جمع وكثرت است.افادة معناي 

  مفرد -١

  جمع -٣

  مكسّر -٢

                                                                                                              * نكته:

  سيبويه. :سالم ساخته نمي شود. مانند مذكّركه مركّب شده است، جمع  اسمي *از١

  أَفضَلون.         سالم از آن ساخته مي شود. مانند: أَفضَل مذكّرش به وسيله ي تاء نيست) ولي جمع مؤنّث* أَفعَل تفضيل (هرچند ٢

سالم مي نامند  مذكرّود، آن را ملحق به جمع مذكرّ سالم  نبسالم بود ولي  داراي شرائط جمع  مذكّرظاهرش مانند جمع  ،*اگر اسمي٣

  است.) مؤنثّسالم نمي گويند. مانند: أَرضون( ذكّرمو به آن، جمع 

  سالم. مذكّربه جمع  حقسالم حساب مي شود و نه مل  مذكّرسالم را روي چيزي نامگذاري كنيم، نه جزء جمع  مذكّر*اگر لفظ جمع ٤

  مثنّي -٢

  سالم -١
  مؤنثّ سالم -٢

  مذكرّ سالم -١

خالي از تاء تأنيث،  -٤عاقل،  -٣مذكرّ،  -٢عَلمَ،  -١*بايد: 

از تركيب(مزجيّ) باشد.                         خالي  -٥

  مانند: زيَد        زيَدُونَ

  صفت -٢

مؤنّثش با تاء تأنيث  -٣براي عاقل باشد،  -٢مذكرّ باشد،  -١بايد: *

باشد.(اگر أفعل تفضيل باشد لازم نيست مؤنّثش به تاء باشد)                                                        

 مي باشد)       عالِمونَ » عَالِمَة«مانند:علمِ (مؤنّثش 

 كه از جهت لفظ و معني متّفق باشند. راسمي است كه نيابت مي كند از سه مفرد و بيشت

  موصوف -١

  تعريف

و يا تغيير  (در جمع سالم)با اضافه كردن(ـُ ونَ) يا (ـِ ينَ) يا (ات) به آخر مفرد

 حاصل مي شود. (در جمع مكسّر)بناء مفرد
  ساخت
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  ساخت جمع مذكّر سالم -٥٦

  

  

  

  

  

  

  *اسمي كه مي خواهيم  

  مبسازي ماز آن جع مذكّر سال

  

  

  

  

    

  

  ث سالمجمع مؤنّ -٥٧

  

  * جمع مؤنّث سالم 

  

  

  

  

  

  

  صحيح و شبه صحيح  -١

: اسم منقوص -٢

  پس از حذف ياء

  . مانند: زَيد      زَيدُون*به حال خود باقي مي ماند

  اسم مقصور -٣

  * نكته:

» سالمث ملحق به جمع مؤنّ«ث باشد ولي شرائط تعريف را نداشته باشد، به آن چيزي كه ظاهرش مانند جمع مؤنّ -١

                                                                                                  .»ث سالمجمع مؤنّ «مي گويند، نه 

 نه ملحق به آن.و  ث سالم حساب مي شود اگر جمع مؤنث سالم براي چيزي نامگذاري شود، نه جمع مؤنّ -٢

  مفرد حاصل مي شود. به آخرِ »  ات«از اضافه كردن 

علامت جمع (ـِ ينَ)باشد. آخرين حرف  -٢

 ينَ قاضِ       قاضي . مانند:مكسور مي شود

آخرين حرف       حرف الف  حذف پس از *

.                          را مفتوح مي گذاريم

 مُوسوَنَ، موُسَينَ       موُسيَ مانند:

علامت جمع (ـُ ونَ) باشد.آخرين حرف  -١

ᢝ       قاضُونَ مانند: ضمه مي گيرد.
ᡧᣔقا 

همزه براي تأنيث باشد       ساخته نمي شود.           -٢

 (چون مؤنثّ است)

باشد        همزه باقي مي ماند.   اصليّ همزه  -١

 مانند: قرّاء       قَرَّاؤُون.

 ساخت

  اسم ممدوده -٤

 دقيقاً مانند مثنّي

 تعريف باشد.) در معنا و لفظ متّفق(اسمي است كه دالّ بر چند مفردِ

همزه غيراز دومورد بالا باشد       دو وجهي است.  -٣

 مانند: فرّاؤون يا فرّاوون
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مفتوح شود. مانند: هِند       هِنَدَات،  -٣

 جُمل      جُمَلَات

  )١(سالمساخت جمع مؤنثّ  -٥٨

  

  

  

  * اسمي كه مي خواهيم از آن 

  جمع مؤنثّ سالم بسازيم     

  

  

  

  

  

  )٢(ساخت جمع مؤنّث سالم -٥٩ 

  

  

  

  

  مؤنثّ *اسم

  

  

  

  

  

  

  

    

موصوف: نبايد علم مذكرّ باشد.(بنابراين از -١

 ساخته نمي شود) -تأنيث دارد كه الف-زكريّا

 عَلمَ براي مؤنثّ حقيقيّ باشد. مانند: مَريَم، هنِد -٣

 وُجوُدات        دجُووُ مانند:ر غير عاقل (به شرط اينكه جمع مكسرّ نداشته باشد) مذكّ -٤

باشد       عين الفعل ساكن هم مفتوح فاءالفعل مفتوح  -١

 مي شود. مانند: دَعد       دعََدات

وصف براي مذكّر غير عاقل. مانند جَمِيل       جَمِيلات (زمانيكه مذكّرِ غير عاقل، به  -٥

 وصف شود)(جميل) آن

 (لازم به ذكر است كه وقتي كلمه موصوفي بر وزنفاطِمات      فاطمةمانند: تاء از آن حذف مي شود.       مختوم به تاء  تأنيث  -٢

            گردد، تمام احكام وزن سه حرفي فعل(نمودار بالا) در آن اجرا مي گردد.)  فعلباشد و تاء از آن حذف گردد و تبديل به  فعلة

  باشد، در صورتيكه جمع مؤنّث سالم از آن ساخته شود، هيچ تغييري در آن ايجاد نمي شود. فعلة*نكته: اگر وصفي بر وزن 

از فاء تبعيّت كند. مانند: هِند      هنِِدَات،   -٢

 جُمُلَات جُمل(نام زنانه)      

  * نكته:

ث سالم از مقصود و ممدود، درباره جمع مؤنّ  )، احكام ساختقِراءَةو  فتاة( )، اسم به مقصور يا ممدود تبديل شدة*اگر پس از حذف (١

  .خواهد شدآن اجرا 

      *حكم ممدود و مقصور در بحث جمع مؤنثّ سالم، همانند حكم آنها در مثنيّ است.                                                      ٢

*هنگامي كه از ثلاثيّ محذوف الحرف، جمع مونثّ سالم ساخته شود: گاهي حرف محذوفش برمي گردد و گاهي برنمي گردد.     ٣

غَات،   لغة    مانند: 
᠑
  (واوش برگشته است)سَنَوَات     سَنَة    ل

فاءالفعل  -٢

مضموم يا 

مكسور باشد 

 مي تواند:

 ساكن بماند. مانند: هنِد       هنِدَات -١

  طَلحَات     طَلحَة سَنوات،       سَنَة مانند:) ختم شود. ـةيا  ةآخرش به ( -١

ة، شاة(:دن*استثناء مي شو مَّ
᠑
مَة، أ

᠐
ة، أ

ᡐ
ة، مِل

َ
 چرا كه اينها با جمع مكسّر جمع بسته مي شوند.) إمرَأة، شَف

آخرش الف تأنيث باشد  -٢

صفت: نبايد مؤنثّ (فعَلان) باشد. (بنابراين  -٢ (ممدوده يا مقصوره)

 از سَكرَي جمع مؤنثّ سالم ساخته نمي شود) 

عين الفعل مؤنثّ سه  -١

ساكن، صحيح و  (كهحرفي

 لفَع: غير مشدّد) باشد
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 * جمع مكسرّ

  جمع مكسرّ –٦٠

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  اقسام جمع مكسّر -٦١

  

  

  

  * جمع مكسرّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة -١
᠐
فعِل

᠐
رَة. مانند: أ ᠒سو

᠐
 أ

 * بر غير از چهار وزن قلهّ مي آيد. مانند: رجَِال

                                                                                                                  (جمع قلّه و كثره)* نكته

زن استعمال وه باشد و هم كثره كه در اين صورت اگر آن چهار زماني است كه يك اسم مفرد هم داراي جمع قلّ جمع (به قلّه و كثره) تقسيم بندي *١

                                                                                                    د، دالّ بر جمع كثره است.وشود، دالّ بر جمع قلّه است و اگر غير آن چهار وزن استعمال ش

                                                                                                  كثره.براي ه استفاده مي شود و هم همان وزن مشتركاً هم براي قلّشت يا فقط جمعي بر وزن كثره داشت، اگر اسم مفردي، فقط جمعي بر وزن قلّه دا *٢

(در حالت قلّه، وزن كثره و در حالت كثره، وزن قلّه استعمال شده است.)                                                           شده اند. گاهي اوزان جمع قلّه و كثره به جاي يكديگر هم استعمال*٣

                                                                                                                 ظاهراً جمع مذكّر سالم، مشترك بين جمع قلّه و كثره مي باشد. *٤

                                                                                                        : أبابيل، مقَاليد.برخي از اسم هاي جمع، گويا داراي مفرد نيستند. مثال *٥

                                                    آيد بلكه مفرد مي باشد. ميگاهي يك اسم جمع را نام كسي قرار مي دهند كه  در اين صورت  جمع به حساب ن *٦

  أسَماء (نام مردي)، هوَازَن (اسم قبيله يا مردي)مانند: 

 أحَواَل أَفعَال. مانند: -٤

كثره: دلالت مي كند بر بيشتر از  -٢

 فرد. ١٠

                                                                                                                                                                                              * نكته:

                              .أشَراف، شُرَفاء       : شريفمانند بسته مي شود)جمع *گاهي يك مفرد  داراي چند جمع تكثير است(به چند وزن از جمع مكسّر ١

شرايط اجراي ، اسمهاي مفرد (جمع مكسّر، مفردها را به اصل خود بر مي گرداند) اين است كه با جمع مكسّر بسته شدنِ  :*علتّ اين مطلب كه٢

» جمع مكسّر«د، برداشته مي شود و ديگر دليلي براي اجراي اين قواعد در كلمة يباعث اعلال، ابدال و تعويض مي گرد قاعده هاي مختلف كه

 ).و اينطور نيست كه عدم اجراي قواعد در جمع مكسّر، بدون دليل و صرفاً به خاطر تبديل كلمه به جمع مكسّر باشدوجود  ندارد.(

فرد  ١٠تا  ٣قلّه: دلالت مي كند بر  -١

 و بر چهار وزن مي آيد: 

 أفَعُل. مانند: أعَيُن -٢

ة -٣
᠐
 فِتᘮَة. مانند: فِعل

 جمعي است كه نيابت مي كند از سه مفرد و بيشتر با شكستن بناء مفرد.

  ، رَجلُ       رجِاَلكتُبُ      اب تَكِ مانند:زيادي در حروف رخ مي دهد.  كم و -٢

داراي وزن غالبي است و  كه در برخي موارداست  *اوزان جمع تكسير سماعيّ

 .در برخي موارد كاملاً سماعيّ است

 ساخت

 دأسُُ       أسََد مانند:. كلمه عوض مي شود فقط حركاتِ -١

 تعريف
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  جمع اسم -٦٢

  

   *اسم الجمع

  

  

  

  اسم جنس جمعيّ  -٦٣

   

  

   * اسم جنس جمعيّ

  

  

     

  

  منسوب -٦٤

   *اسم منسوب      

 احكام

)                                                                                                       : جمع منتهي الجموع(جمع الجمع* نكته:

جمع «مكسّر جديدي ساخته مي شود كه به آن  جمع سالم يا عجمع مكسّر(به صورت لفظي) معامله مفرد مي شود و در نتيجه از آن، جم *گاهي با١

  فرد} ٩مكسّر(حداقلّ سه فرد) ضربدر جمع مكسرّ يا سالم(حداقلّ سه فرد)  = حداقلّ {جمع نفر دلالت مي كند. ٩ مي گويند كه حداقلّ بر » الجمع

                                                                                        بُيوُتات      بَيت         بُيوُت   ،أَقاويل        أَقوال     : قوَل     انندم

ة) يا ((أفعلُسّر بر وزن*اگر جمع مك٢
᠐
رَة ) باشد، جمع الجمعِ آن بر وزن(أفََاعِل) مي آيد. مانند:سوَِار      أفعِل ᠒سو

᠐
أَسَاوِر و جمع الجمعِ(أَفعَال)          أ

  بر وزن(أفََاعِيل)، جمع الجمعِ(فِعَال) بر وزن(فَعاَئلِ) و جمع الجمعِ(فِعلَان و فُعلَان) بر وزن(فَعَالِين) مي آيد.

 نمي نامند و هرگاه يك اسم بر آن وزنها بيايد، مي گويند آ» صيغه هاي منتهي الجموع«صيغه ها را  ن*جمع الجمع داراي صيغه هايي است كه آ٣

  أَكَالبِ. مانند: و چه نباشد) اسم بر صيغه منتهي الجموع آمده است (چه جمع الجمع باشد

  لفَعالي ،أَفاعِل،أفَاعيل، فعَائِلاز:  هي الجموع عبارتندت*برخي از صيغه هاي من٤

دو حرف آمده باشد و يا سه  جمع،باشد و بعد از الفِ  داراي الفِ جمعبه هر وزن جمعي كه  ي صيغه هاي منتهي الجموع اين است كه:*قاعده كل٥ّ

  ، صيغه منتهي الجموع گفته مي شود.باشد)» ياء«از آن سه حرف  ميحرف(كه دوّ

هيچ مفردي ندارد.            خودش،اسمي است كه از ابتدا براي معناي جمع وضع شده و از لفظِ

ناس، قوم، قبيله                                                                                                          :مانند

 ورد اشاره قرار دهد.(چه انسان و چه غير انسان)م*در واقع اسم جمع، هراسمي است كه گروهي را 

ي و جمع شدن را دارد.                          نيست)، قابليت مثنّ چون در لفظ مفرد مي باشد(وجمع

 ام(جمع مكسّر)قوَو أ (تثنيه)انِومَقَ     : قوم انندم

        نيث مي آوريم.أتاء ت ،در آخر كلمه-١

مرة       تمرمانند: 
َ
 (يك خرما)ت

  برسانيم. را ا چيزي يا كسيبتعريف: اسمي است كه يك ياء مشددّه درآخرش مي آوريم تا نسبت آن  

  پس از الحاق ياء نسَبَ، تبديل به صفت مي شود. : اگر اسمي در ابتدا موصوف باشد،نكته

نخل، تمَر)  مانند(مانند: انسان، نمل) يا غير جاندارن(ي است كه دالّ بر جنسي از جانداراناسم

  *اسم جنس قابليتّ صدق بر تمام افراد خود را دارد(چه كم، چه زياد)١

  مثال فارسي: خرُما(هم به چند عدد آن، خرما مي گويند و هم به يك تُن، خرما مي گويند).

اگر بخواهيم به يك فرد از -٢*

از  اشاره كنيم، يكي اسم جنس

 نسبت مي آوريم. مانند ياءدرآخر آن، يك ياء مشدّد -٢ :راه را به كار مي بريم اين دو

 (يكي از يهود)يّيهود       يهود :مثال

 تعريف

  نكته:

سم جنس  اگرچه سم جمع و ا سّر ا شبيه جمع مك

  جمع مكسّر به حساب نمي آيند. ولي جزء هستند،

 

 تعريف

 احكام
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  *ادامه.....

  

  ساخت اسم منسوب -٦٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  * اسم 

  

  

  

  

  

  

  

اگر الف، حرف سوّم بود      تبديل به واو مي شود.   -١

 مانند: رِبَا      رِبوَِيّ 

 ساختن

  ا بايد قبل از ياء نَسَب را مكسور كرد.دابت -١

(تأنيث)  ءاگر اسمي كه تا-٢

دارد را منسوب كنيم، تاء از آن 

  :حذف مي شود و در اينصورت

ر ر استعمال شود آن مصغّاگر براي مذكّ -١

        گذاريم.      خود ᣤ را به حال 

  (رجلٌ فاطميّ)فاطميّ        فاطمةمانند: 

علامت  اگر براي مؤنث استعمال شود، -٢

  آن مي آوريم.  تأنيث در آخر

  )مرأة فاطمᘮّةإِ (فاطميّ       فاطمةمثال: 

  سَديِّ أَ    أَسَد   مانند:هيچ تغييري نمي كند.      ح صحيح و شبه صحي -١

  ثلاثيّ محذوف اللّام -٢

اينجا هم       جمع مؤنّث سالم برمي گردد  يااگر در مثني -١

            سَنَة أَبَويِّ،      ي) أب(أبوان: مثنّبر مي گردد. مانند: 

  ث سالم)سَنوَِيّ (سنوات: جمع مؤنّ

  مقصور -٣

ي گردد                ــالم بر نمـس مؤنّثمع ـج ياي اگر در مثنّ-٢

ولي اگر  اختيار داري بازگرداني و هم ميتواني نياوريهم 

فقط بايد به شكل واو  برگرداني،بخواهي آن محذوف را 

     إِبند: ـبوده باشد. ماننـند در اصل واو نـبياوري هرچ

  دمَ      دَمِيّ و دَموَيِّ  ،وِيّ و بَنَيّإِبن

اگر الف حرف  -٢

  چهارم باشد

الف حذف       باشد يا بيشتر اگر حرف پنجم-٣

 حُباريِّ      حُباري  مانند: مي شود.

الف حذف      حرف دوّم متحرك است -٢

 بَردَِيّ     بَرَدي مانند:  مي شود.

وّم ساكن است      الف تبديل به حرف د -١

  مي شود.واو 

 نياوِي هم جائز است)وِيّ (دُدُنيَ      : دُنيامانند
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  * ادامه...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قبل از ياء مشددّه،  -١

 يك حرف بيايد.
. حتماً قلب به واو مي شود     ياء دومّ  ب:

: حيَّ      حَيوَِيّ(ياء اوّل در اصل ياء بوده است)                  ١مثال

 طَووَِيّ(ياء اولّ در اصل واو است)     : طيَّ ٢مثال

ــددّه -٢ ، قبل از ياء مش

يد دو يا (در اين .حرف ب

ـــدّده، يك  مورد بجاي ياء مش

 واو مي آوريم)

  حكمش در منسوب همان حكمش در تثنيه است.

  مثال:قرّاء      قرّائِي . صحراء      صَحراويِّ 

 سمائيّ و سَماوِيّ     سماء 

 منقوص -٥

آنچه به ياء  مشدّده ختم -٦

 شده است(سه مورد دارد)

 الف: يـاء اولّ      به اصـلش بر مي گردد.

{مثال موردالف و ب با هم چه ياء باشد چه واو)(

  آمده}

شددّه-٣ سهقبل از ياء م  ، 

(در .بيايد يا بيشـــتر حرف

اينصــورت ياء مشــدّد را به 

 كلّي حذف ميكنيم)

قلب به        م يا چهارم باشدوّساگر ياء حرف -١

  ثانوَِيّ     ، ثاني يّعمَوَِ      عَمي  :واو مي شود. مانند

                                                  شود.حذف مي         بيشتر باشد حرف پنجم يا ،اگر ياء-٢

 يّ = مشُترَِيّ  مشُتر+       : مُشتَرِيمانند

  حذف مي شود.     الف)ياء اولّ 

                                                                                                                                       :    *نكته

ت كه ـلازم اساگـر حذف نـشـد، ها ـتـود، منـذف نشـت حـائز اسـد، جـباش اصليّاء ـكي از دو يــوّم، اگر يـورد ســ*در م

                  ، حـرف اصليّ است و در واقع ياء بـوده است: مـَهدوُي)"مـهديّ"(ياء دوّم در هدَوِيّـمَ مَـهدِيّ      د:ـاننـم لب به واو شود.ـق

 *در اين مورد هم حذف كردن بهتر از حذف نكردن است*

  ب)ياء دوّم      حذف مي شود.

 شاِفعِيّ  +يّ=يّ-يّشافع     : شافعيّ مانند

 قلب به واو مي شود.      ب)ياء دوم

 مانند: عليّ     عَلَوِيّ 

  حذف مي شود.      اولّالف)ياء 

 ممدود -٤
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  ادامه...

  

  

  

  

  

  

  

  اسم مصغّر -٦٦

  

   *اسم مصغّر

  

  

  

  

ة(وزن هــاي -٧
᠐

ــــ عᘮلـــ
َ
ة( و )ف

᠐
ـــ عُولــــ

َ
 يكــههنگــام )ف

ــ ــوب ش حرف (ياء) و(واو) آن حذف  وند،منس

وزن » ياء«و » واو«كلمه، مضاعف باشد.(ديگر -٢  :مگر اينكه مدََنِي؛ّ     مَدینَة :مانند .ميشود

حذف نمي گردد)                                           

  حقَِيقِيّ        حَقᘮقَةمانند: 

 
در مواردي كه ياء و واو حذف مي شود، عين * نكته:

يكه حال(درمدَنَِيّ      مَدِینَة الفعل مفتوح ميگردد. مانند:

 در اصل مكسور بوده است)

ةوزن -٨
᠐
عᘮَل

ُ
 ة)، مگر اينكه كلمجُهَنِيّ       جᡟََینَةمانند: آن حذف مي شود(» ياء«هنگام منسوب شدن       ف

مᘮَمَةمضاعف باشد. مانند: 
᠑
 همجنس اند.) (ياء حذف نشده است، زيرا عين الفعل و لام الفعل آنأَمَيمِيّ     أ

 (به مثالهاي بالا توجّه كنيد)مفتوح گردد. بايد عين الفعلحتماً هفتم و هشتم  : درتمام موارد* نكته

 ساكنه مي آوريم تا به وسيلة آن تقليل را برسانيم.اسمي است كه بعد از حرف دومّش يك ياء 

 تصغير عمل معنويّ -٢

محبوب به محبّ اضافه شود      علاقه و محبّت.  -٥

محبوب(مصغّر) + مُحِبّ (دوست دارنده). مانند: أُخَيّ (محبوب = 

 مورد علاقه) + يَ (علاقه مند، دوست دارنده = محُِبّ)      أخَيَُّ 

 باشد       نزديك دانستن زمان يا مكان. اگر زمان و مكان-٤

 اگر عدد باشد      كم دانستن تعداد.-٣

اگر شأن باشد      حقير و خوار كردن.  -٢

اگر جسم باشد       كوچك كردن. -١

عين الفعل آن حرف علّه باشد.(كه ديگر واو و ياء -١

حذف نمي شوند.)                                           

ᣢِᗬّ مانند:  ᠒ᖔَلة        طᗬ ᠒ᖔَ(ياء وزن حذف نشده است)ط  

مهمّ:                                                                                                                         *نكته

ح كنيم. مگر لازم است كه قبل از واو را مفتو در تمام مواردي كه گفتيم قبل از ياء نسبت واو منقلبه مي آوريم(مثلاً دمََويِّ، رِبَويِّ و...)،

(كه واو، منقلبه نباشد اينكه و يا ).ل از واو مفتوح نشده استب(كه نميتوانيم آن را مفتوح كنيم. مانند: دُنيَاوِيّ كه قاينكه قبل از واو، الف باشد

  ) طور ساكن باقي مانده است.كه قبل از واو(لـ) همانند قبل از منسوب شدن، به  در اينصورت هم قبل از واو را تغيير نمي دهيم. مانند: دَلوِيّ

 تعريف-١

اغِنَة(همانطور كه در بحث مذكّر و مؤنّث گذشت، گاهي يك اسم با قبول تاء داراي معناي نسبت مي گردد * نكته:
َ
ف

᠐
هستند كه و برخي صيغه ها  )أ

وزن آن و غالباً  مي گردند (معناي حرفه يا دارا بودن چيزي)بدون اينكه در آخرشان ياء نسبت آمده باشد دالّ بر معنايي شبيه معناي نسبت

 .(مانند: عطََّار به معناي عطر فروش يا داراي عطر)مي باشد" فَعّال"
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ان، رَبُحي       بَحران. مانند: يعلامت مثنّ

 ين.رَبُحَي      بحرَين

  

 

  

  

  صيغه هاي مصغّر -٦٧

  

   * صيغه هاي اسم مصغّر    

   

          

  

  آنچه كسره تصغير نمي گيرد -٦٨

  

  

  

 *اين موارد كسره تصغير نمي گيرند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              :* نكته

                                                                            ه، هرگز مصغّر نمي گردند.اسماء الهي، ملائكه، پيامبران و ائمّ -١

                                       مانند: عظَيم د.گردنمي  »مصغّر«، هيچگاها تصغير منافات داردببزرگي است و  بر اسمي كه دالّ-٢

» وصف + موصوف«مي توانيم بگوييم تبديل به  نيز و يل به وصف مي گردددهر اسمي(هرچند جامد باشد) پس از تصغير، تب-٣

 مي باشد.}صغير  =رجلٌرجل(موصوف)+صغير(وصف){، در واقع منظور همان»رُجَيل «:مي گردد  به عنوان مثال وقتي مي گوييم

اگر اسم عَلمَ يا وصفي باشد كه به -٢

 ختم شده. مانند: -فعلان-»ان«

 حرفي      مانند: رَجُل      رُجَيل اسم هاي سهفعَُيل       براي -١

 دُرَيهمِ       ممانند: دِرهَ  ه نباشد.حرفي كه حرف چهارم آن علّ  ٤براي اسمهاي       فعَُيلِل-٢

 ان.بَيغضَُ      غضَبان :وصف

 مي شود. ناميده» كسره تصغير«) مي آيد، به نام ٣و  ٢كسره اي كه پس از ياء (در صيغه هاي شماره : * نكته

  دحَُيريج        دحِراج مانند: براي اسمهاي چهارحرفي كه حرف چهارمش علّه باشد.       فعَُيليل-٣

ياء-٣ مت  ،پس از  مه علا به آخر كل

ي، يا واو جمع مذكّر ســالم يا الفِ مثنّ

  مانند: ث سالم بچسبد.جمع مؤنّ

.                  واو جمع مذكّر سالم

 ون.رُالعُمَيــ  لعمرُون  ا مانند:

.                الف جمع مؤنّث سالم

 اترَدُوَي     ات دَورَ مانند:

 انمَسُلي      سَلمان :ملَعَ

ᘮاگر  بعد از ياء تصغير متصّل به علامت تأنيث باشد. مثال: -١
᠐
      ،ةحَ طَلحَة         طُل

 يمَسُلَي ـسَلمَي     

ياء تصغير به الف وزن أفَعَال برسد (اسمي قبل از تصغير بر وزن أَفعال باشد) اگر -٤

 الفَ مانند: أَطفَال      أُطَي
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  گوناگون ساخت مصغّر از اسمهاي -٦٩

  

  

  

   اسمي كه مي خواهيم مصغّرش كنيم*

  

         

  

  

  

             

  

  

  

  

 ا) دارد –(ي 

در تصغير حذف نمي شود.  ) داردـة  يا ة( 

ةانند: م
᠐
ᘮل

َ
ف

ُ
فلة       غ

َ
 غ

حذف  الف حرف پنجم  و بيشتر باشد     

 عُريَضنِ       ينَعِرضَمانند: مي شود.

حذف        باشدكلمه الف، حرف چهارم 

 اخَزُلَي       يزلَخَ :مانند نمي شود.

 ثلاثيّ مزيدٌ فيه -٣
 .  گردديك زائد حذف مي        دو حرف زائد دارد-٢

 مُطَيلِيق(نون حذف شده است)      قلِنطَمانند: مُ

                                                                                                              نكته:

صيغه مذكور: فُعَيل،  ديدي به (سهـيغه هاي جـطور نيست كه  صـين مي رود اينـاز ب يرـ*مواردي كه كسره تصغ١

يغه ـان سه صـبيش از همهم  ير، عارضي است و ماـذف شدن كسره تصغـيل) اضافه شده باشد بلكه حعَيلِفُعَيللِ، فُ 

                                                                                نداريم.                                           علم صرف)در باب تصغير(براي 

شَيهدِِيّ                      ـمُ       شَيهدِـمُ :د. مانندنـويـي گـم» سوبـغرّ منـمص«ي شود كه به آن ـنسوب مـغّر، مـ*گاهي اسم مص٢

شَيهدِيِّ                   ـمُمـي گويند. مانند: مَشهدَِيّ       »غرّـوبِ مصـسمن« ي شود كه به آنـغّر مـنسوب، مصـاهي هم اسم مـوگ

بر آن سه صيغه نمي افزايد.                                                                            يهم، صيغة جديد (مصغّر منسوب)اين نوع مصغّر -

دقيقاً به يك شكل هستند.                                                                              مصغّر منسوب و منسوب مصغّر  -

رف يا كمتر باشد، ـهار حـغرّ كردنش را داريم، بايد داراي چـ* اين نكته قابل ذكر است كه هرچيزي كه قصد مص٣

ته ـالب [هار حرف باقي بماندـها چـييراتي ايجاد كرد تا تنـغبنابراين اگر داراي پنج حرف يا بيشتر باشد، بايد در آن ت

  ] ود دارد و از چهار حرف بيشتر مي شود.وج اتيگاهي استثناء

ــش داراي -١ ــظ ــف ل

در تصغير حذف نمي شود.       (اء) دارد علامت تأنيث باشد

 سوَُيداء       مانند: سَوداء

 رُجَيل      : رَجُلمانندچيزي از آن حذف نمي گردد.  ثلاثيّ مجرّد -٢

.       چيزي حذف نمي گردد      يك حرف زائد دارد-١

 ضُوَيرِب      ضارِب مانند:

حرف زائده  هس دو حرف از        حرف زائد دارد  سه -٣

.       ي) -ت  –س  –مانند: مسُتخَريج(حروف زائد: م  حذف مي شود.

  حذف شده است. )ت+ س(       مخَُيرِج
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  *ادامه ...

    

  

  

  

  

  

  

  

  *ادامه ...   

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                     نكته:

هرگز حرف زائده ) را حذف كنند، ٣د يكي از دوحرف (در مورد شمارة دو) يا دو حرف از سه حرف (در مورد شماره ن*اگر خواست١

ل كلمه آمده، وّرا كه در ا» م«ن) دارد، هرگز ،(مدكه دو حرف زائ» قلِ نطَمُ« در كلمة اول كلمه آمده است حذف نمي كنند. مثلاً  اي را كه

ل كلمه آمده است را حذف نمي اوّدر كه » ميم«هرگز حرف » مستخرج«را حذف مي كنند و يا در كلمه » ن«ماً وحذف نمي كنند و لز

                                                                                                                           نند.                              ك

 مانند:ر مي آيد،  (كه داراي حرف مديّ هستند و در تصغير آنها، حرف مدّي پس از كسرة تصغي» مسكين«و » مصباح« مانند* اسمائي ٢

 مُسَيكيِن) حرف مدّشان هيچگاه در تصغير حذف نمي شود( در واقع حروف مدّي كه در آنهاست،        مصَُيبِيح،  مِسكين        مصِبَاح

  اعلال عمومي) ٩و همواره به صورت ياء ظاهر مي شود.(هرچند ياء نبوده باشد: قاعدة  د.)جزء حروف زائده به حساب  نمي آي

رباعيّ مجردّ  -٤

 رباعيّ مزيدٌ فيه -٥

 زُعَيفِر     عفَر .مانند: زَچيزي از آن حذف نمي شود

 دُحيرِج      :  مدَُحرِج .مانندكلية حروف زائد حذف مي شود

                                                                                                                                                                                      :نكته

مانند: زعَفرَان       زعُيفِرَان                                      حذف نمي  شود.» ان«بگيرد، در تصغير آن » ان«*  استثناء: هر گاه اسم رباعيّ، ١

كه در بحث ثلاثيّ مزيد در صفحة قبل آمد،  در رباعيّ نيز هرگاه حرف  مديّ اي كه بايد در تصغير، پس از  ٢* همانند نكته ٢

 . (و به شكل ياء مي آيد)نمي آيد و حذف نمي شودكسره تصغير قرار گيرد (مانند: عصُفُور       عصَُيفِير) جزء  زائد به حساب 

 سُفَيرِج      سَفرَجَل  مانند:لام الفعل سوم آن حذف مي شود.خماسيّ مجرّد:  -٦

 م و كلية زوائـد حذف مي شود.مانند: خَندَرِيس       خُنَيدرِخماسيّ مزيدٌ فيه: لام الفعل سوّ -٧

  مثنّي-١

  جمع مذكرّ سالم-٢

  جمع مؤنثّ سالم-٣

  اسم جمع-٤

  اسم جنس جمعيّ-٥

 جمع مكسرّ (قلّه)-٦

 

  جُنَيدانِ  جُندانِ     -١

  العَمرُون       العُميَرُونَ-٢

  المرَيَمات       المُرَيِّمات-٣

  قوَُيم     قَوم  -٤

  نخَل       نخَُيل-٥

 أكَلبُ       أكَيلبِ-٦

ي در  *اين الفاظ بدون تغيير خاصــّ

 صغّر مي گردند محروف كلمه، 
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  *ادامه...     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بيش از سه حرف باشد علامت تأنيث در 

 عُقيَرِب       : عَقربَ.مانندآيدمصغّر نمي 

                                                                                                                                                                                :نكته

نمي شود.                                    بسته *چون بين تصغير و جمع مكسرِّ  كثره تنافي وجود دارد، هيچ جمع كثره اي مصغّر، و هيچ مصغّري، جمع كثره ١

                                                  ر شود و براي ساخت مصغّر از آن، بايد غير مستقيم اقدام كنيم.                    *جمع تكثير(كثره) نمي تواند مصغ٢ّ

:                                                                                          به بيان آن مي پردازيموجود دارد كه  حلّ  ، يك راهة* براي مصغّركردن جمع كثر٣

از آن مصغَّر، -٣رجَُيل)،        لجُآن مفرد را مصغَّر مي كنيم(رَ -٢رَجلُ)،        (رجالمفردِ جمع مكسرّ را بدست مي آوريم -١

                                          (مذكرّ يا مؤنثّ) مي سازيم.                                                                                                   مجمع سال

را با جمع مؤنثّ  (چه عاقل و چه غير عاقل)و مؤنثّ غير عاقل مذكّر نيز عاقل را با جمع مذكّر سالم ومذكرّ لازم به ذكر است كه 

                                                                                             ر عاقل است)                        رجَُيلون(چون مذكّ       رجَُل       رجِال :سالم جمع مي بنديم. مانند

ست ولي عاقل نيست)                                                                             ار مذكّ هرچند دُرَيهِمات(چون      دُريَهِم       دِرهمَ       دَراهمِ

ة       غُرَف
َ
ᗬᖁَف

ُ
ة       غ

َ
رف

ُ
 ث است)غُرَيفات(چون مؤنّ     غ

اگر مؤنثّ  -٩

 عنويّ باشدم

 تاء در مصغر آن مي آيد.       سه حرفي باشد

 دُوᗬَرَة       دار مانند:

  :نكته

*برخي از اسمها به گونه اي هستند كه در مصغّرشان كليّة حروف زائده حذف مي شود و به اين نوع از تصغير،  ١

  مي گويند.مانند: حامد       حُمَيد.» تصغير  ترخيم«

» فُعَيلِيل«به كار گرفته مي شود.(در تصغير ترخيم، » فُعَيلِل«يا » فُعَيل«وزنِ*در تصغير ترخيم، حتماً يكي از دو ٢

 كاربردي ندارد.

*اسمهايي كه در مفردشان، اعلال، تبديل، تغيير، حذف يا... صورت گرفته باشد، پس از تصغير، به اصل اولّيّه خود بر ٣

ة)عُصَیوَة (عُ مي گردند. مانند: فمَ       فُوَيه، عَصا        َّᘮَص  

 *علت اين امر اينست كه پس از مصغّر كردنِ كلمه، عوامل اعلال، تغيير و تبديل، خود به خود از بين مي روند.

  را مصغّر كنيم، اين لزوماً  به آن معنا نيست كه صاحب آن صفت را تحقير و كوچك كرده باشيم. فتي*هرگاه ص٤

  يمِر (مقدار قرمزي اش كم بوده است)أحَُ     : مقدار زدن او كم بوده  است)، أَحمَر هضُوَيربِ (ترجم     مانند: ضارب 

  *گاهي اسم مصغّر، نام شخصي قرار ميگيرد كه بر دو قسم است:٥

  كُمَيت(نام شاعر) :آن مصغَّري كه اصلاً مكبّر ندارد. مانند -١

  سُلَيمَان، حُسَين :ده است. مانندآنچه مصغّر از يك مكبّر است ولي معناي تصغير در آن لحاظ نش -٢
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  خصوص به مصغّرمقواعد اعلال  –٧٠

  

  

    

  * اسمي كه مصغّر مي گردد

  

  

  

  

  

  معرفه و نكره –٧١

   

  

  *معرفه             

  

  

  

  

  

  

  

  

  *نكره      

  

صغير  صغّر، پس از ياء ت صغّر هرگاه در م شده و در ياء م الف بيايد، الف تبديل به ياء 

شده و در ياء ادغام مي گردد. صغير واو بيايد، تبديل به ياء  صغّر(اگر بعد از ياء ت دغام مي گردد)                                                                    ا م

ة      (كتَُياب)،بمانند: كتاب      كُتَيِّ
᠐
سال ᠒ة  ر

᠐
ل ِّᘮَة(رُس

᠐
ة      عُصَیوَة ، عَصَا      )رُسᘮََال َّᘮَعُص  

ر جاري مي گردد، ر مصـــغّد*لازم به ذكر اســـت كه علاوه بر قواعد خاص اعلال كه 

 .ريان مي يابدسائر قواعد عمومي اعلال هم در آن  ج

م ف دوّراگر ح

مدّي و زائده ، كلمه

 باشد

در مصغّر تبديل به واو مي شود.                             

 ضُويَرِب      ضارب :مانند

 معيّن باشد.يا اشخاص نا اسمي است كه  دالّ بر شخص 

 (مي توانيم بگوييم: الصّاحب)، صاحبمي توانيم بگوييم: الرّجُل)مانند: رَجلُ( بگيرد. "ال تعريف"خودش مي تواند يا -١

 تعريف

 نشانه

 معيّن باشد.يا اشخاص  اسمي است كه  دالّ بر شخص 

 انواع

  زيدعَلمَ       -١

  الرجّال»       ال«معرّف به -٢

  هوضمير      -٣

  هذااسم اشاره       -٤

  الذّيموصول      -٥

  زيدٍ  كتابمعرفّ به اضافه      -٦

 رجلُ معرفّ به نداء      يا -٧

 تعريف

به  ذومي پذيرد. مانند:  "ال تعريف"ولي به معناي كلمه اي است كه  بگيرد "ال تعريف"مي تواند نخودش و يا -٢
 لصّاحب)صاحب       ا: مي گيرد الولي مترادف كلمه اي است كه  _الذّو غلط است_نمي گيرد ال تعريفذو، (صاحبمعنايِ 
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  ضمير -٧٢

  

  

  *ضمير

  

   

  

  

  

  

 

  ضمير متّصل -٧٣

  

  * ضمير متصّل

  

  

  

  اسم اشاره -٧٤

  

  *اسم اشاره

  

  

  

  

 .نشود)ده براي غائب يا مخاطب يا متكلمّ(تا اسم آن ذكر تعريف: اسمي كه  وضع ش

 انواع كمُ، كِ، كُمَا، كُنَّ، ي، نَاهُ، هُمَا، هُم، هَا، هُمَا، هُنَّ، كَ، كُمَا،  نصبيّ و جريّ

 منفصل

 متصّل

 و، هي، ا، نَ، تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، تُنَّ، تُ، نا، ا، ماضي: هو
 رفعيّ 

 مضارع و امر:  هو، ا، و، هي، ا، نَ، أَنتَ، ا، و، ي، ا، ن، أنَا، نَحنُ 

 رفعيّ 

 نصبيّ 

 هو، هما، هم، هي، هما، هنَّ، أنتَ، أنتمُا، أنتُم، أنتِ، أنتُما، أنتُنَّ، أنا، نحن 

ايّاه، ايّاهما، ايّاهم، ايّاها، ايّاهما، ايّاهنَّ، ايّاكَ، ايّاكُما، ايّاكم، ايّاكِ، 

 ايّاكما، ايّاكنَّ، ايّايَ، ايّانا

ضمير ، ضميري است كه به كلمه ديگري وصل مي شود و مانند جزئي از آن كلمه به حساب مي آيد ولي ضمير متصّل :نكته

  به طور مستقلّ و بدون اتّصال به كلمه ديگر ذكر مي شود. منفصل

بارز(آشكار)

 مشترك بين مكان و سايرچيزها-١   متوسّط: ذاكَ، تاكَ، دانكَ، تانكَ، اولئكَ-٢

 مختصّ به مكان -٢ متوسّط: هُناكَ  -٢

 از مضارع و امر. ١٤- ١٣ – ٧واجب الاستتار        صيغه هاي  مستتر

از ماضي و مضارع و امر و اسم فاعل و اسم  ٤و  ١جائزالاستتار       صيغه هاي 

 مفعول (متعدّي بنفسه)و اسم تفصيل و صفت مشبهه و صيغه مبالغه.

 به وسيلة اشاره كردن. چيز معيّنيتعريف: اسمي است كه دلالت كند بر 

 اقسام

بعيد: هنَُالِكَ، هَنَّا، هنَِّا، ثَمَّ،  -٣

 بعيد: ذلكَ، تلكَ، ذانِّكَ، تانِّكَ، اوللِكَ-٣

 قريب: هذا، هذه، هذانِ، هاتانِ، هؤولاء-١

 قريب: هُنَا، ههُنَا -١
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  اسم موصول -٧٥

  

  

  *اسم موصول        

  

  

  

  

  

  معرب و مبنيّ-٧٦

  

  *اسم            

  

  إعراب اسم –٧٧

  

  

  

  * انواع إعراب اسم     

  

  

  

  

مبهمي است كه در تعيين مدلولش نيازمند به صله مي باشد.(صله همان جمله يا شبه جمله(ظرف يا تعريف: اسم 

 جارّ و مجرور)ي است كه بعد از موصول مي آيد.)

مشترك(براي مفرد و مثنّي و جمع و  -١

 مذكّر و مؤنّث، الفاظ جداگانه ندارد)

 مختصّ -٢

عبارتند از: مَن، ما، أيُّ، 

 ألَ، ذا، ذو 

 مذكّر: الَّذي، اللذَّانِ، اللذَّينِ، الأُلي، الأُلاءِ -١

مؤنّث: الّتي، اللّتانِ، اللّتيَنِ، اللّاتِ، اللّاتِي، اللَّوَاتِي،  -٢

 اللّاءِ، اللّائِي، اللوَّائيِ

 معرب: آنچه اعرابش به واسطة اختلاف عوامل دچار تغيير شود.   -١

 مبنيّ: آنچه اعراب نپذيرد و آخرش به سبب عوامل تغيير نكند. -٢

 جرّ -٣

علائم فرعيّ: الف (در اسماء ستّه)، ياء (در مثنيّ و جمع مذكرّ سالم)،  -٢

 كسره (در جمع مؤنّث سالم)

ِـ) -١  علامت اصليّ: كسره (

 انواع

 رفع-١

 نصب -٢

 علامت اصليّ: ضمه (ـُ) -١

 جمع مذكرّ سالم و اسماء ستّه)علائم فرعي: الف (در مثنّي)، واو(در  -٢

َـ) -١  علامت اصليّ: فتحه (

جمع مذكرّ سالم، اسماء  ،علائم فرعيّ: ياء (در مثنّي-٢

 ستهّ)، فتحه (در غير منصرف)
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  إعراب تقديري -٧٨

  

  

  

  

  

  

  

  *اسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اگرآخرش تنوين به همراه الف باشد       آخرش تبديل به الف مي شود.  -١

 مانند: رأيت محمداً       رأيت محمدا

الفِ مثنّي(مثنّي در حالت -٦

 رفعي باشد) در التقاء ساكنَين

 در گفتار: نمي آيد. -١

 منقوص -١
 ضيمررت بالقا ،مقدرّ مي شوند. مانند: جاء القاضي ضمّه و كسره: -٢

 ظاهر مي شود. مانند: رأَيت القاضيَ  فتحه: -١

 مقصور -٢

 مضاف به ياء متكلّم   -٣

 همه حركات مقدرّ مي شود. مانند: جاء عيسي، رأَيت عيسي، مررت بعيسي *

 همه حركات مقدرّ مي شود. مانند: جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي *

اسمي كه بر آن  -٤

 وقف مي شود

اسماء ستّه هنگامي -٥

كه بعدشان ساكن باشد، 

 حروف إعرابيشان...

 در سائر موارد       تمام اعرابها در آن مقدر است. مانند: جاء زيد، مررتُ بزيد -٢

 در گفتار: نمي آيد.-١

 در نوشتار: مي آيد. -٢

 قال أبوالحَسنَ-١

  رأيتُ أباالحَسنَ-٢

  الحَسنَمررتُ بِأَبِي -٣

ي) -و-*درتمام موارد، حروف اعرابي(ا

  خوانده نشد ولي نوشته شده است.

 

 در نوشتار: مي آيد. -٢

 مانند: يوماَ العيدِ حرامٌ صومُهُمَا

 جمع مذكّر سالم-٧

مضاف به ياء متكلّم        در حالت رفعي (كه بايد واو بگيرد)، واو مقدرّ مي گردد 

چون كه  پس از اضافه جمع مذكرّ سالم به ياء متكلّم، واو آن تبديل به ياء مي شود. 

 مانند: مُسلمِِيَّ 

در حال معمولي كه بعد 

از جمع مذكّر سالم 

 حرف ساكن باشد

در رفع) و قبل از ياء (در حالت نصب و جرّ) فتحه باشد. دو حرف قبل از واو (

واو و ياء خوانده مي شوند و به حركت متناسب(ضمّه براي واو و كسره براي 

 القوم، مصُطفََيِ القوم  وُياء) حركت داده مي شوند.       مانند: مُصطفََ

آيند و فقط در نوشتار قبل از واو و ياء فتحه نباشد. وا و و ياء در تلفظ نمي 

 ا الخير، عامِليِ الخيرومي آيند        مانند: عامِلـُــ



 ا *هكلّيه پايه  *قابل استفاده براي مدرّسين صرف و نيز مطالعه و مرور طلّابِ

  .اجعه فرماييدمر نيز .blog.irtashilو  ej.ir-ttبه پايگاه مي توانيد جهت مشاهده مطالب مفيد درسي و همچنين دريافت اين جزوه*
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  مبنيّ -٧٩

  

  *اسم   

  

  

  انواع بِنَاء -٨٠

  

  * مبنيّ     

  

  

  اقسام مبنيّ  -٨١

  

  

  

  

  * مبنيّ         

  

  

  

  

  

  

 معرب: (اصل در اسماء، اعراب است.) -١

برخي از اسمها بر خلاف اصل اوليّه شان و به خاطر شباهت به حروف، مبنيّ مي گردند)                                    مبنيّ:-٢

 *انواع شباهت: وضعيّ (تعداد حروف كلمه)، معنويّ(در معنا شبيه حرف باشد)، استعماليّ(همانند حرف، عاملي سرش در نيايد) و ....

 بر حركت

 بر سكون

 فتحه

 ضمّه

 كسره

 اسم اشاره -٢

 موصول -٣

 اسم شرط – ٤

 بعضي از ظرفها-٥

 بعضي از كنايات -٦

 أسماء صوت -٨

 أسماء افعال -٧

 مركبّ  مزجيّ  -٩

 ي نفي جنس"لا"اسم  -١٠

 مناداي مفرد معرفه -١١

 آنچه به عنوان حكايت مطرح مي شود و در واقع محكيّ است. -١٢

 آنچه با كلمات ديگر تركيب نشود. (يك اسم را به تنهايي و بدون نقش كلامي، استفاده كنيم.)-١٣

 ضمير -١
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   ٩٣  رايگان است* tt-ej.ir*دانلود اين جزوه از لينك سايت          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسمهاي افعال و اصوات -٨٢

  

  

  

  *اسم فعل

  

  

  

  

    

 اسم فعل اسمي است كه داراي معناي فعل به همراه تأكيد در معني مي باشد و عمل فعل را هم انجام مي دهد.

 حالات: در وزن و قابل صرف بودن شباهتي به فعل ندارد و عوامل نمي تواند بر سرش عمل كند.

 مبنيّ بر همان چيزي هستند كه به آن ختم مي شوند.(ـَ ـِ ـُ) نحوه بناء: اسماء افعال

 انواع

شتََّانَ (إِفتَرَقَ يا بَعدَُ)      (اختصاص به امور داراي معناي فعل ماضي. مانند: هيهاتَ (بَعُدَ)،  -١

 معنوي دارد) سرَعانَ، وَشكانَ، بطَلآنَ 

 داراي معناي فعل مضارع.مانند: أَوِّه، اُفٍّ، بجََل، قَد، قَط، بخَ، بخٍَّ، بهَ و .... -٢

 داراي معناي فعل امر(نسبت به دو قسم ديگر، موارد بيشتري دارد).مانند:عليك (ألَزِمهُ) الِيكَ (أُبعدُ)-٣

 تعريف

 حالات

 نحوه بناء

 نكته:

*همه ضمائر مبنيّ هستند و آنچه در آخر آنها وجود دارد (از اختلاف نوع حركات) به دليل عامل نيست كه اعراب به ١

  حساب آيد بلكه همة آن حركات، حركات بنائيّ است نه اعرابيّ.

  آن دو مورد، اختلاف نظر مي باشد.*همه اسمهاي اشاره مبنيّ هستند جز (ذانِ و ذَينِ)  و همچنين (تانِ و تَينِ)  كه در ٢

  نظر اوّل:معرب هستند.(به اختلاف عوامل تغيير مي كند و در حالت رفعي با الف و در حالت نصبيّ و جرّي با ياء مي آيند)

نظريه دومّ: مبنيّ هستند. (مبنيّ بوده و در حالت رفعي يك لفظ با عنوان (ذانِ و تانِ) و در حالت نصبيّ و جرّي يك لفظ 

  ديد با عنوان (ذَينِ و تَينِ) وضع گرديده است.)ج

  *نكته: گاهي ذان و تان(با الف) براي اعرابهاي سه  گانه(رفع، نصب و جرّ) استفاده مي گردند.

*تمامي اسمهاي موصول مبنيّ هستند و همان اختلافِ (موجود) در (ذان و ذَينِ)، در (الّلذَانِ و الّلذَينِ) هم وجود دارد. و ٣

  تر اين است كه آن دو را معرب  بدانيم.قول به

  *اينكه كاف خطاب به كدام صيغه بيايد بستگي به مخاطب دارد.٤

اگر مخاطبِ ما،  مثنّاي مذكّر يا مؤنّث  باشد مي گوييم: كُمَا و اگرمفرد مؤنّث  باشد مي گوئيم: كِ و اگر جمع  مذكّر  مثلاً

  باشد مي گويم: كُم.
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ـــر و حادي  بخش اول در احدي عش

عشر و ثاني عشر       مبنيّ بر سكون 

است

  

  

  

  

  

  

  

  مركّب مزجيّ -٨٣

  

  

  *مركّب مزجيّ

  

  

  

  

  عدد -٨٤

  

  

  *عدد 

  

  

  

ةبخش اول: از اثناعشر و اثنتي  ᡫᣄع       

 معرب است به اعراب مثنيّ

 نكته:

  مخاطب تغيير مي كند همانند: اسماء اشاره. *اسماء افعالي كه به آخرشان كاف خطاب وصل مي شود، با اختلاف١

  *تنوين موجود در اسماء افعال، تنوين تنكير است و اسم فعل كه تنوين ندارد به معناي اين  است كه معرفه مي باشد.٢

  .*اسماء اصوات هم(در مبنيّ بودن) به اسماء افعال  ملحق مي شوند و مبنيّ بر همان چيزي هستند كه به آن ختم مي شوند٣

*تعريف اسم صوت: اسمهايي هستند كه  از آن براي فراخواندنِ نوزادان يا غير انسان(حيوانات) استفاده مي شود يا ٤

  حكايت(تقليد كردن) صدايي است كه  از حيوانات يا چيزهاي ديگر منتشر مي شود. مانند: غاقِ (كلاغ)، طقَ (زدن درب)

ه همان شكل قبل از تركيب تلفظ مي شود و جزء دوم اگر (ويهِ) بود، مبنيّ بر كسر شده غير عدد(مانند: بعلبكّ) جزء اول ب

 مبنيّ مي شود. -٣غير منصرف مي شود،  -٢اعراب (معمولي) مي گيرد،  -١(مانند: سيبوََيهِ) و اگر (ويَهِ) نبود سه قول است: 

عشر )  ᘻسعةعدد ( از احد عشر تا 

 هر دو جزء مبنيّ بر فتح  به جز:

 اصليّ (تعداد اشياء را مي رساند)-١

 ترتيبيّ (جايگاه و رده افراد را مي رساند) -٢

ةمفرد: (واحد تا عشر)، (اول تا عاشر)، (-١
᠐
)، مِأ

 (اَلف)

عشر)، (حادي  ᘻسعةتا مركّب: (احد عشر -٢

  عشر تا تاسع عشر)

  عقد: (عشرون تا تسعون)-٣

معطوف(واحد و عشرون) تا (تسع و تسعون)، -٤

  (حادي و عشرون) تا ( تاسع و تسعون)
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  حكم عدد و معدود -٨٥   

  (اگر اولّ عدد بيايد بعد معدود)

  

  

  

  

  

   * عدد و معدود         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إعراب معدود

نصب       (در احد عشر تا تسع عشر).                                    -٢

ة، تسع كتاباًمانند:  احََدَ عَشَرَ  َ ᡫᣄنِسَاءاً  ع 

جرّ        در (ثلاث تا عشر) و مأء و (الف) و مثنّايشان و جمعشان.              -١

ةرجالٍ،  ثلاثةمانند:  ᡫᣄرجالٍ ع 

 جمع افراد و تثنيه و

 تذكير و تأنيث:

اگر يكان ثلاث تا عشر باشد در تذكير و تأنيث، بر عكس معدود مي  

  آيد.

  مؤنثّ مذكّر            

 ثلاث و عشرون 
ً

  طالᘘة

) و بر عكسِ معدود ثلاثةمثلاً اگر (كتاب) معدود بود بايد  بگوئيم (

  و عشرون كتاباً ثلاثةبياوريم. مانند: 

ة*اعداد عقود و 
᠐
  و الف در تذكير و تأنيث لفظشان به يك شكل است. مِأ

رجالٍ      ثلاثةمعدود جمع  مي آيد از ثلاث تا عشر. مانند:  -٢

 مأة باشد، مفرد مي آيد.مانند: ثلاث  مأةنكته: اگر معدود 

معدود مفرد مي آيد از احد عشر الي آخر.                                -١

 طالباًتسع عشر   كتاباًمانند: احد عشر 

 نكته:

تذكير و  -افراد و تثنيه و جمع –با هم موافق مي گردند.(اعراب*اگر معدود قبل ازعدد ذكر شود، در تمام جهات ١

  تأنيث)

البته اگر عدد يكان، سه تا نُه باشد در مورد تذكير و تأنيث دو وجهي است؛ يعني اگر معدود بيايد و بعد بخواهد 

باشد و هم مخالف. عدد بيايد وعددها نيز يكانشان ثلاث تا تسع باشد، هم مي تواند در مذكّر و مؤنّث بودن موافق 

  يا الخمس الخمسة مانند: الصلوات
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  اعداد ترتيبي -٨٦

  

  

  *اعداد ترتيبيّ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اگر معدود بعد از عدد بيايد: 
معدود حتماً بايد يكي 

 از اين موارد باشد:

 مجرور باشد.معدود بايد 

فردي كه * جمع، اسم جمع، 

 داعضاي آن قابل تفكيك باش

اگر عدد، مركبّ، يا عقد »      منِ«به 

                      يا عطف باشد. 

 عشرون من النساء   التاسعةمانند: 

 اگر معدود قبل از عدد باشد       عدد و معدود در تمام جهات با هم موافق مي باشند. مانند: الفصل الثالث

 نكته:

و (مذكّر) هم براي عدد مفرد به كار مي روند و هم براي معطوف ولي لفظ أحد (براي مؤنّث)واحدةو (مذكرّ) واحدلفظ  *١

  (البتّه إحدي براي معطوف هم قابل استفاده است)براي عدد مركّب استعمال مي گردند. (مؤنّث)إحدي

   
  معدود مذكّر در نظر بگيريم و هم معدودمؤنّث:برخي از اسم ها هستند كه هم در باب عدد، هم مي توان آنها را  *٢

چيزهايي كه در  :٣مؤنثّ مجازيّ معنويّ (بدون علامت تأنيث) مانند: دار،  :٢، طلحةمذكّر حقيقيّ كه مؤنّث لفظيّ باشد. مانند:  :١

  تذكير و تأنيث مساوي هستند. مانند: طريق

  

 تأنيث به اولين معدود نگاه مي كنيم.* اگر يك عدد دو معدود مختلف داشت، در مقوله تذكير و ٣

  را مؤنث مي آوريم.) ةثلاثرجالٍ و نساءٍ (به رجال نظر كرديم و  ةثلاثمانند: 

  

 ارᗖعمجرور مي گردد. مانند: » من«* اگر معدود، اسم جمع يا اسم جنس  جمعيّ باشد،  در بسياري از موارد  به وسيلة ٤
ٌ
  من القوم. ة

  
 ᗷِ است و دقيقاً از همه جهات حكم ثلاث تا عشر را دارد. مانند:  ١٠تا  ٣بر تعداد مابين  ᗷضعة* بضع و ٥

ُ
  رجالٍ. ضعَة

  

  تا) = (أندي)١٠براي اين مي آيد كه ما بين دو دهگان را برساند.(زير » نَيَّف«* لفظ ٦

  عشرون و نيِّف        بيست و چندتا (به سي تا نمي رسد)مانند: 

  

 اگر اضافه (به مؤنثّ) شود، اعراب منقوص (نصب ظاهري، رفع و جرّ تقديري) را مي گيرد ولي اگر اضافه نشود،  "ثماني"لفظ -٧

 د(زيرا از صيغه هاي منتهي المجموع است).پذيراعراب غير منصرف  را مي 

  

 در تذكير و تأنيث، عدد و معدود موافق يكديگر مي باشند.

به اضافه      اگر عدد مفرد باشد.  -١

 مانند: ثالث الرجالِ 
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 عشر رجلاً  الثلاثةمي گيرد. رأيت » ال«مركبّ       جزء اولش  -٣

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  نحوة معرفه كردن عدد -٨٧

    

    

  

  تعريف، معرفه كنيم» ال«*اگر بخواهيم يك عدد را به وسيلة 

  

  

  

  غير منصرف -٨٨

  

  *غير منصرف

  

  

  

 علّت غير منصرف شدن:

 صيغة منتهي الجموع -٤

 الف تأنيث(هر اسمي الف تأنيث دارد غير منصرف است) -٣

 وصفيّت -٢

 مي گيرد. مانند: رأيتُ » ال«مفرد      خودش يا معدودش  -١
ة ᡫᣄالدراهَم  ع 

ة ᡫᣄدراهَم  الع 

 العشرِينَ رجلاًمي گيرد. مانند: رأيتُ » ال«عقد       خودش يا معدودش  -٢

 والعشرين جزُءاً  الخمسةمي گيرد. مانند: قرأءتُ » ال«معطوف       هر دو جزء ش  -٤

 كسره (در حالت جرّ) و تنوين نمي گيرد.تعريف: اسمي است كه 

 علميّت -١

ة(* همانطور كه مي دانيد معادل عدد ده در زبان عربي لفظ عشر را براي مؤنثّ (برعكس) و لفظ ٨ ᡫᣄرا براي مذكرّ (برعكس) قرار داده اند ع (

ةولي در يازده تا نوزده كه لفظ (عشر) يكي از اجزاء تركيب مي باشد، (عشر) براي مذكّر و ( ᡫᣄاستعمال مي گردد .   -طبق اصل -براي مؤنثّ )ع

ةحال بايد بدانيد كه مادة عشر، هر گاه براي مؤنثّ بود (عشر در ده و  - ᡫᣄدر يازده تا نوزده)، به صورت ساكن مي آيد.                                                  ع

ةو هرگاه براي مذكّر بود ( – ᡫᣄنوزده)، به صورت مفتوح مي آيد.  در ده و عشر در يازده تا  ع 

ةلازم به ذكر است كه ( - ᡫᣄدر يازده تا نوزده) كه براي مؤنّث بوده و بايد ساكن باشد به صورت مفتوح نيز استعمال مي گردد. ع 

  

ة* شين عشر                                                                 *شين    ᡫᣄع  

  

  ابتدا هزارگان را مي آوريم، سپس صدگان، سپس يكان و در انتها دهگان را مي آوريم:*در شمارش اعداد، ٩

ةٍ آلافٍ و  ثلاثةزن        ٣٥٨٤مثال: 
َ
مسُمِائ

َ
 وأربَعٌ و ثمانون  خ

ً
  .إمرأة

 مفرد(مؤنثّ)      ساكن

 مركّب(مذكّر)      مفتوح

 مفرد(مذكّر)       مفتوح

 جائز الوجهين 

 ساكن

 مركبّ(مؤنّث) مفتوح 
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    موجبات منع صرف (علميتّ) -٨٩

  

  

  

  * در اين موارد اسم علََم غير منصرف مي شود

  

  

  

  

  موجبات منع صرف (وصفيتّ) -٩٠

  

  

  * در اين موارد يك اسمِ صفت، غير منصرف مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  موجبات منع صرف (صيغة منتهي الجموع) -٩١

  

                    

  *صيغة منتهي الجموع            

  

 باشد. مانند: أحَمرَ» أفعل«بر وزن -٢

 معدوله باشد (كه در دو موضع است):-٣

». مَفعَل«و » فعُال«اعداد بر وزن -١

 مانند: أحُاد و موحَد

(به معناي غير) » أُخَر«لفظ  -٢

اگر {است» آخر«كه معدوله از 

، »أخُري«جمع باشد براي» أُخَر«

 }غير منصرف نيست.

                                                                                   شرط غير منصرف شدن:

ةغيرمنصرف است ولي  أساتيذبچسبد. بنابراين لفظ » تاء«نبايد به آخرش 
َ

 غيرمنصرف نيست.  أساتِذ

 مانند: عثمانشود، » ان«مختوم به -١

 داراي وزن فعل باشد. مانند: يزيد (بر وزن يفَعِل) -٢

 نباشد. مانند: بَيت لحَم» وَيهِ«مركب مزجّي باشد و جزء دوّمش -٣

معدوله باشد (عدل به اين معناست كه كلمه اي  از كلمه ديگر گرفته شده باشد، بدون  -٤

 گرفته شده است.» عامر«عمَُر       از آنكه معنايش تغيير كند). مانند: 

، زينب (اگر ثلاثيّ ساكن الوسط باشد و عربي(غير عجمي) فاطمةمؤنث باشد.مانند: -٥

 ديگر غير منصرف به حساب نمي آيد) مانند:هنِد(كه هم عربي است و هم ساكن الوسط) 

 باشد(بيش از سه حرف داشته باشد) مانند: ابراهيم.عجََم  -٦

 بروزن (فَعلان) باشد و مؤنّثش بر وزن (فَعلي)باشد. مانند: سَكران        مؤنثّ (سَكري)-١

                                                                                                                                                                    نكته:                          

منصرف شدن ندارد.  *هر اسمي كه الف تأنيث ( چه ممدوده و چه مقصوره) دارد، غيرمنصرف به حساب مي آيد و شرطي براي غير

 مانند: كُبري، خَضرَاء

معرّفي: به وزنهايي مانند مفَاعلِ، مَفَاعِيل، فوََاعِل، فوَاَعِيل، أفََاعِل، أَفَاعِيل، فَعاَلِل، فَعَالِيل و شبيه 

 مي گويند. "منتهي الجموع"اينها كه غالباً براي جمع به كار گرفته مي شوند، صيغة 
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 تهيه و تنظيم: مهدي زراعتي رخشاندل

  د جهت استفاده از مطالب درسي و همچنين دريافت اين جزوه،طلّاب عزيز مي توانن

  د.مراجعه فرماين tashil.blog.irو همچنين  tt-ej.irبه پايگاه 

  شما هستيم. كارگشاي نظرات و پيشنهادات صميمانه در انتظار

  ٠٩١٩٧٧٢٥٧٥٢(پيامك و تلگرام)

  

  جهت تعجيل در ظهور آقا امام زمان

  صلوات

  

 سايت طلبگي تا اجتهاد*قرار دادن مستقلّ اين فايل تنها براي سايت طلبگي تا اجتهاد مجاز است و ديگران مي توانند لينك مربوطه را از 

توان فايل آن را به طور  كپي كرده و در وبلاگ، سايت، كانال و يا گروه خود قرار دهند و در غير اينصورت انتشارش مجاز نبوده و نمي

  قرار داد. (و شبكه هاي مجازي)مستقلّ آپلود كرد و روي اينترنت

  

  

 شته باشم**دعاي شما بزرگواران موجب خواهد شد توفيق بيشتري براي انجام خدمات مشابه دا

                                                 نكته:                                                                                                                        

در بيايد، تبديل به منصرف مي شود » ال«اليه بگيرد) و يا بر سر آن  اسمي كه غير منصرف است، اگر اضافه شود (مضافٌ -١*

 و ديگر غير منصرف نيست.

اسمي كه غير منصرف است، ممكن است در ضرورت شعري به صورت منصرف استعمال گردد.(تنوين يا كسره را هم  -٢*

  قبول كند)

  در آخر اسم غير منصرف موجود باشد. هرچند اسم غير منصرف تنوين نمي گيرد ولي تنوين عوض مي تواند -٣*
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